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		مقدمهمقدمه
 

  

 ١ در يانوفکا در نزديکی يليزاوتلگراد١٨٧٩لئون تروتسکی در ھفت نوامبر 

د ه سيبری ١٨٩٩در سال . به دنيا آم ود بازداشت و ب شجو ب ه در اودسا دان  ک

 ١٩٠٥در سال . گريزدلستان بگولی موفق شد از تبعيدگاه خود به ان. تبعيد شد

ورگ وارد عمل شد ا . به عنوان مبلغ و رھبر شورای کارگری پترزب ن اثن در اي

د رار کن ست ف دت توان اه م د کوت ار ديگر پس از دستگيری و تبعي ا . يک ب او ت

ا ١٩١٧بازگشت خود در سال  اريس و آمريک خ، پ ن، زوري ه روسيه، در وي  ب

ي. زيست ه لن ه ب ود ک د در ھمين سال ب ه عقاي راد را ب ن پيوست، شورای پتروگ

  .مارکسيستی و بلشويکی جلب کرد و لنين را در به دست گرفتن قدرت ياری داد

ان  ذاکرات صلح مي ده دار م تروتسکی در رأس کميساريای امور خارجی عھ

سک ت ليتوف ان و روس در برس ال ٢آلم ود و در س گ و ١٩١٨ ب سر جن  کمي

  .سازمان دھنده ی ارتش سرخ شد

الپس ين در س رگ لن ه ١٩٢٤ از م ه ب تالين برخواست ک ا اس ت ب ه مخالف  ب

وامبر  راج وی در ن ه ١٩٢٧اخ شور ب راج از ک ه و اخ ه ترکي د ب  از حزب، تبعي

روژ و . ، منجر شد١٩٢٩سال  سه، ن ه، فران دگاه ھای خود در ترکي او از تبعي

ا در  ه داد، ت يک  در مکز١٩٤٠ اوت ٢١مکزيک عليه استالين به مبارزه ادام

  .به دست يکی از مأموران استالين به قتل رسيد

١. Yelisavetgard 

٢. Brest-Litows 
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١٩٣٥١٩٣٥ فوريه  فوريه ٧٧

                                          

  
 

کتاب خاطرات چنان شکل اديبی نيست که برای من جاذبه داشته باشد، بيشتر 

ی  ار دسترس دين ک ی ب م، ول شار دھ ه ای انت وانم روزنام تم بت ی داش دوست م

ست ه فعاليت سيا... ني ودن از ھرگون دا ب اه ج ا پن ه ب ر آن می دارد ک را ب سی م

نمآوردن به خاطره نويسی اين جای خالی را پُ  انی . ر ک ھنگام شروع جنگ جھ

د  ه ای چن تم، ھفت اطی نداش ارج ارتب ان خ ا جھ ودم و ب وئيس ب ه در س ز ک  ني

ی در سال  ر، يعن سه ١٩١٦خاطره نويسی کردم و ديرت ، پس از اخراج از فران

ه ھم، دراسپانيا، زمانی بدين  سيم ب ه خاطره نوي نم ک ان می ک کار پرداختم و گم

 .ھمين محدود باشد

اه  ه يادداشت ھای سياسی پن  اکنون بار ديگر زمان آن فرا رسيده است که ب

ه . آورم ی ب ا ول اه ھ ايد م م، ش ی دان واھم داد؟ نم ه خ ار را ادام ن ک ی اي ا ک      ت

رد ار نخواھم ک ن ک ا وقت صرف اي ا  در. ھيچ وجه سال ھ ن ي در آن جھت، اي

سيم  ه خاطره نوي دين طريق ب ردد و ب ايی منجر گ حوادث بايد به يک نتيجه نھ

  .پايان بخشد

ا ه  زمانی نوشت که مايل است دانسته ھای خود را ن١لاسال نوشته بگذارد، ت

د بتواند دست کم قسمتی از آن ام دھ ائيش است انج ی . چه در توان ين آرزوي چن

م است ی در خور فھ رای ھر انقلاب ه ھست . ب ان ک د موقعيت را آن چن ی باي ول

ت زرگ، . درياف وادث ب ته در ح ا در گذش ود ت ن ب در م ه مق ت از آن رو ک درس

ات عمل از من سلب شده  یشرکت تعيين کننده داشته باشم، اکنون ھمه  امکان

 
ال -١ د لاس تا) ١٨٦٤ -١٨٢٥(فردينان ی از دوس ه يک ود ک ارکس ب ارگران «ن م ت ک جمعي
  .را که نخستين سازمان سوسياليستی بود بنياد گذارد» آلمان

 ٣ 
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ت ی آن. اس سير آت دن م وادث و دي ر ح شی در تعبي انم و کوش ی م ن م ن . م اي

 . می يابميت بيشتری از مطالعه محضر آن رضامشغولياتی است که د

ن ا و در اي ه ھ ط از راه روزنام اً فق ا تقريب ا  ج ه، ب ادل نام م تب يش ھ ا ب م ي   ک

د م هزن ی در تماس ی . گ کل بررس ايم ش ت ھ ر يادداش ست اگ گفتی ني ای ش   ج

ه ام را . خود بگيرده روزنامه ھا را ب ه نگاران علاق نه تنھا جھان فکر روزنام

ه در ثير عميق نيروھای اجتماعی، آنأ، بلکه نيز تبه خود جلب می کند ان ک  چن

ن بابت محدوديتی . آينه مطبوعات نمايان است بديھی است که نمی خواھم از اي

ه . برای خود قائل شوم ن است ک مزيت و متأسفانه تنھا مزيت خاطره نويسی اي

  .مقيد نبودن به وظايف و قوانين ادبی خاصی را مجاز می کند

  

٨٨

                                          

   فوريه فوريه

ون  صور اين ت دن نوشته ھای لئ ر از خوان ده ت که بتوان مشغولياتی آزاردھن

ه.  يافت، کار دشواری است٢بلوم ه نوب ا فرھنگ و ب رد ب ن م ويی اي  خود  یگ

رار داده  هباھوش، ابتذال ھای سالنی و چرند مؤکد گفتن را ھدف زند گی خود ق

رون ا. است ازی سياسی بي ه او مدت ھاست از ب او از . ستمسأله اين است ک

د ی آي ا، . عصر حاضر خوشش نم ان م ده زم د کنن اد تھدي ا گردب سه ب در مقاي

ی اھميت  توانايی ناچيز او که به درد بيا بروھای پارلمانی می خورد، ناچيز و ب

د ی کن وه م ه. جل ماره یمقال الگرد  ی ش ه س روز ب ه تخصيص داده ٦ ام  فوري

 
سه کسب ) ١٩٥٠-١٨٧٢(  لئوم بلوم-٢ انی اول در حزب سوسياليست فران پس از جنگ جھ

روزنامه پوپولر به دست بلوم افتاد و از اين راه .  نخست وزير شد١٩٣٦شھرتی کرد و در سال 
  . اليست فرانسه شدارگان حزب سوسي
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ديھی است٣شده ودزروز، روز فاشي« :  ب ا وج» م نب دنب ن فلان  در اوج ٤ود اي

د آشوب«. قدرت نيست ه می کنن وم » .گران فاشيست بر نقاط ضعف خود غلب بل

ت  ام حج ه وی اتم د و ب ی کن رزنش م عفش س ت ض ه عل دن را ب د فلان     نيرومن

ا له يا عليه آشوب: می دھد ه انتخاب . گری فاشيست ھ دن ب ن، فلان ا وجود اي ب

  . يکی از اين دو مجبور نيست

ان غارتتمام قدر رز مي ه در م درت  ت او در اين است ک ستی و ق ران فاشي گ

 ضعيف می شوند، خط ٥به ھمان اندازه که بلوم و کاشن. کارگری ايستاده است

  . م تغيير می کندزتقسيم قدرت ھا به سود فاشي

ي ی و فاش يال دموکراس ه سوس ان آورد ک ه جھ ولی ب انی ق تالين زم       م زاس

و ھستند ون سوسيال دموکراسی و استالينيو. بچه ھای دو قل م بچه ھای ز اکن

د ده ان و ش وم و کاشن: دوقل اری دست . بل ر ک ه ھ ال ب ين ح ن دو در ع ی اي      ول

  .م را تضمين کنندزمی زنند تا پيروزی فاشي

ه ان ٦اومانيت م چن وان  ھ ي« عن ودزروز، روز فاش اپ » م نب ه چ      را فاتحان

د ی کن روزی . م ن پي ه« اي د یجبھ ا »  واح اتوان دست و پ دن ن در را فلان   مقت

 واحد، يعنی گسيل داشتن کارگران به ميدان کنکورد،  یتھديد جبھه. کرده است

ه ھای تفنگ  وی لول شکيلات جل دون ت يعنی فرستادن توده ھای غيرمسلح و ب

                                           
ه١٩٣٤ فوريه ٦ در-٣ ه  ی گروھی از ناسيوناليست ھای دست راستی کوشيدند تا کابين  دالادي

  .را ساقط کنند که بدين کار موفق نشدند
ر -رھبر جمھوری خواھان چپ ) ١٩٥٨-١٨٨٩(   پير آنتين فلاندن-٤  وی زمان درازی وزي

  .کشور و شش ماه نيز نخست وزير بود
ال ک-٥ ن مارش زب ) ١٩٥٨-١٨٦٩( اش ت ح اح راس ر جن دتی رھب انی اول م گ جھ در جن

سيون . سوسياليست فرانسه بود ری فراک انی درازی رھب پس از انقلاب اکتبر کمونيست شد و زم
ت ده داش ه عھ دگان ب س نماين ست را در مجل ی از . کموني سکی يک ا تروت ارزه ب   وی در مب

  .سرسپرده ترين کباده کشان استالين بود
ال او -٦ ا س ه ت اريخ ١٩٢٠مانيت س از آن ت ود و پ ست ب ه حزب سوسيالي انفوذترين روزنام  ب

  .ارگان رسمی حزب جديدالتأسيس کمونيست شد
  

 ٥ 
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اجرايی است جنايت ر نظاميان مسلح و مجھز، م ه، اگ ر سر  کاران چه مسأله ب

م باشد د واقعی ھ ن. يک تھدي ی در اي ل  ول ه صدا در آوردن طب ا مسأله در ب ج

انی شده است اتوان تب دن ن ا فلان ر سر آن ب ه ب ر. توخالی است ک ور آدل  ٧ويکت

ه  ود ک ته ب ای گذش ان ھ ا در زم وع تاکتيک ھ ن ن ر اي ی نظي تادان ب يکی از اس

  ). از حزب او چه به جای مانده است؟( يادش به خير

ولر و اوما ردن اتھامات امروز در پوپ م ک زی جز رد ک دن، چي ه فلان ه علي نيت

ست ا وی ني روزی ب دارھای دي د . قرار و م ه می توانن د ک ان می پندارن ن آقاي اي

 ٨در اين گيرودار تان. فريبی می کنندخودکه فقط  تاريخ را بفريبند، غافل از اين

  . و فساد مبارزه می کندءبا ارتشا

ده است٩راکوشی وم ش د محک ه حبس اب اليان در.  ب نش و س دان م از در زن

رد ظ ک ت، حف ی اس ردی انقلاب سته م ه شاي رداری را ک ن . ک ال اي ر ح در ھ

مطبوعات . اعتراضات بدون انعکاس اومانيته نبود که او را از اعدام نجات داد

سوی و در رأس آن زرگ فران ا  ب ان«ھ ار » ت ن ک ری در اي م ت سيار مھ نقش ب

تند ت . داش ه حکوم ه راکوشی و علي ه ل ن روزنام ود،اي ار ب ان مج م چن ه  ھ ک

 تبرئه می کرد، بديھی است که در ھر دو مورد ١٠استالين را در برابر زينوويف

                                           
ر-٧ ور آدل ای ) ١٩٥٢-١٩١٨(  ويکت ال ھ وکرات ١٨٨٩در س يال دم زب سوس ری ح  رھب

ازی اتريش را برعھده داشت و پيش از جنگ جھانی در انترناسيونال سوسياليست نقش مھمی  ب
  .می کرد

ی » تان «-٨ ت، ول ارگان غيررسمی ھمه حکومت ھا بود و ناچار روزنامه ای بود حائز اھمي
  .قابل اعتماد می دانستزنامه را به اعلا درجه غيرتروتسکی اين رو

اه عمر مجارستان در ) ١٨٩٢متولد( ماتوس راکوشی -٩ عضو کابينه حکومت شوراھای کوت
ه وی سپس در رأس ح. بود١٩١٩سال  ارزه علي رار گرفت و در مب زب کمونيست مجارستان ق

ه شرکت داشت د . تروتسکی فعالان ه حبس اب ستی ب انونی کموني ه علت فعاليت غيرق راکوشی ب
ود ده ب وم ش ال . محک ا س زب ١٩٥٦او ت شی ح د من ده ش وروی پناھن اھير ش اد جم ه اتح ه ب  ک

  .کمونيست مجارستان بود
ف -١٠ ان ) ١٩٣٦-١٨٨٣( زينووي د از از نزديک ای تبعي ال ھ ان وی در س ين و از ھمراھ لن
ن١٩١٩در سال .  تا انقلاب اکتبر بود١٩٠٥ ا وجود اي يونال سوم شد و ب يس انترناس ه در   رئ ک
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صالح  ت م ه عل تانه«ب يھن پرس د در . »م ی توان م م ری ھ صالح ديگ ر م مگ

  قرار بگيرد؟ » تان« کوشش ھای  یسرلوحه

ود  ز وج اعی ني ه اجتم ه کاران ات محافظ ف ملاحظ ورد زينووي سلماً در م م

ت ار . داش ان«خبرنگ ود را » ت ور خ دود و ثغ وم ح رار معل ه از ق سکو ک  در م

ه زينوويف و اصولاً  زارش داده است ک داً گ ا موک ه خوب می شناسد، بارھ  ھم

ن بابت ه تعقيب شد د و از اي رار دارن الف، در سمت چپ دولت ق روه مخ ان گ گ

ست م در سمت چپ ھورتی. جای نگرانی ني رار دارد و ١١مسلماً راکوشی ھ  ق

ه . لی ھم چپخي د ب ه باي ولی در اين مورد مسأله بر سر خدمت کوچکی است ک

رده شود رملين ک ع شخصی در نظر . ک ن خدمت نف ه در اي ذيرفت ک وان پ می ت

  نيست؟

رای ه ب ارگران را ک ل ک ين شده ١٠وزارت کشور، تظاھرات متقاب ه تعي  فوري

ندن ناتوان درست به ھمين علت که کاشن و بلوم از فلا. بود، ممنوع کرده است

ای  ازمان ھ ر س د، او را در براب ی خواھن ستی را م ای فاشي ه ھ لال اتحادي انح

ديھی است . م به کار افتاده استزدستگاه نئوبناپارتي. کارگری تقويت می کنند ب

رای ھر دو  که کاشن و بلوم در مطبوعاتشان به فلاندن ناسزا می گويند و اين ب

رات از ممنوع شدن تظاھرات قلباً و اين حض. طرف به يک اندازه سودمند است

  . ند اباطناً خوشحال

                                                                                        
ا وی متحد  تروتسکيزم  در مبارزه با١٩٢٣سال  شرکت مؤثر داشت، بعدھا در نبرد با استالين ب
 سياسی  ی از مبارزه١٩٢٨در سال زينوويف که خطر اخراج از حزب را حس کرده بود، . شد

 نمايشی در مسکو محکوم به  ی در نخستين محاکمه١٩٣٦ولی با وجود اين در سال . کنار کشيد
  . مرگ و تيرباران شد

ريش) ١٩٥٧-١٨٦٨(نيکولدز ھورتی  -١١ اداری پادشاھی ات ده دري ود و -فرمان  مجارستان ب
  .حکومت نظاميان قرار گرفت در رأس ١٩١٩پس از سقوط دولت کمونيستی مجار در سال

  

 ٧ 
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ایه ب رو دن کارھ ه فعاليت راه ش ان ادام ان و امک دير ش ه دست تق شان را ب

  .الھی  سپرده اند

ه  ر رسيده است٤٨٣٠٠٠ تعداد اعتصاب کنندگان مشمول کمک نقدی ب .  نف

اين کار . اد را در پارلمان جلو فرست١٢بلوم در مورد اعتصاب کنندگان، فروسار

زی شما « :برای بورژواھا يعنی دکان آسوده باشد، چي خيالتان از اعتصاب کنن

  . » را تھديد نمی کند، فقط پارلمان و آزادی ھای ما را حفظ کنيد

  

١١١١
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که بعدھا به دست ھيتلر ) .یآ .اس( رئيس ستاد گروه حمله ١٣خاطرات روھم

وثر از ابتذالی به دست می دھد رنگی اش تصويری می تيرباران شد، با وجود ب

  . که در اين جرگه ھا حکم فرماست

ای ه ھ ی تفال تی  روان شناس ات« آش ی را در» طبق ای مھم يالي ج  م زسوس

ا. نازی ھا می گيرد ه ١٤نسبت بی اساسی را که مارتوف و ديگر منشويک ھ  ب

ا  نازی ھ یم سربازھا می ناميدند، دربارهزم می دادند و آن را سوسياليزبلشوي

  . نزديکشان یصادق است، دست کم در مورد گذشته

 
سه را -١٢ ام امور حزب سوسياليست فران انی اول زم  لوئی اسکار فروسار پس از جنگ جھ

ست ترغيب  يونال کموني ه انترناس ه پيوستن ب ا ھمکاری کاشن حزب را ب ه ب    در دست داشت ک
رد ی ک زب . م ه ح شت ب س از بازگ ود و پ اه ب ست کوت زب کموني ضويت وی در ح ر ع عم
 .آمد ی ھواخواھان لئون بلوم درست به حلقهسوسيالي

ه-١٣ روه حمل تاد گ يس س س و رئ م مؤس ست روھ يونال  ی ارن ياليزم  ناس ی  سوس ط
  .بدو اتھام انحراف جنسی زده می شد. ھای نخست از طرف ھيتلر تيرباران شد»تصفيه«

شويزم و -١٤ شويزم من ه  بل ود ک يه ب ارگری روس وکرات ک يال دم زب سوس ان در ح  دو جري
ين .  می رسد١٩٠٣ لندن به سال ی آن به تجزيه حزب در کنگره یشهري ا لن شويک ھ ر بل   رھب

ود) ١٩٢٣-١٨٣٧(و رھبر منشويک ھا مارتوف  ا در سال . ب شويک ھ شه ١٩١٢من رای ھمي   ب
د يش گرفتن ستقلی را پ ا آخرين لحظه. از حزب جدا شدند و راه م رد و ت د م ارتوف در تبعي   یم

  .مانديزم  بلشوحيات مخالف سرسخت
  

 ٨
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اھوی  اط م ن ارتب سم روش م تج خص روھ ربازخانه ای« ش رادری س      و » ب

  . جنس بازی است ھم

آورد  ه چنگ ني ان ب ه خاطر آلم  اين نوکر کوتاه فکر که فرصتی برای جنگ ب

ت ادراک و  ه عل ود، ب وی ب اطر بولي ه خ گ ب ه جن ر ب ل حاض ين دلي ه ھم و ب

دبرد وادث زن ی اش از ح ای طبيع ت ھ ه ه اش ق ب سان، موف ود ان ی و وج گ

افتنی  النی دست ني ست س رای يک سوسيالي ه ب ده است ک ارزی ش شاھدات ب م

  : است

شين و« ات آت ک  اعتراض د آوردن ي ی شک در پدي ردم ب وده م ات ت اجتماع

ان مردی مصمم . فضای حساس اجتناب ناپذير است ولی اگر پشت سر اين جري

د  یتدارکات برای عمل را تعبيه ببيند، ھمهنباشد که  ر خواھ  اين ھياھوھا بی اث

ود فحه (» ب اطرات ص ه ). ٨٠خ ت در آن نھفت ه ای از حقيق ه گوش ر ک ن فک اي

ھيتلر نطق  روھم می گويد که او، يعنی . است، کم يا بيش عليه ھيتلر بيان شده

ر. می کرد، در حالی که من عمل می کردم م سرباز ب  سياستمدار به عقيده روھ

  .حق تقدم دارد، ولی سياستمدار سرباز را در بازی فريب داد

  

  فوريهفوريه١٢١٢

ه  د، چرا ک ه از خوشحالی در پوست نمی گنجن ولر و اومانيت  ٠٠٠/١٠٠پوپ

  :بلوم می نويسد. ضدفاشيست در ميدان جمھوری گردش کرده اند

ن اشخاص از» !ستايشی چه مردم درخور«  ه اي ن ک ر اي ردم در براب وده م  ت

ست، تعجب. نشان می دھند تعجب می کنندشان واکنش دعوت م ني شان بی مورد ھ

ا اری جز سوءچه اين والی ک ه ھای مت ردم ن طی دھ وده م اد ت تفاده از اعتم اس

د رده ان ر. نک زار نف د ھ ي! ص ران فاش ن، رھب ود اي ا وج ن زب ه اي د ک ی دانن م م

 ٩ 
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د د پراکن م خواھ ردا از ھ رده و ف اع ک روز اجتم ه ام ت ک ی اس ان . گروھ و واي

وری ه١٥کوت ه ای رابط ی موذيان شم و روي ی چ ا ب ه ب د ک ل مقل ن جاھ   ی اي

م و اخلاق را تحريف کرده است، به علت تظاھرات در ميدان جمھوری زمارکسي

ستی شده  ه ھای فاشي ی درنگ اتحادي وری و ب ع سلاح و انحلال ف خواھان خل

ل ١٣  یآدم نمی تواند تصويب نامه. است رال گر١٩٣٢ آوري ر ژن ، مبنی ١٦ون

ردن ارتش  آورد.)آی. اس(بر غيرقانونی اعلام ک ه خاطر ني ر را ب م .  ھيتل روھ

  :در اين زمينه اين طور می نويسد

ان .)آی. اس(. فقط لباس ھای متحد الشکل و نشان ھا از ميان رفت« م چن  ھ

ود شغول ب ر م ای ديگ دان ھ ريتس و مي شق دوب دان م ه . در مي ر ن      او ديگ

ادآور . »ده می شدنامي»  ورزش ملی یاتحاديه« ه، بلک.)آی. اس( د ي ضمناً باي

ام . که ژنرال گرونر نه تنھا وزير کشور، بلکه وزير دفاع نيز بود شد وی در مق

ودن  یاولش به علت فرصت طلبی پارلمانی، لايحه انونی ب  را .)آی. اس( غيرق

ه شوری ھم صالح ک ت م ه عل ش، ب ام دوم رد و در مق شاء ک ات  یان  امکان

م سياسی  یاين واقعه.  را فراھم ساخت.)آی. اس(سترش و نشو و نمای گ  مھ

رملا یحماقت بی اميد ھمه ه ب ی رحمان  ء شعارھای خلع سلاح فاشيست ھا را ب

  . می سازد

امی ودن سازمان ھای نظ انونی ب سه آن را لازم -اعلام غيرق ر دولت فران    اگ

ا را  اق-)امکان اين کار به کلی رد کردنی نيست(بداند  دامی است که فاشيست ھ

د،  رای خود درست کنن مجبور خواھد کرد تا برای مسلح شدن کلاھی شرعی ب

                                           
ه-١٥ أت تحريري ضو ھي ه ع ان کوتوري ست  ی واي زب کموني ران ح ی از رھب ه و يک  اومانيت
 .فرانسه
  .ژنرال آلمانی که در جمھوری وايمار مشاغل مھمی داشت)  ١٩٣٩-١٨٦٧(ويلھلم گرونر  -١٦
  

 ١٠
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ترين تدارک دفاعی قانونی از کارگران  که در حقيقت امر امکان کوچک حال آن

  .سلب می شود

ه  د ک ی آي ر م ه نظ ه«ب د یجبھ سه »  واح اع فران ه ارتج رای کمک ب ط ب فق

يش ه پ ت ک ده اس يس ش راو تأس ا را ق رزمين«لان پرولتاري ه زي تد» ب . بفرس

ه در سال١٧ آنارشيست ھا- پرودونيست یانگلس به مناسبت کنگره  ١٨٧٤  ک

ه ين نوشت١٨در بروکسل تشکيل شد، پدرانه به زورگ ه« :  چن ی در  یتفرق  کل

رد، بلکه گفت و یھمه ی در نمی گي ه بحث رده ک ن پ   موارد اصلی، پنھان در اي

ذيرد ی پ ورت م نودی ص ن ف» .ش ورد واي ه در م ت ک ايی اس سيار رس ول ب رم

ه«ولی امروز .  نيز صادق است١٩ آمستردام-مشورت بلوک لندن ايی »اتحادي ھ

  .نظير اين، از شصت سال پيش توانايی حيات کمتری دارند

ر لحن تتغيي ت اس ل دق خت قاب ان س ای . ت ی ديکتاتورھ ت يزدان ری از لعن    اث

م، زاوی مدايحی است از موسولينيسر مقالات آن ح. چپ و راست در آن نيست

  .به عنوان لنگر نجات برای روز مبادا

يھن پرست ان م رای جوان  و ٢٠افتراحات آن کوششی است در کسب عضو ب

  .اتحاديه ھايی نظير آن

                                           
پتامبر ٧  اين کنگره که در-١٧ وان ١٨٤٧ س شکيل شد، عن ين کنگره« در بروکسل ت   یھفتم

دگان طرف. را داشت» رگراناتحاديه کا رژوزف  اکثر شرکت کنن سوی پي دار سوسياليست فران
  .قدرت گرای مارکس و انگلس بودند سوسياليزم و از مخالفان جدی ) ١٨٦٥-١٨٠٩(پرودن
س-١٨ ارکس و انگل تان م انی و از دوس ست آلم ه، سوسيالي دريش زورگ دی در .  فري وی چن

  .  سمت منشی انترناسيونال اول در آمدنھضت کارگری آمريکا فعاليت داشت و سپس به
ه - بلوک لندن-١٩ ه ب ه ن ود ک ستی ب رمحکم احزاب سوسيالي دوبار و غي د بی بن ستردام پيون  آم

  .انترناسيونال اول و نه انترناسيونال دوم تعلق داشتند
شجويان ناسيوناليست در آن  -٢٠ جوانان ميھن پرست اتحاديه ای بود نيمه نظامی که بيشتر دان

  . داشتندعضويت
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د ه(  نتردام به ياری فلاندن نخواھد آم ه اشاره ای است ب ن ک دن کمی  اي فلان

  ).دام شرکت کرده بودقبل از آن در يکی از مراسم مذھبی کليسای نتر

اری ال چوب ون ٢١انتق اد، و اکن اق افت ی سروصدا اتف سکو ب ه م ارکف ب     از خ

ی . به خاطر آوردن تاريخ آن برايم دشوار است ذکور معن ال م ن انتق ا وجود اي ب

ر . سياسی دارد د او را دي ه باي چوباری معاون مولوتف شده است، بدين معنی ک

ار را ٢٢کرودزوتاک و شلا. يا زود کنار بزند ن ک  دو معاون ديگر او توانايی اي

بی اھميت  ده شده است و دومی از لحاظ سياسیاولی تن پرور و بی ارا. ندارند

ت ار . اس ه و در انتظ رار گرفت اون ق ه مع ارت س ر نظ ف زي ال مولوت ر ح ه ھ ب

  .ساعات مرگش نشسته است

ست ول پرست ني ورژوای پ رده ب شمئزکننده از خ ودی م ا. موج ن ت ون  م کن

م رار دھ ه ق ر مداق اش را زي ن قم ودی از اي ه موج ته ام ک . فرصت آن را نداش

سوی اش ( وجر فران ا م ه ب د ک ی کن ايی م واری ھ ه دش اره ب سکی اش   تروت

  ).داشته
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ود در  شانه خ دمتی سگ من رای خوش خ ساد ب ا در حين ف ران پرولتاري رھب

دديگ رويشان می کشد، از يکه ليسيدن دستی که تازيانه ب و . ر سبقت می گيرن

ن . اين کوشش را به رخ ارتجاع نيز می کشند شاپيش اي وم پي ه بل بديھی است ک

ود. صف قرار دارد ود! روز دھم، روش مردم پاريس چه با شکوه ب ! چه آرام ب

ه » اراده مردم از کجا ناشی می شود«فھمد که دولت بايد ب! بودباط ض انچه با ب

 
درت رسيدن .  چوباری رئيس شورای جمھوری توده ای اوکرائين بود-٢١ استالين پس از به ق

 .او را برای عھده داری شغل مھم تر به مسکو فرا خواند
  . اين ھردو از اعضای برجسته حزب کمونيست بودند که قربانی تصفيه استالين شدند-٢٢

 ١٢
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ردام دشنام داده شد رفلاندن در نت ام رنب ه سخنی ن  را خدشه دار ٢٣، حال آن ک

ه «: که کوتاه سخن اين. نکرد و قس عليھذا ا ترسی ب د از جانب م ه نباي حالا ک

ي لاح فاش ع س د خل ی تواني از م ا ب د، آي ود راه دھي د؟زخ ا » م را رد کني ی آي ول

  بورژوازی به کسانی که ازشان ترس ندارد امتيازاتی داده است؟

رين و در گروه مردان بزرگ، ا نگلس بدون شک يکی از پاک ترين، فروتن ت

ه و در  نماياندن شخصيت او تکليفی سپاس. اصيل ترين شخصيت ھاست گزاران

اريخی است ه ای ت و. عين حال وظيف رين کيپ سکی در ( من در پ دگاه تروت تبعي

ار -روی کتاب مارکس) ترکيه ن ک رای اي انگلس کمی کار کردم ولی منابعی که ب

دين .  دست خوش حريق شدگرد آورده بودم وانم دست ب ه ديگر بت د است ک بعي

اره ه دارم درب ابی را ک ستم کت ی توان ر م ود اگ ه خوب ب زنم و چ ار ب ين  یک      لن

ل -می نويسم تمام کنم، تا می توانستم به کارھای مربوط به مسايل روز  فی المث

  . بپردازم» مزدر سقوط کاپيتالي«

ه يھ ا ب ده ت سی را آفري سيحيت عي سانی م ی شکل ان دای لمس نکردن     وه، خ

د ک کن را نزدي ودی مي ه موج د و او را ب پ، . بدھ دای الم ارکس، خ ار م در کن

ن دو يک. انگلس به دنيای انسان ھا نزديک تر است ل  چسان اي ديگر را تکمي

ه  د و چگون ل می کن ارکس را تکمي ه م می کنند، بيش از اين انگلس چه آگاھان

د. می سازدخود را در اين کار محو  ه وی زن ين ھدف است ک    گی خود ه در ھم

شانی  بدون کوچک.  را می جويد و رسيدن بدان را پاداش خود می داند رين ن ت

د ه زن بين ب شه خوش ادار، ھمي ويش وف ه خ شه ب ردی، ھمي انی ف ی،  هاز قرب گ

ی حد و  وی ب اب معن ان علايق ن وتر، در مي ھميشه از زمان و مکان خويش جل

  .ه اصيل نبوغ در شراره سرد نشدنی انديشه و فکرحافظ جرق حصر، 
                                           

  .وزير کشور کابينه فلاندن -٢٣
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د زرگ  هدر صحنه زن ارکس ارزشی ب ار م ره انگلس در کن ره چھ ی روزم     گ

د ی ياب ی آن. (م د ب ه ای وارد آي ن راه لطم ارکس از اي صيت م ه شخ ه ب        ). ک

رای يک ارکس و انگلس ب ه م ايی ک ه ھ دن نام ه پس از خوان ه خاطر دارم ک  ب

دم، ديگر نوشته بو ه انگلس در خود می دي سبت ب ه ن د، شور و شوقی را ک    دن

بدين معنی که انگلس وفادار در مجموعه روابط و مناسبات خود : به لنين گفتم

م زی ھ ه دست با مارکس نه تنھا چيزی از دست نمی دھد بلکه چي . می آورد ب

رد ذت موافقت ک ا ل ه انگل. لنين با اين انديشه من، با تحرک، بلی ب      س مھر او ب

د  شی چن سان من اس ان ه پ صيت اش و ب شکل شخ ت ت ه عل د، ب ی ورزي        م

ه اش ا . جانب س را ب وانی انگل صويری از ج ت ت ا در آن وق ه م اد دارم ک ه ي  ب

علاقه ای درونی نگاه می کرديم و می کوشيديم آن خطوطی از شخصيت اش را 

 .ه بودندکشف کنيم که طی زندگانی بعديش به نحو بارزی رشد يافت

ورز ور، کاشن و ت ل ف وم، پ  ٢٤ھنگامی که انسان به قدر کافی نوشته ھای بل

ت و  خافت، خف ی، س ی اھميت اکتری ب افی ب دازه ک ه ان ن راه ب د و از اي را خوان

جھالت بلعيد، سپس برای تھويه ريه ھای روانی چيزی بھتر از تبادل نامه ھای 

ا ديگران،  ت، . نيستمارکس و انگلس، چه با خودشان و چه ب در خلاقي چه ق

ا وجود دارد طراوت روحی و ھوای کوھستان در سخنان موجز و رسای آن . ھ

شيده  شه اندي سخنانی که کم يا بيش به نظر متناقض می آيند و با اين ھمه، ھمي

  . اين دو مرد ھمواره در بلندی می زيستند. و سنجيده اند

  

  

                                           
ور-٢٤ وريس ت ال ) ١٩٦٤-١٩٠٠(ز م ه در س ديلی ک ر و تب ود و در تغيي دنچی ب ست مع نخ
 .در حزب کمونيست فرانسه انجام گرفت سمت دبير اول آن را يافت١٩٣٠
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١٤١٤

                                          

   فوريه فوريه

ه .ستپيش بينی ھای انگلس ھميشه خوشبينانه ا ن ک پيش بينی ھای وی  اي

ادر نيست ر يک پيش بينی . از جريان حوادث سرعت بيشتری دارند، ن ی اگ ول

ته  ق داش شه ح س ھمي ايی انگل ه نھ د، در نتيج شيدنی باش اريخی اصولا اندي ت

ت سکی آن. اس انم ويشنوت ه خ ايش ب ه ھ ه وی در نام ه را ک اره ٢٥چ   یدرب

ر سد، اگ ی نوي ا م ستان و آمريک ا تحولات انگل ل ت ی چھ ه پس از جنگ يعن  چ

ی سرانجام تأ د، ول د شده است و چه تأيپنجاه سال بع دیيي دام سياستمدار ! ي ک

طور  بزرگ جھان بورژوازی توانست موقعيت کشورھای انگلوساکسون را اين

ا، بگذريم از  ا، روزولت ھ دوين ھ ا، بال د جرج ھ ن لوي ام اي د؟ تم  پيش بينی کن

ی امروزھم ٢٦مک دونالدھا روز(، حت شتر از دي ا ) شايد امروز بي سه ب در مقاي

د ی کنن وه م ا جل اکی نابين ای خ رم ھ ون ک ين، چ ا و دورب س بين ه . انگل چ

ه پيش بينی ھای سيزم محدودالفکر اشخاصی بايد از قماش کينز باشند ک  مارک

  . را مردود اعلام می کنند

ا آن نم خاد ت وانم ببي ی ت د م ی رس رايم م ه ب ايی ک ه ھ ه از روزنام ا ک ان ج م

سه  تالين در فران رکا(اس ورزو و ش يال ) ت ت سوس اح راس ران جن ا رھب ب

ه  ا« دموکراسی، بی پرده توطئه ای چيده اند تا جبھه ای علي » تروتسکيست ھ

 زمانی دراز به ٢٧استالين و بوخارين. و در راس آنان سازمان جوانان بگشايند

 
وان-٢٥ ت عن اب تح رجم کت ايی و مت ست آمريک سکی، سوسيالي ه"   ويشنوت ت طبق   یموقعي

  ".کارگر انگلستان
ه نخست زمانی رھبر حزب کارگر ) ١٩٣٧-١٨٦٦(  مک دونالد-٢٦ ا ب ود و بارھ ستان ب انگل

  .وزيری رسيد
زرگ) ١٩٣٨-١٨٨٨( بوخارين  نيکلا-٢٧ ين ب د از لن ه بع شويک ک رين  ازرھبران حزب بل ت

د مارمی آم ه ش سين حزب ب سندگان . تئوري ورای نوي ورو و ش ت ب وان عضو پلي ه عن د ب وی بع
 از استالين بريد ١٩٢٨درسال . پراودا، در کنار استالين عليه تروتسکی و زينوويف مبارزه کرد

ز دو .  به عنوان عضوشورای نويسندگان ايزوستيا به حزب بازگشت١٩٣٤ولی سال ار ني ن ک اي
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دکراتيک و سپس سوسيال فاشيستی زدوما رنگ انحراف سوسيال دم صرف . ن

وم از نظر رد مشترکشان -موقعيت متفاوت تاريخی، جبھه سازی بل  کاشن و نب

  آن ی و حمله١٩١٧ را در سال ٢٩ زرتلی٢٨م، بلوک کرنسکیزعليه تروتسکي

  . م به خاطر می آوردزھا را عليه بلشوي

بيم : شان استی ھا سرشت محقر و محدود خرده بورژواز وجه مشترک اين

شان ی طره، اختلال شخصيت به ھنگامی که زمين زيرپارمخااز موقعيت ھای پُ 

شان را و سرنوشتسازند  بشانی می لرزد، کينه توزی به کسانی که علناً رسوا

  . گويی کنند پيش

  :وجه تمايز دو بلوک که متأسفانه کوچک نيست در اين است که

ازی ٣٠اتحاديه کارگران محافظه کار. الف ری ب م ت  در فرانسه نقش بسيار مھ

  .١٩١٧کند تا در روسيه سال می 

ار شده زبلشوي. ب م به علت کاريکاتوری که استالين از حزب ساخته بی اعتب

  .است

ه. ج لاحيت  یھم لب ص سيختن و س م گ وروی در راه از ھ ت ش درت دول  ق

  .ھنگان پرولتاريا به کار می رود آاخلاقی از پيش

ا شکست رو وز ب سه ھن اريخی در فران رد ت یبنب شده است، ول ان رو ن  خادم

ومي رانزاستالين و بل رای فاشي م دستياران گ ايی ب ه. م ھستندزبھ ورز ھم   یت

                                                                                        
ماھی بيش طول نکشيد و پس از برکناری از کار، به اتھام فعاليت ضدانقلابی دستگير و در سال 

  . محکوم به مرگ شد و تيرباران گرديد١٩٣٨
  . اکتبرسمت نخست وزيری حکومت موقت را داشت الکساندر کرنسکی در بدو انقلاب-٢٨
يال-٢٩ شويک حزب سوس اح من ی، رھبرجن وکرات  زرتل ه دم يه و از اعضای کابين   یروس

  .کرنسکی و از مخالفان سرسخت انقلاب بلشويکی بود
  . مقصود حزب سوسياليست فرانسه و سنديکای کارگری اين کشور است-٣٠
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اليب تلمن راھين و اس ل، ب ت سياست ٣١دلاي ی ماھي رده است، ول ه ک  را وارون

ده است ود مان ه ب ان ک ر نکرده و ھم تالينی تغيي ر دو دستگاه، . اس ان ھ در آلم

يال وکرات سوس د دم لوب منجم ا اس ا، ب ست ھ ا و کموني شيده و ھ      ، نااندي

د منحرف ودر ی ش ه نزديک م ارگران را از خطری ک ه ک ارزه، توج ز مب غ آمي

ه . کردند دين نتيجه مشترک رسيدند ک ز ب سه ني ر آن در فران دستگاه ھای نظي

رد ارگران را از واقعيت منحرف ک افی توجه ک ال ب وان از راه خي . چگونه می ت

  .نتيجه يکی است

ان« الی از ارت» ت ادق، خ وان ءشاص ه عن ی را ب شاجرات سياس ی م  و مل

د . ابرھای مصنوعی که در پشت آن منافع خصوصی پنھان است مطرود می دان

ه! شگفتا ورژ یارگان کميت د٣٢ دف ه می کن افع خصوصی حمل ه من ه.  ب   یکميت

شريه. دفورژ مطبوعات فرانسه را به خدمت خود می گمارد ل ھيچ ن   یفی المث

ارگران  کوچکراديکالی اجازه ندارد حتی  ه ک د ک ايی بکن ترين اشاره به ترورھ

ه تان کميت ی در بيمارس د یانقلاب ی گردن انی آن م ورژ قرب ارگران .  دف ن ک       اي

به محض تحويل به بيمارستان، قبل از عمل جراحی لازم به خيابان ھا فرستاده 

 مگر می تواند از رسوا ٣٣ وندلس یپس ارگان نيمه رسمی خانواده. می شوند

  ن منافع خصوصی به نفع ملت چشم پوشی کند؟کرد

 ديپلماتيک شوروی  یکراسين به عنوان نماينده) ١٩٢٤يا ( ١٩٢٥در سال 

دير  ان«در فرانسه مذاکراتی با م ر » ت ه دفت ذاکرات خود ب رد و گزارشی از م ک

                                           
يله١٩٣٣ تا دستگيريش در سال ١٩٢٥از سال ) ١٩٤٤-١٨٦٦( ارنست تلمن -٣١ ه وس   ی ب

ل   در اسارت١٩٤٤وی در سال . گشتاپو رھبر حزب کمونيست آلمان بود ه قت د ب وخن وال اه ب گ
  .رسيد
دگی اقتصادی و سياسی - اتحاديه کارفرايان بخش آھن-٣٢ ر زن  فولاد و زغال تاثير بزرگی ب

  .فرانسه است
  . دارای قدرت مالی و سياسی بود يکی از منتفذ ترين خانواده ھای فرانسه که-٣٣
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د شنھادھای .  سياسی داد تا دستورھای لازم را کسب کن ان«پي رار » ت ن ق از اي

  :بود

ف سکو در مو. ال ه م ود را ب اران خ ی از ھمک ه يک ع مناسب اداره روزنام   ق

  .می فرستد که مشاھدات خود را با مقاله ھائی انتقادی ولی ملايم آغاز کند

  .جدل عليه اتحاد شوروی از سرمقاله ھا حذف گردد. ب

ه ) به گمانم شش ماه(  پس از چند ماه. ج وط ب روزنامه در گزارش ھای مرب

  . ستانه ای نسبت به اتحاد شوروی می گيردسياست خارجی لحن دو

اران . د ه از خبرنگ ايی ک زارش ھ ان«گ ه» ت د جنب ی رس سکو م   یاز م

  .خيرخواھانه ای داشته باشد

شوي. ه اد از بل ه در انتق ديريت روزنام ا آنزم ه  م، ت وط ب سأله مرب ه م ا ک ج

  . سياست داخلی فرانسه است، آزاد باشد

  .بپردازد» تان«ن فرانک به اتحاد شوروی سالانه يک ميليو. و

ا  ود و ٧٥٠٠٠٠کراسين نخست نيم ميليون وعده داده بود ت ه ب الا رفت ز ب  ني

ه . از دفتر سياسی کسب تکليف کرد که آيا می تواند به اين مبلغ نيز بيفزايد يا ن

ود. جا بود که مذاکرات به بن بست رسيد در اين ه . پاسخ دفتر سياسی منفی ب ن

دی فقط به علت ذخيره ا ان امي ل ديپلماسی، چه در آن زم رزی بلکه نيز به دلاي

د . به اتحاد با فرانسه وجود نداشت ه بع ه مطلب ب ود ک ه آن ب ن رو عاقلان از اي

ان«کس زحمت خواندن شماره ھای  ھر. موکول گردد  و ١٩٣٣را در سال » ت

ی فقط١٩٣٤ ال، ول  ٩   به خود بدھد، در خواھد يافت که اين معامله تمام و کم

  . سال ديرتر، انجام شد

ورژوازی رشوه  ھيچ کس دولت شوروی را متھم نمی کند که به مطبوعات ب

ی فروماي زد، ول ن ه می دھد و در اين کار از اضافه پرداختن می پرھي گی در اي
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ه  یاست که دارودسته  استالين از مطبوعات بورژوازی سلاحی می سازد علي

  .حزبی که خود را متعلق بدان می داند

ا پيش« ت ھاست که اين موضوع شھرت يافته که مد ھنگ  آتروتسکيست ھ

د، بلکه . ھستند» بورژوازی ضدانقلابی اين مسأله نه فقط به دست کنسول لتلان

ايی تقاضای رَ آاز طريق اين واقعيت که کنسولگری ھای  د مريکايی و اروپ وادي

ود ی ش ت م د، ثاب رده ان را رد ک ر. ورود م ی روف ب ل ک ارچوب قت رک چ       ای ت

  ٣٤.پی بردن به منافع و علقه ھای بورژوازی بی معنی است

امنف ف و ک ر زينووي تالين ب ه اس اتی را ک سه اتھام ات فران   وارد ٣٥مطبوع

د رده ان ودن آن، اقتباس ک دون رعايت دروغ ب ا . کرده است، بدون انتقاد و ب ام

يچ يک ا د، در ھ سول لتلان ا کن نايی ب دم آش ر ع ی ب ن مبن صر م ز توضيح مخت

  .روزنامه ھای بورژوازی فرانسه درج نشد

 مذکور در مسکو به  یمخبر روزنامه. به ويژه آموزنده است» تان«گزارش 

ه  ه استالين دست ب ايی ک روه ھ ام گ ه تم د ک خوانندگانش آسودگی خاطر می دھ

د وحشتی داشت نابودی . شان دست زده از خود او چپ ترند و از اين بابت نباي

ه !) سه بار(رافی ھمين خبرنگار، تلگ ه ب گزارش داد که کنسول، با رساندن نام

ود شان داده ب ق ن سکی روی مواف ه . تروت ن است ک ر اي ت ام ه حقيق ال آن ک ح

د دايی کن ه ای را گ ين نام ه. کنسول می خواست چن أت تحريري ان « یھي ا » ت ب

ی شائبه من موافقت نکرد . توضيح و درخواست تصحيح متکی بر واقعيت و ب

زارش خود » تروتسکيست«گار از ژودوکيمف يک ھمين خبرن ساخت و در گ

                                           
ل کی روف معرفی -٣٤ ا قات سکی ب  کنسول لتلاند در مطبوعات شوروی به عنوان رابط تروت
  .شد

کاران نزديک لنين که در محاکمات نمايشی مسکو در از ھم) ١٩٣٦-١٨٨٣( لئو کامنف -٣٥
  .  محکوم به مرگ شد١٩٣٦سال 
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سکی زينوويف ث تروت رده-از مثل ا پ ت ت امنف سخن گف ث  ی ک ه مثل سيان ب  ن

ذا س عليھ اند و ق امنف بپوش ف، ک تالين، زينووي ار . اس ه نگ ک روزنام       ي

ل، . دروغ پرداز مانند روزنامه اش خوب می داند که چه می کند در آخرين تحلي

ان« ر و »ت شمندانه ت ر، اندي ه ت ا محتاطان د، منتھ ه را می کن ار اومانيت ان ک  ھم

ر ف ت ضاوت . ظري ت، ق افع خصوصی اس د من ر در بن ن دو کمت دام يک از اي ک

ست انی ني ر . آس اعش را ارزان ت ه مت ه اومانيت نم ک ی ک ان م ن گم ی م           ول

  .می فروشد

و١٨٨٨ اکتبر ١٠انگلس در  ه نيوي ه ب ين  در مراسله ای ک رک می رفت چن

  :نوشت

رده« ددر فرانسه راديکال ھا بيش از آن که اميد می رفت خود را خوار ک .  ان

ارگران بر ر ک هاينان در براب د فراموش  ینام رده ان ه خود اعلام ک ديمی را ک   ق

دان می شوند ار وارد مي ام عي ان تم وان فرصت طلب ه عن خود را . می کنند و ب

ی خوب . ھا را می شويند  چرک آنسپر فرصت طلبان می کنند و رخت ن خيل اي

ه آن٣٦می شد در صورتی که به جای بولانژه ه دامنش    ک اراً ب وده را اجب ا ت ھ

  ».می افکنند کس ديگری می بود

د يم نوشته شده  هانگار که اين سطور برای زمانی که ما در آن زن گی می کن

ی عرض١٩٣٤در سال . است  را ١٨٨٨گی ه  ھم راديکال ھای فرانسه ھمان ب

ھا مانند آن وقت فقط به درد اين خوردند که خود را سپر بالای  اين. نشان دادند

ا . ارتجاع کنند ات داشت، خوب و زيب ی حي اين در صورتی که يک حزب انقلاب

دتر، فقط کاريکاتور مھوع آن . بود وز ب دارد، آری ھن ولی چنين حزبی وجود ن

                                           
ه-٣٦ ه در دھ سوی ک ه أ در ر١٩رن  ھشتم ق ی بولانژه ژنرال فران رار گرفت ک شی ق س جنب

ر از کشور . ھدفش برقراری ديکتاتوری توده ای بود ه قصد دستگيريش ب وی ھنگامی که پی ب
  .فرار کرد
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دزاشيوجود دارد و راديکال ھا توده را به دامن ف يم . م می افکنن د ن درست مانن

  . م افکندندزقرن پيش که آن را به دامن بولانژي

رف رايط ط ين ش ي در چن ه فاش وکی علي ا بل ال ھ ا راديک تالين ب م زداران اس

دايايی . تشکيل می دھند د، ھ ل می کنن ا تحمي ه سوسياليست ھ و اين بلوک را ب

ستند ب ی توان م نم واب ھ ه خ ی ب ا حت ست ھ ه سوسيالي دبيک وز. نن م  ھن ھ

ای  ون ھ د ميم ا مانن ست ھ هاستاليني د ک ی کنن د م وز غرولن ه دست آم ا  نيم ب

دارھای  د قرارم ا نباي ال ھ ه ایراديک د جبھ ه باي ست، بلک انی ب وده ای  پارلم ت

  .می خواند  آدم ارگان رسمی يک تيمارستان راانگار. م تشکيل دادزعليه فاشي

ر ه ھ ه از زاوي د ک ستی، کا یچن د سوسيالي ت دي انی جناي ل پارلم ه  رت کاران

دگان  انی نماين تراتژی پارلم ا اس اتی ي ک انتخاب ر تکني ار از نظ ن ک د، اي  باش

ود ا ب ی است و ي اظ سياسی دارای معن ب از لح ا يک . اصلاح طل ان ب ی پيم ول

املاً  زب ک ايی ح ود توان ورژوايی خ دی ب تخوان بن ت اس ه عل ه ب ر ک ان ت  پارلم

ار دارد، در خ ا را ن وده ھ ز ت دتجھي ی دھ ی م ه معن ان چ ری . ج از پارلم رھب

ار .  توده ای آن چون طاعون وحشت دارد یبورژوايی حزب از پيگره ھر چھ

ردن،  سال يک دان را جمع آوری ک ا کارمن ان، خرده فروشان ي ار آرای دھقان ب

  .  بزرگ منشانه برای اين کار آماده است ٣٧آری اريو

رانگيخه ی دھندأولی ر ی ب ردی علن ايی گان را به نب ز روان ھ ی تجھي تن، يعن

ه وی از آن ي ک يش از فاش ب ب ه مرات ا ب شت داردزھ طلاح . م وح ه اص ن ب    اي

ارزه ای )  واحد یجبھه(  توده ای یجبھه ا در مب ا راديکال ھ ی ھمکاری ب يعن

ت ه  خارج از پارلمان، جناي ارگری ب ه احزاب ک شخندی است ک رين ري ه ت کاران

و . باز نيز بوده اند  دست و دلمردم روا داشته اند و در اين کار در حالی که اري

                                           
  .نماينده راديکال ھای فرانسه) ١٩٥٧ -١٨٧٢ (-٣٧

 ٢١ 



    لئون تروتسکی                                                               يادداشت ھای روزانه

 
ه  يس را ب ا پل ال ھ شور راديک ر ک ی دارد و وزي ه م دن را نگ ب فلان اب اس رک

ا  ا، راديکال ھ سرکوبی توده ھای کارگر ترغيب می کند، آرايش استالينيست ھ

د ريم می کن ران خلق گ ا . را به شکل رھب ه ب د ک ا وعده می دھن   استالينيست ھ

ھمه  م بيش اززم را منکوب سازند، حال آن که فاشيزيکال ھا فاشيھمکاری راد

جا تيمارستانی  آيا اين. از بی صداقتی و دروغ راديکاليزم تغذيه سياسی می کند

ان  تالين و ماجراجوي وکران اس ه ن ا متوج ات تنھ ن جناي ر اي ر کيف ست؟ اگ ني

ود، اين پاداش اعمال: مرتشی و کفتارھای بوروکرات می شد، می شد گفت تان ب

  .ولی بدبختانه تقاص را خود کارگران بايد پس بدھند

سوت اره در ک ستجوی چ شار و در ج ر ف ای زي وده ھ ه ت ه ب ت ک ن واقعي  اي

ه بلشويزم ومارکسيزم  سيزم عقايدی خورانده می شود ک ارزه  مارک  خود از مب

شويزم با آن عقايد زاييده شده و ه است، ت بل رورش يافت ابوس را داردأپ . ثير ک

  . به راستی که عقل، ديوانگی و نيکوکاری، ستم شده است

ه اع  یھم سلح دف ای م ازمان ھ ورژوازی از س اد ب ورد اعتم ات م      مطبوع

اد . ھا پشتيبانی می کنند ھا نقاب می زنند و از آن  آن یمی کنند، بر چھره اعتق

ه ه ب ن ک دان  اي د، در وج ات ان ک نج ستند و پي روری ھ ا ض ازمان ھ ن س اي

ورژواز تب ده اس ت. ی حک ش زرگ اس صادی ب شکلات اقت بش . م ان جن امک

ذير است اب ناپ م اجتن افی . انقلابی خلق وجود دارد و بلکه ھ يس ک نيروھای پل

ست ت دوره. ني ه عل شی، ب ای ارت روه ھ ار گماشتن گ ه ک ط يک  یب  خدمت فق

ه ممکن است آن. ساله، خطرناک است ا دست چرا ک د ھ . خوش نوسان گردن

زی قاب ه چي س چ دهپ وده و برگزي ای آزم روه ھ ادتر از گ ستی  یل اعتم  فاشي

ن م  است؟ اي ز محک شت ارتش را ني د و پ د ش ان نخواھن ا دست خوش نوس   ھ

د داشت ه . نگه خواھن ورژوازی ب ه ب م جای شگفتی است ک از ھ ن حال ب ا اي ب
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ت  وم از حکوم داً بل ت؟ نق گ زده اس تی چن ود دو دس سلح خ ای م ازمان ھ س

ه  دارد و آنبورژوازی يک درخواست ن ک ع سلاح  اي ه خل روه ھای مسلح ب   گ

د ن در دھن ا شب و روز . ت کی ھ ا و زيمروس ه ھ ان کوتوري ا، واي وره ھ ل ف     پ

ن  ين«اي ت ننگ ي» درخواس ط فاش ه فق د ک ی کنن رار م ه را تک       م را زو احمقان

ازد ی س ر م ده اش راسخ ت ه آين اد ب ای . در اعتم ن عروسک ھ يچ يک از اي ھ

  .ھا محکوم به فنا ھستند آن. ازی موقعيت را درک نکرده استخيمه شب ب

. دير زمانی است که اين قدر دير وقت چيزی ننوشته ام: يک بعد از نيمه شب

دھَ نَ ه کوشيده ام که سر به خواب ب ر می خيزان را ب ار م ی عصبانيت ھر ب . م ول

ا پزشکان ر روز وب ا دھقان ھای نادان روسی وحشت زده و خشمگين، ھنگام ب

م  ان را درھ شگاه وبائي د و آساي ی بردن ين م ا را از ب شتند، داروھ ی ک           م

ستند ی شک لام . م زب و اع راج از ح دھا، اخ ا، تبعي ست ھ ب تروتسکي ا تعقي  آي

ی اساس يجرم ھايی که بخشی از کارگران نيز آن را تأ شنج ب ه ت د، ب د می کنن ي

ارگری زاب ک ران اح ست؟ رھب بيه ني د ش ای نومي ان ھ ن دھق ده اي  برانگيزن

ه از  سانی ک ی ک ل پزشکانند، يعن اظر قت شان ن ای پري وده ھ ستند، ت ا ھ ھياھوھ

  . بيماری و دارو آگاھی دارند

  

   فوريه فوريه١٥١٥

ه  گزارش جانب» تان« ازاتی ک ورد امتي دارانه خبرنگار خود در مسکو در م

ه ژه در زمين ه وي شر  یبه دھقانان کلخوز، ب املات دام، داده شده است منت  مع

ان . ی کندم ورژوايی دھقان گويا امتيازات ديگری که بتواند گرايش ھای خرده ب

شينی در چه .  کند در دست تدارک استءرا ارضا پيش بينی اين امر اين عقب ن

رد دشوار است د ک یو. حدود و ثغوری توقف خواھ شينی،  ل   پيش بينی عقب ن
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ود سيون. فی حدذاته، کار دشواری نب ولتن اپوزي اييز ٣٨ب ه ١٩٢٩ سال  در پ  ب

ه صدا در آورده  علت شيوه ھای ماجراجويانه اشتراکی کردن، زنگ خطر را ب

ود ذير « : ب اب ناپ ران اجتن ر بح م عناص دامات، تخ رگيجه آور اق صلت س در خ

ت ده اس ته ش ده کاش ن است و آن» .آين د اي يش آم دھا پ ه بع ردن : چ ين ب      از ب

د ی ، قربانيان ب١٩٣٣دام ھا، قحطی  داً . موقعيت بحران سياسیشمار و چن نق

ه . عقب نشينی به شدت ادامه دارد درست به ھمين دليل استالين خود را از نو ب

د یاز بين بردن ھمه انقلاب برحسب .  کسانی که از او چپ ترند ناگزير می بين

ری از آن ه  ماھيت اش ناچار قلمرو وسيع ت ه  چه را ک ادر  نگه داری ب اش ق

د صاحب می کن ی . است ت ردن يکول ی اشتراکی ک انون کل ن ق ه  اي   پارچه را ب

ه نتيجه. ھيچ وجه توجيه نمی کند وده یناموزونی اشتراکی کردن ن شار ت   ی ف

ود یمردم، بلکه نتيجه ط بوروکراتيک ب ه جای ارشاد اشتراکی   . حساب غل ب

ردن گ ک م آھن ای ھ ه ج دی، ب ک تولي ابع تکني ا من عه ب راه  یتوس ه ھم   آن ب

ان تجربه ھای اندو وروکرات ھای وحشت زده، دھقان خته در عرض و عمق، ب

  . کلخوزھا کردند یوحشت زده را با ياری ضربات تازيانه روانه

اره ٣٩مزآمپيري ه درب سيرھائی ک دوديت وی در تف تالين و مح تراکی  یاس  اش

رد کردن يک روز ک شه ب ونی . پارچه نوشت، آشکارتر از ھمي شينی کن عقب ن

  . دبدون تفسير انجام می گير

  

  

                                           
سه  سپس در -٣٨ سکی آن را نخست در فران ه تروت  بولتن اپوزيسيون نشريه ای بود ماھانه ک

  . تعطيل شد١٩٤١اين نشريه در سال . رک به زبان روسی منتشر می کردبرلن و نيويو
  م. مکتبی که معرفت را فقط از راه تجارب حسی امکان پذير می داند -٣٩
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  )»تان«بريده روزنامه (   فوريه فوريه١٦١٦

دزپارلمان ترھای ما با ميل از مرگ ليبرالي«  ل. م اقتصادی سخن می گوين  مث

ا مرگ . ھا نمی دانند که با اين کار مرگ خود را نيز تعبيه می بينند آناين که  ب

  ».م اقتصادی پارلمان ھم به گور خواھد رفتزليبرالي

ه بدون» تان«ليست ھای ايده آ! چه سخنان قابل دقتی ن ک ر  اي د زي خود بدانن

  .صحه می گذارند مارکسيزم يکی از مھم ترين تزھای

ورژوازی  دموکراسی پارلمانی چيزی غير از روبنای رژيم رقابت اقتصادی ب

ان«ولی موقعيت سياسی . نيست که با آن ھست و با آن می ميرد ن » ت از راه اي

اری از تقراض اجب سيزم اس ه مرات مارک ا و ب ست ھ ت سوسيالي ب از موقعي

ردن  ر ک ا پ د ب ی پندارن ه م ت ک ده اس ر ش م ت ا محک ست ھ ال سوسيالي راديک

وی  ا يک محت ه» ديگر« دموکراسی ب ادر ب صادی ق د  نگه داری اقت آن خواھن

صاد، . شد م سياسی و اقت ين يک رژي ه رابطه ب د ک ردازان نمی بينن اين جمله پ

ت،  ضلانی اس اف ع ت و الي ين پوس ه ب سرو و رابط وطی کن ين ق ه ب ه رابط ن

ه ودم اين که نتيجه. محتوی آن کراسی پارلمانی مانند رقابت اقتصادی محکوم ب

  .نيستی است، فقط بحث در اين است که ميراث از آن که خواھد بود

  

   فوريه فوريه١٧١٧

زد خود  ه را ن ايی و تجرب د از دان ره من الخورده و بھ ات پزشک س اھی اوق گ

دن بيمارش زير عمل جراحی يک قصاب است، مجسم می کنم که شاھد جان دا

ه . حال آن که با مراعات اصول علم پزشکی درمان حتمی است ز ک حالت من ني

ران«ناظر و شاھد فعاليت  اً » رھب سه ھستم تقريب ای فران ين استپرولتاري .  چن

  . اعتقادی است عميق و خدشه ناپذير! آيا اين خودستايی است؟ نه
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اوتی بيش نيستگی ما و اقامت در هبين زند دان مختصر تف د.  زن ا  هزن گی م

اط ه و حي ه خان د . محدود است ب ان ح ا در ھم رای م سان ھای ديگر ب دار ان دي

رای خود دست و . مقدور است که برای زندانيان ملاقات می آيد ويی ب نقداً رادي

و . پا کرده ايم ا، رادي م در آمريک به گمانم اکنون در بعضی از زندان ھا، دست ک

ه. ( داردوجود  سه ن ه کنسرت گوش .) بديھی است که در فران ا فقط ب ا تقريب م

د د همی دھيم که بخش اعظم زن ر می کن ان را پ ه م موسيقی شنيدن . گی روزان

ارم شغول ک ه م الی ک شتر سطحی است، در ح ن بي ات . ( م اھی اوق يقی گ موس

زاحم اھی م ه موسيقی در طرح ه ب. کمک است و گ وان گفت ک ی می ت طور کل

ه موسيقی » ان«.) يشه کمکی است و در بيان آن مزاحماند مانند ھميشه دلباخت

ھم اکنون مشغول . است، در آن عميق می شود و حواس اش را تمرکز می دھد

د. شنيدن آھنگی از ريمسکی کورساکف ھستيم و رنگارنگی و چن سويگی  رادي

د د هزن شان می دھ ا و سطحی ن ه طور نارس ی را ب ر بگويم. گ ھی دستگا: بھت

  .است که برای اقامت در زندان خلق شده است

  

   فوريه فوريه١٨١٨

ه ، پس از١٩٢٦ھنگامی که کامنف و زينوويف در سال  ن ک بيش از سه  اي

سيون  ه صفوف اپوزي د، ب ه چينی کردن ه من توطئ سال با استالين مشترکاً علي

  :پيوستند، به کرات به من ھشدار می دادند

ست، در اگر شما فکر می کنيد که استالين در ف ه شما ني ه دعوی علي کر اقام

تباھيد تالين، . اش ن از سياست اس ه م امنف پس از آن ک ه ک ود ک ن پاسخی ب اي

  .انتقاد کرده بودم به من داد... و... و بوخارين و مولوتف در چين، انگلستان

  .او در انديشه از بين بردن شماست -
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ام  افترا و تھمت، اخت-اخلاقاً و اگر ھم ممکن باشد، جسماً  - راع يک قي

ربه ک ض ازی ي حنه س د، ص اده ش ه آم ه زمين ی ک د، وقت امی و بع   ینظ

 شما انجام می گيرد،  ی استالين در سطحی غيراز مبارزه یمبارزه. تروريستی

  .سلاح ھای شما در برابر او مؤثر نيست

ه من گفت امنف در فرصت ديگری ب ين ک ان ) استالين( من او: ھم  را از زم

ی خوب می شناسمھمکاری، تبعيد مشتر ه . ک، فعاليت مشترک خيل ھنگامی ک

رديم و  ر ک ه تحري من و زينوويف از استالين بريديم، چيزی به شکل وصيت نام

ره«در آن در صورت مرگ  انديم»غيرمنتظ صر شناس تالين را مق ان اس ن . م اي

رار دارد ی ق ای امن ند در ج نم. س ی ک اری را م ين ک يه چن ز توص ما ني ه ش . ب

تزينوويف بدون م ين : حظور به من می گف ه از ب ه استالين ب د ک فکر می کني

بردن جسمانی شما نينديشيده است؟ او بدين کار فکر کرده، آن را خوب حلاجی 

ت رده اس از. ک ار ب ن ک ر او را از اي ک فک ط ي ی دارد فق ن : م ار اي ان ب جوان

ات  سله عملي ک سل ان ي خ ش د و پاس د افکن ردن او خواھن ه گ سئوليت را ب م

ست ودتروري د ب ه. ی خواھ ه و تجزي ست تفرق ن رو وی نخ ای  یاز اي روه ھ  گ

... به تأخير افکندن، خاتمه دادن معنی نمی دھد. جوانان مخالف را لازم می داند

ارزه را ی اقدامات لازم را بکنيد، کامنف ب شک ھنگامی که می گفت استالين مب

د ی دھ ام م ری انج طح ديگ ف در گذش( در س ود او و زينووي د خ ق ) تهمانن ح

رد، فقط در آن محيطی . داشت ه استالين می ک ولی امکان مبارزه در سطحی ک

درت . که بوروکراسی شوروی آفريده بود، وجود داشت ز ق رای تمرک استالين ب

ی در عوض . در دست بوروکراسی و رفع و دفع اپوزيسيون مبارزه می کرد ول
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اری ما برای ھدف ھای انقلاب جھانی می جنگيديم و ناچار در ب ر محافظه ک راب

 .بوروکراسی، تمايل او به آرامش، رضايت و آسودگی قرار می گرفتيم

ال آن  ه دنب تح بوروکراسی و ب انی، ف لاب جھ وای انق تن ق ل رف ت تحلي ه عل ب

ود ده ب ين ش يش تعي تالين، از پ روزی اس زان . پي بک مغ ه س ولات ک شه تح ري

اده استالين سياسی آن را به حساب قدرت شخصی يا دست کم زيرکی خارق  الع

نقش استالين چيزی . م قدرت ھای تاريخی بودزمی گذارند، در حقيقت در دينامي

 . جز اجرای نيمه آگاھانه فصل دوم انقلاب، فصل رکود و رخوت نبود

زد ) آسيای مرکزی(ھنگام اقامت ما در آلماآتا  روزی يک مھندس شوروی ن

رده استمن آمد و چنين وانمود کرد که به ابتکار شخصی اي ار را ک او از . ن ک

شان داد و ضمناً  هشرايط زند شان حال ن ا شد، خود را مکدر و پري ا جوي گی م

  :خيلی محتاط پرسيد

  »فکر می کنيد که به نحوی از انحاء آشتی امکان پذير است؟« 

زه یشک نيست که اين مھندس فرستاده   ی مخصوص بود و می خواست م

ه وی جواب د. دھان مرا بفھمد ه در شرايط موجود سخنی از آشتی من ب ادم ک

دين  ه ب ستم، بلک تی ني ب آش ن اصولاً طال ه م ن رو ک ه از اي ت، ن وان گف ی ت  نم

ور  ه او مجب دارد، چرا ک سبب که برای استالين امکان عقد صلح با من وجود ن

  .به پيمودن راھی است که بوروکراسی از قبل برايش تعيين کرده است

  اھد يافت؟ اين کار چگونه پايان خو-

  :گفتم

د توانست مسأله را «  پايانی خون آلود، استالين به ھيچ شکل ديگری نخواھ

  ».پايان دھد
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درنگ ی انتظار چنين پاسخی را نداشت، ب.  من چندشش شد یملاقات کننده

  .خداحافظی کرد و رفت

ه گفت نم ک ه خارج اھميت  و چنين فکر می ک د من ب الا از لحاظ تبعي گوی ب

ی . ه باشدفراوانی داشت شيده ول ممکن است استالين زودتر از اين چاره ای اندي

خوب، وی حالا ديگر دليل قوی در . در دفتر سياسی مواجه با مقاومت شده بود

ت ت داش ونينی . دس ت خ ورد عاقب صادم و برخ ه ت ه ک ودش گفت سکی خ تروت

  .تبعيد به خارجه تنھا راه است. خواھد داشت

ان در دلايلی را که استالين بر تبعي ان زم ولتن «د من ارائه داده بود، من ھم ب

سيون اختم» اپوزي شر س ه. منت ه دغدغ د ک ه ش ی چ اطر  یول ه خ تالين ب  اس

ين  کمينترن او را از اين کار باز نداشت؟ شکی نيست که او اين خطر را کم تخم

ت. زد تگاه، پيوس درت دس صورش از ق ا ت ی، ب درت سياس صور او از ق ی ه ت گ

ی دارد يش می دانست .تفکيک نکردن ه از پ ه دست زد ک ه حمل  وی ھنگامی ب

که می گفت استالين مبارزه را در سطح ديگری  کامنف از اين. برنده خواھد شد

م . انجام می دھد حق داشت ز شدن فکری را ک م خطر گلاوي ل ھ ين دلي و به ھم

  .تخمين زد

  

   فوريه فوريه٢٠٢٠

ای  ال ھ ی س ا ١٩٢٤در ط ه١٩٢٨ ت تيارانش ب ی کين تالين و دس ه  اس

ان دستگاه کوچک من .  روز به روز بيشتر می شد، من یدبيرخانه ه نظر آن ب

روه کوچک .  فسادھا بود ی ھمه یسرچشمه ن گ اتی از اي دليل اين ترس خراف

ن  اران م ود از «ھمک ارت ب ه عب ا ٥ک ر٦ ي ن »  نف ن روش ر م دک ب دک ان      ان

  شان  منشی ھایھا و مقالاتشان را  سخن رانی گان نشان افتخار کهه دارند. شد
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سند ب ی نوي اراج ه م الفی را از راه ت وان مخ ی ت ه م د ک ی پندارن تی م  راس

  .دبيرخانه اش خلع سلاح کرد

اره زارش  یدرب ان وقت در مطبوعات گ ارانم ھم ز ھمک م انگي  سرنوشت غ

 در يکی از زندان ھای  ٤١ را به سوی خودکشی راندند، بوتف ٤٠گلاسمن: دادم

ه  ٤٢ين تيرباران شد، سرموکس و پوزنانسکیمرد، بلومک» .او .پ .گ«   روان

  .تبعيد شدند

وان م می ت ه ھ دون دبيرخان ه من ب ه ماستالين نمی توانست پيش بينی کند ک  ب

ازه ای  تگاه ت دن دس د آم ب پدي ه موج م ک ه دھ ی ادام ت قلم دھواخفعالي . د ش

م  اھوش ھ ی ب وروکرات ھای خيل محدوديت فکر در پاره ای مسائل، شاخص ب

  .ھست

ه ای، موجب  رل ھای تبعيد جديد که پُ سا بود از فعاليت قلمی و تبادل رأی نام

د ان ش ف جھ اط مختل شورھا و نق اه در ک ق آگ زاران رفي سب ھ رد در راه . ک نب

اران  ر ب ستقيم زي ارم، بوروکراسی شوروی را غيرم دايش انترناسيونال چھ پي

سکي ه تروت ه پس از خاموشی طولازگلوله می گيرد، مبارزه علي اره م ک نی دوب

ت ت اس ن واقعي د اي ود موئي ت، خ شته اس از گ ل . آغ ی ماي ون خيل تالين اکن   اس

  . است که حکم تبعيد مرا به خارج لغو کند

ه ای دارد یصحنه سازی يک محاکمه ه!  نمايشی چه جاذب ا ھم ن یب ا   اي ھ

د ه. گذشته را نمی توان باز گردان ه جای محاکم ه ب ر است ک  نمايشی در  یبھت

د . سايل ديگری برآيدجستجوی و ن وسايل را خواھ ه استالين اي ديھی است ک ب

زرگ است) به حساب کامنف و زينوويف(  يافت : ولی خطر رسوايی او خيلی ب

                                           
  . مسئول دبيرخانه تروسکی در ايام جنگ داخلی-٤٠
  . از ھمکاران نزديک تروتسکی در سال ھای انقلاب-٤١
  . از ھمکاران نزديک تروتسکی-٤٢
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ه  روف ب ی؛ پس از مسأله کي بی اعتمادی و بدبينی که کارگران کشورھای غرب

 صورت مسلماً استالين در دو. استالين پيدا کرده اند فقط می تواند بيشتر بشود

ه وسيله(ترور مرا بر خواھد انگيخت  ه  یب ارد سفيد ک  .گ«  سازمان ھای گ

اری فاشيست  » .او .پ ه ي ا ب سيار دارد، ي ه در آن جاسوسان ب سه ک ھای فران

ا در صورت ): شان آسان استراه يافتن به درون در صورت خطر بروز جنگ ي

ارم. خراب شدن موقعيت خود او ا چھ ه راه سوم ي ديھی است ک م موجود ب ی ھ

ارم  پيش. است گويی اين مسأله که اين ترور چه ضربه ای به انترناسيونال چھ

وار است اخت، دش د س يونال . وارد خواھ ا و زوال انترناس ال فن ر ح ه ھ ی ب ول

  .نه خودمان، پس ديگران زنده رونده است، اگر. سوم را به دنبال خواھد داشت

ی اجازه داده اند تا در مجامع در گذشته اند و به و ٤٣از سر تقصير راکوفسی

د رکت کن ورژوازی ش د ب اب جراي تقبال از ارب فرا و اس ک . س ب ي ن ترتي ه اي ب

  .انقلابی بزرگ، کمتر و يک کارمند کوچک، بيشتر شده است

د . ميرومسکی می خواھد با استالين متحد شود ر می آي از گزارش ھا چنين ب

املاً . ريزند  طرح ملاقاتی را در مسکو می ٤٤که او و اتوبائر  ھم اين و ھم آن ک

ه. توضيح دادنی است د  یھم ان وحشت زده انترناسيونال دوم باي  فرصت طلب

لاً  دفع ود احساس کنن ه سوی بوروکراسی شوروی در خ ه  آن.  کششی ب ا ب ھ

تطبيق دادن خود با دولت بورژوائی توفيق نيافتند، و حالا می کوشند تا خود را 

                                           
يال رولو کريستي-٤٣ وان سوس تان آغاز سان راکوفسکی فعاليت خود را به عن يونر در بلغارس

کرد، پس از انقلاب اکتبر رئيس شورای کميسرھای خلق اوکراين شد  وی زمانی سفير شوروی 
د از حزب اخراج  در فرانسه بود، ولی از آن جا که از ياران نزديک تروتسکی به شمار می آم
ا١٩٣٤در سالبه علت تغيير جبھه . شد و به خارج تبعيد گشت ی ب ه به حزب بازگشت ول   ی ھم

  . سال حبس محکوم گشت٢٠ مسکو بود که به ١٩٣٨ھا، وی يکی از متھمين محاکمات  اين
سته-٤٤ ران برج ال  ی از رھب ه در س س از جنگ ک ريش پ وکرات ات ست دم  حزب سوسيالي
سلواکی و سپس از ف١٩٣٤ د و نخست از چک ه جلای وطن ش ور ب ور حزب را  مجب سه ام ران

  .رھبری می کرد
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د ق دھن ارگری تطبي ت ک ا دول سته. ب ود آن یھ ق دادن و   وج ود را تطبي ا خ ھ

رد آن. کوتاه آمدن در برابر قدرت دولتی است د ک ز انقلاب نخواھن ن . ھا ھرگ اي

ده روه برگزي و، آب یکار، کار گ و، تربيت ن و، خلاصه  ن ده شدن ن لام،  یدي   ک

  . کار يک نسل نوست

  

٦٦

                                          

   مارس مارس
  

ه ام ارم، وانگھی م. بيش از دو ھفته است که به دفتر خاطرات نپرداخت ن بيم

  .کارھايی دارم که در آن شتاب رواست

د  یشورای تازه شاری می کن درت ف  حزب سوسياليست فرانسه حکايت از ق

د د . که سران پارلمانی در زير آن قرار گرفته ان رار کن ور شد اق وم مجب ون بل لئ

 کسب قدرت را به روشنی نمی شناخت،  یمسأله  ٤٥ در تور١٩٢٠که در سال 

ن ھن ياليو اي ه سوس يدن ب رايط رس ت ش ده داش ه وی عقي ود ک امی ب          م زگ

درت . الخ... می بايست از قبل مھيا گردد تا بعد رای کسب ق ارزه ب ولی معنی مب

ه  ه شرايط رسيدن ب الی ک ز  سوسياليزم چيست؟ در ح درت ني دون تصاحب ق ب

ا د؟ ي ذير باش ان پ ه امک ن ک راي اي ه ش ت، ن صادی اس رايط اقت وم ش ر بل ط نظ

سب  رای ک ه ب ن پروران ارزه ت ذکور از راه مب رايط م ن ش ود اي ا وج سياسی؟ ب

ه دست قدرت نه تنھا ز می رود ب ان ني د، بلکه از مي الي. نمی آي م تکامل زکاپيت

  .گی استه نمی يابد بلکه رو به پوسيد

 
 حزب سوسياليست فرانسه به منظور روشن  ی در شھر تور کنگره١٩٢٠ در دسامبرسال -٤٥

در اين کنگره پيوستن به کمينترن تصويب شد و حزب . گی ھای جھانی تشکيل شده کردن پيوست
ون  اقليتی به ر یروز کنگره نام برده. به حزب کمونيست فرانسه تغييرنام داد ھبری پول فورولئ

  .بلوم با تغيير مذکور موافقت نکرد و به حزب سوسياليست وفادار ماند
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ات  ه از نظري ز ک ون ني م اکن ه است، ١٩٢٠بلوم ھ ور فاصله گرفت  خود در ت

به نظر او لزوم جنگ انقلابی برای کسب قدرت نه از . ندموقعيت را درک نمی ک

الي ومی کاپيت ت عم رزموقعي ه از خط يزم م، بلک ود فاش ی ش ی م ی او. ناش  ول

يزم  سيختفاش شانه ای از افسارگ وان ن ه عن ه ب یه را ن اليزم گ ه  کاپيت ه ب بلک

ان آرام و  ه جري د ک ی فھم ت م ارج روی آورده اس ه از خ ری ک وان خط عن

ز س سالمت آمي وردم ی را م دن دموکراس ياليزه ش ؤال وس د س ی دھ رار م . ق

  )تصوری باطل و کھنه از ژورس(

وانين سقوط اين ر ق ورژوازی در براب ران ب ه رھب اليزم ک ا ھستند،  کاپيت نابين

ه مرگش . فھميدنی است ه ب د مراحل مختلفی را ک چه يک محتصر نمی خواھ

وم و شرکاولی نابين. منتھی می شود به روشنی ببيند و تميز دھد  شايد ءايی بل

اح  اين که بھترين دليل است بر ا بلکه فقط جن شتازان پرولتاري ه پي اين آقايان ن

  . چپ بورژوازی را، که از ھمه ترسوتر است، تشکيل می دھند

ده داشت  انی عقي ده دارد( بلوم پس از جنگ جھ وزھم عقي ه شرايط ) و ھن ک

ست ا ني وز مھي ردن ھن ياليزه ک ه چه ک. سوس د اوه، ک ال پرستی بودن ان خي ودک

رن ط ق ه در اواس س ک ارکس و انگل ستی ١٩ م لاب سوسيالي ار انق        در انتظ

  .می زيستند و برای اجرای آن آماده بودند

ر است تا آن( به عقيده بلوم  زی معتب رای ) جا که برای او در اين زمينه چي  ب

ياليزم  ک پختسوس ته ي ه لازم اس ق جامع ف و مطل ل تعري ی غيرقاب ه گ           ک

يله ه وس ردد یب ی گ ين م ود تعي اص خ صات خ ود و مشخ ن .  خ ه اي ن علي م

که انقلاب اکتبر   مبارزه کردم، تا آن١٩٠٥برداشت مکانيستی و قدری در سال 

شده . فرا رسيد انی ھيچ اضافه ن ن اخترشناسان پارلم ستنی ھای اي ر دان   ولی ب

 .است
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   مارس مارس٧٧

ه وم ژويي ه ن سه پل يح-در جل انوا اوت توض ا اولي انم ماري رف خ  اتی از ط

  : به نفع استالين خوانده شد که خلاصه آن اين است) خواھر لنين(

ا استالين  ی دومش ھمه یلنين قبل از سکته. الف ط شخصی خود را ب  رواب

  .به دلايل خصوصی قطع کرد

ول نداشت، از وی . ب ی اصيل قب وان يک انقلاب ه عن تالين را ب ين اس ر لن اگ

ع خواھش نمی ک وان توق رد که انجام دادن آن را فقط از يک انقلابی اصيل می ت

  .داشت

يح آن ن توض ه اي ک واقع ا ي ه ب ه را ک ست یچ ی ب سيار بحران ی دارد، ه  ب گ

ذارد ی گ سکوت م ه م ن. آگاھان ه را در اي ن واقع واھم اي ی خ ن م ت  و م ا ثب    ج

  .کنم

لنين که مانياشا  ماريا اوليانوا، جوان ترين خواھر  ینخست چند کلمه درباره

ر: لقب داشت ا وجود کب ه ب ود ک ی ب رد زيست وی زن ا . سن مج سرسخت و ب

 اين  قدرت ھای به کار نرفته را بر شخص  یانرژی مصرف نشده عشق، ھمه

رد ز ک ر متمرک رادرش ولاديمي واھر در . ب ت، خ ات داش ين حي ه لن ی ک ا وقت    ت

ايه د یس اقی مان ی .  وی ب خن نم ا او س سی از او، و ب تک ذيرايی . گف     او در پ

سکايا  ستانتينوا کروپ ادژدا کن انم ن ا خ رادرش ب ين(از ب سر لن شمی ) ھم م چ       ھ

ه . می کرد ر، ب ارت بھت ه عب ا ب ت، ي شتری ياف دان بي ين مي  ولی پس از مرگ لن

د(وی ميدان بيشتری داده شد  دان کردن اراً وارد مي انوا از ). او را اجب انم اولي خ

 نزديکی داشت و تحت  یبا بوخارين رابطه) منشی آن بودکه (مجرای پراودا 

ود أثير او ب سيون . ت ه اپوزي ارزه علي ه مب ذکور ب انم م ز خ ارين ني پس از بوخ

شانده شد انم . ک ا خ دری مسلکی و محدويت فکری او، رقابت اش ب ار ق در کن
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دل شد ع دائمی حسادت و تنگ چشمی مب ه منب ن وقت . کروپسکايا نيز ب در اي

ردن و خاطره نگاری و اوليانوا ی شرکت ک سات حزب  شروع کرد فعالانه در جل

ا ن کارھ ست. از اي ان و ب يچ يک از نزديک ه ھ رد ک د اضافه ک ه ه باي ين ب ان لن گ

سته ب ه خدمت ب ن خواھر کمر ب دی اندازه اي ود ١٩٢٦در سال . شعور نبودن    ب

 ن متحد شدبا اپوزيسيو) اگرچه زمانی نه طولانی(که خانم کروپسکايا سرانجام 

ف( امنف، زينووي روه ک تالين). از راه گ سيون اس ت -فراک ن وق ارين در اي   بوخ

ه وان وزن ه عن انوا را ب انم اولي ت نقش خ ه اھمي يد ک ی کوش انم  یم ل خ  مقاب

  . کروپسکايا برجسته کند

ه پس از سکته تالين چگون ه اس وگرافيم شرح داده ام ک ن در اتوبي  دوم  یم

ر عی داشت وی را منف ين س ذاردلن ر از . د بگ ين ديگ ه لن رد ک ی ک ساب م او ح

و با تمام قوا می کوشيد که از رأی دادن کتبی . بستر بيماری برنخواھد خواست

ه( لنين جلوگيری کند  شار مقال ه از انت رد ک ين نحو کوشش ک ه ھم ين  یو ب  لن

دز مبارزه با بوروکراتيی درباره وگيری کن .) م يعنی عليه فراکسيون استالين جل

ودخانم رين .  کروپسکايا برای لنين بيمار، منبع اطلاعات ب ه موھن ت استالين ب

ه ای  ان زمين ن ھم سکايا را داد و اي انم کروپ وجھی دستور تعقيب و مواظبت خ

ر آن رخ داد صادم ب ه ت ود ک ارس . ب ل م نم (١٩٢٣اواي ی ک ان م ارس٥ گم )  م

ت  تالين نوش ه اس ه ای ب ين نام رد( لن ه ک ه) ديکت ع ھم ط  یو در آن قط  رواب

ه وی اطلاع داد ه را ب ود، . شخصی و رفيقان صادم، مسايل خصوصی نب علت ت

ی باشد ين اھميت ائز چن ين ح رای لن انم . آری مسايل خصوصی نمی توانست ب خ

  اليانوف در توضيح کتبی اش کدام خواھش لنين را در نظر داشت؟

اد ه وخامت نھ ه حال وی رو ب ل مارس(  ھنگامی ک ا اواي ه ي ين ل) در فوري ن

راھم  رايش زھر ف ه ب ه اصرار خواست ک د و از او ب زد خود خوان استالين را ن
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د يم. کن ين از ب ه لن ن ک اره اي ادا دوب د و  یمب ت دھ ه اش رااز دس وه ناطق    ق

ه ده سرنوشت اش  یبازيچ ين کنن ود تعي ی خواست خ ود م کان ش  دست پزش

هيرا تأ  ٤٦بيھوده نبود که وی اقدام لافارگ. باشد رد ک ه يد می ک  مرگ داوطلبان

  .را بر زمين گير بودن و زنده ماندن ترجيح داد

» .چنين خواھشی را فقط از يک انقلابی می شد کرد«:اوليانوا نوشته است. م

ی  ول داشت، ول د قب ی معتق شک نيست که لنين استالين را به عنوان يک انقلاب

  .اين به تنھايی کافی نبود که خواھشی چنين خارق العاده از وی بکند

ی ھای  ه از انقلاب ان می داشت ک ين گم اگزير چن ين ن ه لن از قرائن پيداست ک

رد د ک واھش اش را رد نخواھ ه خ سی است ک ا ک تالين تنھ ديم، اس فراموش . ق

ود ده ب ل آم ه عم بات ب ع حتمی مناس ل از قط ن خواھش قب ه اي يم ک ين، . نکن لن

ا و مقاصدش را خوب می شناخت شه ھ ار ا. استالين و نق ا او از رفت ستالين ب

ای عدم  ال استالين برمبن خانم کروپسکايا خوب آگاه بود و می دانست تمام اعم

رار دارد ودی او ق ه . بھب ين از استالين خواست ک ه لن ود ک ين شرايطی ب در چن

د راھم کن رايش ف ر ب يه ھدف اصلی، . زھ ار، در حاش ن ک ه در اي ان دارد ک امک

ز پنھان آزمايش استالين و ھم چنين امتحان خوشبينی غي رصادقانه پزشکان ني

ه  به ھر. بوده باشد حال استالين اين خواھش را به جا نيآورد، بلکه مطلب را ب

  .دفتر سياسی گزارش داد

د(  صدای اعتراض ھمه برخواست ايی می دادن دواری ھ وز امي ) پزشکان ھن

  .استالين در سکوت فرو رفت

ال  اره١٩٢٦در س ين را درب ضاوت لن سکايا ق انم کروپ ه  ی خ تالين ب       اس

ت ن گف ت«: م سانی اس ول ادب ان اری از اص ی » .او ع ه کم ر چ ر اگ ن فک اي
                                           

وی در ). ١٨٨٠(  پل لافارگ داماد کارل مارکس و از بنيادگذاران حزب کارگری فرانسه-٤٦
  . زنش خودکشی کرد ھمراه  به١٩١١سال 
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ده است ز آم ين ني ه لن ان  و آن. ٤٧محتاطانه تر، در اصل وصيت نام    چه آن زم

ت رده اس ل ک د کام ک رش ت، اين ود داش ه وج کل نطف ه ش ات، : ب   دروغ، جعلي

يد ه حدی رس وقی ب ای حق ه ھ ت و ملغم رده پوشی واقعي ون پ ا کن ه ت     ه است ک

شده ده ن د، . در تاريخ دي ل کی روف ثابت می کن ه قت دان سان ک ات ب ن واقعي اي

  .رژيم استالينی را با خطری مستقيم روبه رو کرده است

  

مارسمارس٩٩

                                          

  

  یاز جھت احساس مستقيم گذشته» اول پتر« رمان الکسی تولستوی به نام 

رهبديھی است که اي. روسيه اثری برجسته و عالی است ر در زم ات  ین اث  ادبي

ات کھن روس و ناچار . پرولتری نيست د ادبي ی چون و چرا فرزن تولستوی، ب

ل . فرزند ادبيات جھانی است اثير متقاب انون ت ه علت ق ی شک انقلاب، ب ی ب ول

ه او ه او( اضداد، ب ا ب ه تنھ ته کھن روس را در سرشت ) و ن ه گذش آموخت ک

شتر و . ندوحشی، توانا و دست نخورده اش احساس ک ه او چيزھای بي انقلاب ب

ت ری آموخ يم ت د: عظ ای زن ه ھ اده، علق ان س شف مردم ای  هک روه ھ ی گ گ

ھا، البته بيرون از تطورات ايدئولوژيک، خارج  اجتماعی و نمايندگان فردی آن

ال رو خي ات از قلم افی و خراف ه . ب ه و نکت دی ھنرمندان ا دي ستوی ب الکسی تول

. ولوژيک را در روسيه عصر پتر نشان داده استياب زمينه مادی برخورد ايدئ

       م اجتماعی بالا برده زفردی، تا سطح رئالي روان شناسی مزو از اين طريق رئالي

وان تجارب : اين بی شک از دو مطلب پديد می آيد. می شود ه عن يکی انقلاب ب

رين مارکسيزم بلا واسطه و لمس کردنی و ديگری وان دکت ويس . به عن ان ن رم

 
ين در -٤٧ ه لن ايی ک ه ھ ه نام امبر٢٥ مجموع زی ١٩٢٢ دس ه مرک ه کميت ست  ب حزب کموني

  . ١٩٢٣ ژانويه ٤به انضمام يک مراسله پستی به تاريخ . نوشته است
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ه ف سه، شغلی ک ادمی فران  رانسوی، مورياک که من نمی شناسم اش، عضو آک

  : اخيراً گفته است-بر وی چيزی نمی افزايد

يه« ا روس رط آن یم ه ش رد ب واھيم ک سين خ وروی را تح ه آن  ش ا  ک      ج

  »سکی پيدا شودفرمان نويسی در سطح تولستوی و داستايو

ست ده آلي ری و اي ضاوت ھن ار ق ن ک ا اي اک ب ضاوت موري ر ق ی را در براب

رار داده است ستی ق د و ماتريالي من در . مارکسيستی و مشروط به اسلوب تولي

  : سال پيش چنين نوشتم١٢، »ادبيات و انقلاب« کتابم به نام  یديباچه

ه، پوشاک، مسکن «  با وجود اين، حل پيروزمندانه مسائل اصلی، يعنی تغذي

تح کام وين و حتی آموزش و پرورش به ھيچ وجه ف ن اصل ن ل سوسياليزم، اي

د ی دھ ی نم اريخ، معن يوه. ت ا ش شه یتنھ ام  ی اندي ده در تم د يابن ی رش  علم

ده هقلمروھای زند شان دھن و ن ر ن   آن است ی گی ملت و پيدايش و رشد يک ھن

ن حساب، . که بذر تاريخی نه تنھا جوانه زده، بلکه شکوفه نيز داده است ه اي ب

  ». نيروی حياتی و اھميت يک عصر استتطور ھنری سخت ترين سنگ محک

وان  و » شکوفه« ولی رمان آلکسی تولستوی را به ھيچ وجه نمی ت عصر ن

دان . دلايل اين سخن نيز گفته شده. ناميد ه مقامات رسمی ب ائی ک ان ھ ی رم ول

می بخشند، خالی !) در عصر نيستی کامل طبقات( » اثر ھنری پرولتری«درجه 

ری است ت ھن ه اھمي ی . از ھرگون ه موجب نگران زی ک ت چي ن واقعي ا در اي ام

ست د ني ه. باش دن ھم رورو ش ا زي د ت ی خواھ ان م اعی،  یزم انی اجتم      مب

ری  ور ھن ه تبل شه، ب ازه اندي  عرف ھا، سنت ھا و مفاھيم در حول محورھای ت

رد. برسد وان پيش بينی ک انی؟ دربست نمی ت انی . ولی چه زم در ھر حال زم

شه ب. دراز و ھمي ر ن ر ھن وان ھن ه عن ان ب ی رم د، ول ی آي و م ال عصر ن ه دنب

  .بزرگ، خاصه آھسته روست
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ه دوران نگذاشته است، يک واقعيت طبيعی  اين که ھنر بزرگ نو ھنوز پا ب

ردد. است ی گ د موجب نگران در عوض . و اين امر ھمان طور که گفته شد نباي

اد ر آن نھ د ب ر جدي ه می شود، جعليات مھوعی که به دستور بورژوازی نام ھن

وع شوروی در  م دروغزتناقضات بناپارتي. ناکی است چيز وحشت گو و جاھل ن

ری  رينش ھن عصر حاضر که بی پروا به ھنر فرمان می دھد، امکان ھرگونه آف

يک مھندس . را از بين می برد که شرط لازم آن صداقت و صميميت خلاق است

اط ل ب رخلاف مي اختمانی را ب ار س ه اجب د ب ی توان ر م سازدپي ن . نی اش ب اي

از  د شد، ساختمانی ممت ساختمان اگر چه منظور مورد نظر از آن حاصل خواھ

ادر  در عوض ھيچ. نخواھد بود، چرا که برخلاف ميل باطنی ساخته شده کس ق

  .نخواھد بود که برخلاف ميل باطنی اش اثری ھنری بيآفريند

ای ب ال ھ ه س ود ب ان خ ستوی در رم ه الکسی تول ست ک صادفی ني رن ت   ين ق

ت ١٨ و ١٧ اگزير اس د از آن ن ه ھنرمن د از آزادی ای ک ا بتوان شت ت  برگ

  .برخوردار باشد

  

  مارسمارس١٠١٠

شه اً  ینق سه را دقيق نديکايی فران ازمان س صادی س رده ام اقت ی ک      .  بررس

ه است ردازی ھای بوروکراتيک نھفت ه پ اب جمل ر نق     . چه فقر فکری ای که زي

رای تحقق واين رف!  برابر کارفرمايانو چه جبن خوارکننده ای در ا ب رميست ھ

ان  اين که برنامه شان نه به کارگران، بلکه به کارفرمايان روی می آورند تا اين

ه است در حقيقت . را قانع کنند که برنامه شان در ھسته و اصل محافظه کاران

ه  ی يک برنامهاصولاً  ه، ن ای صحيح کلم ه معن  اقتصادی وجود ندارد چه اين ب
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شکيل واز ف ی ت سابی معين داد ح ام و اع ه از ارق ر، بلک م جب ای عل ول ھ         رم

  :بديھی است که از اين مسأله به ھيچ وجه سخنی در ميان نيست. می شود

ه ه یبرای تھي ی ھم ود، يعن د ب د صاحب وسايل تولي ه ای باي ين برنام   ی چن

رای پرول ا ب ا، ھنگامی عناصراقتصادی ملی را در اختيار داشت، و اين تنھ تاري

ن . که دولت خويش را آفريده است، امکان دارد ه اي ر آدم نمی دانست ک ولی اگ

ه ارگر را از ورشکست یحضرات فقط می خواھند توجه طبق م زرميوگی رفه  ک

ا وجود ٤٨رمول ھای جبری ژوھووسنديکاليستی منحرف کنند، بی شک از ف  ب

  . خالی بودن از محتوی و دوپھلوئی اش، جا می زد

  

مارسمارس١٨١٨

                                          

  

ه ورد حمل ه م ومتی  یاز روزی ک ات حک اربيزون«  مقام ه » ب رار گرفت ق

ذرد ه . بوديم، نزديک به يک سال می گ ود ک اھمی ب رين سوء تف ن مسخره ت  اي

  . می شد تصورش را کرد

ده م در دست نماين رار داشت  یرھبری آن اقدام مھ ار جمھوری ق ام الاختي   ت

ون  رش در مل ه مق رMelunک ود و در قلم ای  ب صيت ھ ستری او شخ  و دادگ

ه قامت، يکدر موكب او ي. جليل القدر بود ه يادداشت ک بازرس كوت  منشی ك

د کبرمی داشت، ي دارم و کارمن دين جاسوس، ژان  كميسر امنيت عمومی و چن

  . مدام پارس می کردند  ٤٩»ستلا« و » بنو« . شھربانی بودند

ه دادستان به من گفت که تمام اين قشون به علت يک د وچرخه به سرقت رفت

ه. جا آمده است بدين ود یھم ه ب ا احمقان ن حرف ھ انی .  اي رودلف ھمکار آلم

 
و-٤٨ ون ژوھ نديکاھای ) ١٩٥٤-١٨٧٩( لئ ده س ناخته ش ر ش ل و رھب ايزه صلح نوب ده ج برن

  .دست راست در مبارزه ای که با سنديکاھای کمونيستی در پيش گرفته بودند
  .ی کردند سگ ھای گرگی که از خانه تروتسکی پاسبانی م-٤٩
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ورش  راغ موت ی آورد، در راه چ ور م ا موت ا را ب ه ھ ن نام ه اي امی ک ن، ھنگ م

ه ای . خاموش شد ی بھان ژاندام ھا که دير زمانی بود برای دخول به ويلای ما پ

  .می گشتند، وارد شدند

  

   مارس مارس٢١٢١

دبھا ا رسته ان ه بنفشه ھ . ر فرارسيده، آفتاب می سوزاند، ده روزی است ک

  یديروز تا نيمه شب برنامه. روستائيان در تاکستان ھا مشغول کندوکاو ھستند

  . بردو شنيديم یوالکور را از فرستنده

اله یدوره دارک جنگ  ی دو س ان، ت سليحات آلم د ت ربازی، تجدي دمت س  خ

د، روستائيان» .آخرين«جديد و   با صلح و صفا خوشه ھای انگور را می چيدن

  .زمين را کود می دھند، ھمه چيز مرتب و منظم است

اله دمت دوس ه خ ا علي ست ھ ا و کموني ست ھ ه  یسوسيالي ربازی مقال       س

م ه مھ رای آن ک سند و ب د، از درشت می نوي وه کنن ر جل رين حروف ممکن  تت

  .استفاده می کنند

ان عادی خود رھبران در اعماق قلب خويش  آرزو می کنند که ھمه چيز جري

نظم باشد ز مرتب و م ور خود را . را طی کند و ھمه چي ن آرزو، خود گ ی اي ول

  . کنده است، اين کاخ واژگون خواھد شد

ه ه او خويش را  یھم ود، چ ی ش ن م ی ژول روم سايل موجب نگران ن م      اي

  .به عنوان منجی عرضه می کند

ا ی از آث ا در يک ن گوي تريگليوس روم ام س ه ن سنده ای ب ب نوي رش در قال

چه نويسندگان   آن یاين ستريگليوس به ھمه. می رود) گمانم نام او اين باشد(

م از  از اين گذشته اين جا و آن. ديگر توانايی دارند تواناست جا بيشتر از اين ھ
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سنده نيست. عھده اش ساخته است رده . ولی قدرت او تنھا قدرت يک نوي ی ب پ

وغ« ه است ک انی» نب درتی است جھ سط . را ق ه قلمروھای ديگر ب درت او ب  ق

ت ران اس درت ديگ ر از ق ن بھت ت، و اي رو سياس ه قلم ژه ب ه وي د ب ی ياب . م

ه  ذاری جامع اب ٩بنيادگ ارش کت ه و نگ سه«  ژويي بات فران ان-مناس     را »  آلم

  .از ھمين جا می توان استنتاج کرد

وش قريح سنده خ ن نوي ه اي ست ک تشک ني ده  ه دس رگردانی ش وش س   خ

ی سطحی. است ی در وجه احساسی آن، يعن د، ول . او از سياست خيلی می فھم

ت يده اس ر وی پوش ا ب ده ھ اعی پدي ق اجتم ه عمي وای محرک رو. ق    او در قلم

ه عمق نمی رودروان شناسی  م ب از ھ ی ب شخصيتی را . فردی ممتاز است، ول

سنده  ه يک نوي تمدار( ک ز يک سياس داردبا) و ني د، ن د دارا باش اگر . ي او تماش

ه . زولا شرکت کننده بود. است نه شرکت کننده ا وجود عاميان ين جھت ب به ھم

ر و . ش، بالا دست رومن قرار دارد ابودنش و انحراف گھگاه رم ت ر، گ عميق ت

  . انسانی تر است

  : خود می گويد یرومن درباره

وانی(فاصله گير  ه خويش اين نام مستعار او نيست بلکه عن ه خود ب  است ک

ی فاصله او يک فاصله) داده ست، فاصله ای  یاين درست است ول  بصری ني

نتی ی و س ز را از . است عرف ه چي ا ھم د ت ی دھ ازه م ه وی اج ور عرف او ب ن

ی  یفاصله ای معين و تغييرناپذير ببيند، آری فاصله ده درون ه شرکت کنن  آن ک

ه شيوه ا ب د،  یاست، بن ر می کن ه فاصله شرکتش تغيي  تماشاگر  یحال آن ک

رومن تماشاگر يک نويسنده ممتاز تواند بود، ولی نه يک . تغييرناپذير می ماند

  . بزرگ ینويسنده
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اره من يادداشت اربيزون رخ داد،   آنی ھای خود را درب  چه سال پيش در ب

اندم ان نرس ه پاي ورد. ب افی م در ک ه ق ات ب ای مطبوع تون ھ ت در س ن حکاي    اي

ه. قرار گرفته استگفت و گو  ات و کين ی از جعلي ان کن !  محض یچه سيل بني

ام ! دادستان جمھوری خيلی بامزه بود آدم نبايد اين صاحب نشان ھای عالی مق

د ک ببين ی از نزدي ا آن . را خيل ف ب ه رودول ا ک يکلت م ت موتورس ه عل     او ب

ه رفت و ه خان ده ب یآمد می کرد و به ظاھر دزديده شده بود، ب ا آم ی  م ود، ول

د ا ش ی ام جوي انوادگی حقيق ام خ گ از ن ی درن ه.( ب ام  یدر گذرنام ن، ن  م

وروی  وانين ش اظ ق ر از لح ن ام ود و اي ده ب ته ش دوف نوش م، س انوادگی زن  خ

  ).ولی دادستان موظف نيست که قوانين شوروی را بشناسد.  مجاز استکاملاً 

  . ولی شما بايد در کورسيکا اقامت گزينيد-

  ين قضيه به موتور به سرقت رفته چه ارتباطی دارد؟ خوب، اما ا-

  . نه، نه، من به عنوان انسان با انسان صحبت می کنم-

ه د در گذرنام سلم ش ه م وقعی زد ک رف را م ن ح ت  یاو اي ر امني ن مُھ  م

 . عقب نشينی داشت یعمومی خورده است و حرفش جنبه

ف  د زد٣٦رودل ه او دست بن رد، ب ر ب ه س اعت در بازداشت ب زا  س د، ناس ن

د  ف(گفتن انی کثي ر )آلم ه زي ويم او را ب ر بگ تند، بھت تم روا داش رب و ش  ، ض

د ه سويش . مشت و لگد گرفتن د، صندلی را ب زد من آوردن ه او را ن ھنگامی ک

دم  ود(ران فيد ب چ س ون گ ش چ اد زد)رنگ رش فري تان س ی دادس ه، : ، ول  ن

ستاده ی آن! اي د نشست رودلف ب ادش بکن ه فري ايی ب ه اعتن ه. ک ن  یاز ھم  اي

 ...ملاقات کنندگان فقط منشی پير اثر مناسبی به جا می گذاشت، مابقی ھيھات

  .جا آورده شود ھا ارزشی ندارد که به تفصيل در اين باری ھمه اين
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  مارسمارس٢٢٢٢

ت يده اس ت رس ه حکوم روژ ب ارگر در ن زب ک ه ح ت ک د روزی اس ن . چن  اي

د دا اثيری نخواھ ا ت اريخ اروپ ان ت ه در جري دگانی واقع ان زن ی در جري شت، ول

  ...من

 ١٩١٧در سال . واديد ورود من دوباره مطرح خواھد شددر ھر حال مسأله رَ 

اد،  روژ افت ه ن ذارمان ب شتم، گ ورگ برمی گ ه پترزب ورک ب ه از نيوي ھنگامی ک

يچ ن ھ ی م دارم ول اطر ن ه خ رزمين ب ن س تی از اي ه برداش سن . گون ا از ايب ام

  .انی درباره او نوشته امدر جو. خاطره زنده تری دارم

  

  مارسمارس٢٣٢٣

ان  دن در رم ا« ف تح اروپ ين » ف سيط، چن ی و سطحی و ب ری است ادب ه اث ک

  :اقامه دليل می کند

که به آن دسته از ) يا مجبورشان کرد( گان روس آموخت ه انقلاب به نويسند

ه در آن ايق ک ست حق ا ھمب ردد ه ھ ودار می گ ا نم سان ھ ل ان اعی متقاب گی اجتم

  .جه کنندبيشتر تو

ه ل خان ورژوازی مث ولی ب ان معم ط  یرم ساس فق ه اح ه ای است ک     دو طبق

ردن کفش .  بالا وجود دارد یدر طبقه ز ک ار تمي ايين، ک سان ھای اشکوب پ    ان

د ده دارن ه عھ ده را ب ن مطلب . و خالی کردن و شستن ظروف از شب مان  از اي

درت ه ن ان ب ود رم و در خ ت و گ ود گف ی ش را. م ن از ف تاي ديھی اس  . يض ب

د نفس می کن دنی  آن. قھرمان رمان آه می کشد، زن رمان ت ال ب اً اعم ا متعاقب ھ

د ی دھن ام م م انج ری ھ ت و روب . ديگ رای رف م ب الثی ھ خص ث د ش س باي        پ

  .جا باشد آن
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ام » لويس«به گمانم وقتی رمان  ده باشم » عشق و روح«را به ن يک (خوان

ا اف يش پ ودرو، پ رزه و خ اه ھ نم گي تباه نک ر اش ه اگ ذب ک ه ک ه ب اده و آميخت ت

  .)مؤخره آن را کلودفارر تحمل ناپذير نوشته است

اه  لويس، خدمت ه نگ د ک کاران را در گوشه ھای متروک جھان جای می دھ

د ا نيفت دان ھ ده آ: قھرمانان سرمست از عشق ب اعی اي ام، اجتم رای يک نظ ل ب

  !شانعشاق بی خاصيت و ھنرمندان

ز د دن ني ت ف الا دق ای اشکوب ب ه آدم ھ شتر ب د(ر اصل بي وف ) در ھلن معط

ذرا،. است م گ ان  روان شناسی با وجود اين می کوشد که، دست ک مناسبات مي

رد یراننده و ارباب يا ميان ملاح و صاحب مؤسسه شتيرانی را در نظر بگي .  ک

وی اگر چه آورنده بدعتی نيست، با وجود اين زاويه ھای تاريک آن مناسباتی 

أثير انقلاب .  روشن می کند که نظام اجتماعی عصر حاضر بر آن قرار داردرا ت

  .اکتبر بر ادبيات کلاً مسأله ای است مربوط به آينده

و،  ا«رادي دلو» ارويک سرت از پاس د، کن ی کن ه . را پخش م امی ک    » ان«ھنگ

رم ی ب ه وی رشک م ن ب د، م ی دھ وش م يقی گ ه موس ن و روان ب ب ت ا ت    . ب

تمام وجود او موسيقی است، در اعماق . ده نيست، بيش از آن استنوازن» ان«

ز  ا و ني ج ھ ه«رن اه گ ه » گ ه ب ه ای در نواست ک شه تران ايش ھمي ادمانی ھ ش

شد ی بخ الت م ودش اص ر وج ه . سراس سته و گريخت ای ج ت ھ ه واقعي ر چ    اگ

ی از  یگی سياسی علاقه هزند  او را بيدار می کند، ولی موجب يک برداشت کل

ژواک  آن. ست در وی نمی گرددسيا د و پ وذ می کن جا که سياست در اعماق نف

در موسيقی اعماق وجودش آھنگ » ان« شخصيت انسان را می طلبد،  یھمه

د ی کن شف م ی را ک ست. حقيق ن ني ز اي ز ج ا ني سان ھ ورد ان ضاوت او در م   . ق

ر شناسی، بلکه ب حتی ھنگامی ھم که داوريش را نه بر مبانی شخصی در روان
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ذال و جبن در وجود  همحدوديت به زند. مبانی انقلابی بنا می کند ه، ابت گی مرف

سان ھيچ ا وجود يک ان د، ب ر او پوشيده نمی مان اه ب ه گ ن ک اط  اي ر نق در براب

  . ضعف کوچک انسانی، خارق العاده چشم پوش است

اده  ه س م ک د ھ د و شديد ھستند، ھر چن ه دارای احساسات تن ايی ک سان ھ ان

 ھم چون کودکان موسيقی و عمق وجودشان را به طرز غريزی احساس باشند،

اً . می کنند د، تقريب ا می گذرن ا کبري ا و ب  کسانی که از اين قماش آدم ھا بی اعتن

اره ودن و روزمر یھميشه با قطعيت درب ان سطحی ب ان گم ده  آن . گی می کنن

  .، قطعاتی از آن نواخته شد)پايان ارويکا(

  

مارسمارس٢٥٢٥

                                          

  

ای پس از يادد ارس ٢٣اشت ھ اره( م ه) »ان « یدرب د ک ن روشن ش ر م     ب

. کنون نوشته ام، بيشتر يادداشت ھای سياسی و ادبی است تا شخصی چه تا آن

وی اصلی  ات در حقيقت محت مگر غيراز اين ھم می تواند باشد؟ سياست و ادبي

م می رود،  به محض اين. زندگانی شخصی مرا تشکيل می دھند ه قل که دستم ب

ايش آناند ه سوی نم ه خود ب شار است متوجه  يشه ھا خود ب  چه در خور انت

ژه در ه در اين ديگر تغييری نمی توان داد، ب. می شوند راستی .  سالگی٥٥وي

ن(  ٥٠گويی با کرستی شانوکی و يادم آمد، لنين طی گفت تورگنيف  سؤال او اي

  :از او پرسيد) را تکرار می کرد

   چيست؟ترين عيب ھا  می دانيد بزرگ-

ن » . سال پيرتر شدن٥٥از« : گفت. پاسخی از او نشنيد ار اي ين خود گرفت لن

  .عيب نشد

 
  . بلشويک ی يکی از بلشويک ھای نخستين و از رھبران برجسته-٥٠
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ه در ات ناحي و، درژر یانتخاب وتان در بل ر  ٥١ ش ه« رھب ان یجبھ »  دھقان

ا ٦٧٦٠ ال ھ دای راديک د .  رأی٤٨٤٨ رأی آورد و کاندي ات تجدي ن انتخاب اي

  . خواھد شد

ه ١٩٣٤من در فوريه  الي گفتم که دوران ب م ريختن راديک ه زھ سه و ب م فران

ان و وراج ھای . ھمراه آن جمھوری سوم آغاز شده است ان، دروغ زن دھقان

ستی از روی . دموکرات را ترک می گويند زرگ فاشي انتظار تشکيل يک حزب ب

ی رود سه نم ازی در فران ه ن ی را . نمون ر دموکراس ه درژر پيک ت ک افی اس    ک

ی جا مخدوش کند، عا جا و آن اين قبت در پاريس کسی پيدا خواھد شد که به کل

  .آن را به زمين بزند

رده است بخشی از . انتخابات محلی بدون شک را سقوط راديکال ھا را باز ک

ا  ه سوی سوسياليست ھ ه چپ، ب ه راست، و بخشی ديگر ب انتخاب کنندگان ب

د سوسياليست ھا اين يا آن امتياز را به کمونيست ھا خو. روی خواھند آورد اھن

ا منفی  یپيش بينی اين امر که سوسياليست ھا ترازنامه. باخت  خود را مثبت ي

در ھر حال تغييراتی که رخ خواھد داد دارای اھميت . خواھند بست دشوار است

ود د ب دانی نخواھ ا . چن ست ھ د نشست و کموني س خواھن ی پ ا خيل ال ھ     راديک

  . بی شک برنده خواھند بود

ردعوام فريبان مرتجعی ن د ب د خواھن ان را می فريبن ه دھقان ز ک ه. ي ا ھم   یب

رد عميق  ده فراگ اين تعداد آرای انتخابات محلی در مقياس محدود، منعکس کنن

ودوو پويای روی گرداندن توده ھای بورژوازی کوچک از دم د ب . کراسی خواھ

رد  يک پيشروی نظامی بی پروای فاشيست ھا، می تواند نشان دھد که اين فراگ

                                           
د آورد٣٠درسال ھای -٥١ ان پدي ان دھقان ام .  نھضتی دست راستی در مي ه او پس از قي اتحادي
  . دھقانان را پديد آوردند یگی به اتحاديه ھای ديگر، جبھهه ، با ھمبست١٩٣٤
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ه خبرنگاران .  حد نمو کرده استتا چه شتر از آن است ک در ھر حال نمو آن بي

د ی پندارن انی م ران« . پارلم ستند» رھب ا ھ نديکايی نابين ارگری و س زاب ک . اح

وا و ترسويی. ھيچ چيز نمی فھمند و کاملاً ناتوانند ن ١٥در ! چه انبوه بين  ژوئ

ن طور نوشت٥٢ انگلس به بکر١٨٨٥ املاً : "  اي و ک سه  حق دات ری، در فران

ازدزراديکالي در حقيقت فقط يک . م روز به روز بيشتر رنگ و رويش را می ب

سوست ن کلمان ود و اي رد ش د خ ه باي ست ک ر ھ ر ديگ ه وی ٥٣.نف ت ب ر نوب  اگ

د ن. برس ه اي د داد و از جمل ود را از دست خواھ يلات خ ی تخ روز در  کل ه ام ک

د  دون«فرانسه يک جمھوری بورژوازی می تواند حکومت کن ه  ب ن ک دزدی  اي

  »!کند و دست دزدان را باز بگذارد

الی غيرمنتظره ای چندشش  یبا تقوا ھنوز به علت ھر فاجعه» تان«ولی   م

سو از ه مارکس و انگلس مدت ھا در انتظار اين ب! می شود ه کلمان سر بردند ک

ه الي یبرنام دز راديک ايتی حاصل کن ر آن. م نارض ه نظ ه ب را ک ی  چ ا او خيل ھ

ا دانتق ی آم صمم م ی م هآن. دی و خيل ه وی ب د ک ر بودن ا منتظ ياليزم  ھ  سوس

رود الي. بگ انی در مواضع راديک ر زم سو دي م کلمان ت ھ رای (م زدر حقيق ه ب ک

ده ده ش و آفري اش اري ی از قم د) مردم الي. نمان ی او از راديک ه زول ه ب  م ن

ياليزم  اع روی آوردسوس ه ارتج ه ب ل . ، بلک ری از تخي وذی و ب اعی م و ارتج

فکران  مانند بسياری از روشن( مھم ترين مانعی که نگذاشت کلمانسو. عرفان

  . م بودزم به سوی جلو گام بردارند، راسيوناليزاز راديکالي) فرانسه

                                           
ران انتر-٥٢ ی از رھب انی و يک ست آلم ش  کموني ان بخ سئول ارگ دير م يونال اول و م ناس

  .او با مارکس و انگلس دوستی نزديک داشت. ھنگ آانترناسيونال در ژنو به نام پيش
  ).١٨٤٩-١٩٢٩( سياستمدار فرانسوی -٥٣
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يونالي ويش را زراس درت خ سا ق ر کلي ت در براب دت ھاس نس م ر وک     م متحج

ر ديالکت ی در براب ورت زره مطمئن ه ص وض ب ی در ع ت داده، ول ک از دس ي

ت ده اس ستی در آم اره. کموني يونالي یدرب زی ز راس انی چي سو زم    م کلمان

  .نوشته ام و بايد دوباره آن را پيدا کنم

ود یدر اصل راکوفسکی آخرين واسطه ديم ب ی ق سل انقلاب ا ن پس از .  من ب

ت ده اس سی نمان ر ک سليم او ديگ سکی و . ت ان راکوف ه مي ه نام م مبادل ر ھ      اگ

به عنوان  ھم چنان  به علت سانسور قطع شد، با وجود اين اومن پس از تبعيدم

احتياج . اکنون ديگر کسی نمانده است. مظھر ارتباط با انقلابيون قديم باقی ماند

ه ارضا  ءبه تبادل فکر و بحث دسته جمعی بر سر مسائل مختلف مدت ھاست ک

 مطبوعات، با» دونفری« گوی  و بايد بدين اکتفا کنم که به يک گفت. نمی گردد

  .يعنی با واقعيات و عقايد مندرج در روزنامه ھا بپردازم

سته و  ا و ج ه نارس د ک ن، ھرچن ونی م ار کن ه ک دارم ک ی پن ن م ود اي ا وج ب

گی من است، با اھميت تر از فعاليت من  هگريخته باشد، با اھميت ترين کار زند

  .، با اھميت تر از کارم در زمان جنگ داخلی و غيره١٩١٧در سال 

ويم نی بگ ه روش ال: ب ن در س ر م م ١٩١٧اگ از ھ ودم، ب ورگ نب  در پترزب

رط ه ش د، ب ی ش ی م ر عمل لاب اکتب ه انق ن ک ين آن اي ری را  لن ود و رھب ا ب       ج

وديم ديگر انقلاب . به عھده می گرفت ورگ نب م من در پترزب ين و ھ م لن ر ھ اگ

ی داد ری رخ نم وگيری . اکتب وران آن جل شويک از ف زب بل ری ح رد رھب ی ک م

دارم( کی ن ورد ش ن م ن در اي ود، !) م ورگ نب ان در پترزب ين در آن زم ر لن اگ

ارزه عل بلشويزم مشکل که من می توانستم بر مقاومت سران نم و مب ه ک ه يغلب

سکي ری( م زتروت لاب پرولت ه انق ی علي ه) يعن د و ١٩١٧در م ی ش روع م   ش

ورد ینتيجه رار می گرفت سؤال  انقلاب م نم ا. ق ا تکرار می ک ر ب نقلاب اکتب
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اتح می شد ز . وجود لنين خواھی نخواھی ف ی ني ورد جنگ داخل ن امر در م   اي

ی پس از، از ه در مراحل نخستين آن، يعن ا آن ک ی صادق است، ب ور کل ه ط  ب

د  ه تردي د و شروع ب ان ش ار نوس ين دچ ازان، لن دست دادن سيمبيريسک و غ

رھا شک و نوسان لنين موقتی بود  اين یکرد، با ھمه از من   و او به کسی غي

  .)لازم است در اين مورد بيشتر توضيح دھم. (اين راز را نمی گفت

انی  یجا که مسأله مربوط به فاصله بدين ترتيب تا آن ا ١٩١٧ زم  ١٩٢١ ت

ويم» عوض ناپذيری«است، نمی توانم از  ار خويش سخن گ ار . ک در عوض ک

ه  ای صحيح کلم ه معن ن ب ونی م ذير«کن ی . است» عوض ناپ ر حت ن فک در اي

  .ترين اثری از خودستايی نيست کوچک

رای ه ھم ريخت در ه ب ه وجود آورده است ک گی دو انترناسيونال مشکلی را ب

دارد اقتی ن رين لي ن دو انترناسيونال کمت ران اي ا . حل آن ھيچ يک از رھب من ب

ران ارب گ ه ای از تج ا اندوخت ت شرايط خاص سرنوشت ءبھ ه عل  و سخت، ب

ه ا ه شخصيم، ب ست ک سی ني ن ک ز م ال حاضر ج ه در ح يده ام ک ه رس ن نتيج ي

ه معرفت  ران انترناسيونال دوم و سوم ب الای سر رھب بتواند نسل جديد را از ب

ازد ز س لاب مجھ لوب انق ين . اس ا لن ن ب ف(و م ا تورگني ی در اصل ب م ) يعن  ھ

ا از  عقيده ام که بزرگ ر شدن است٥٥ترين عيب ھ رای تضمين .  سال پيرت ب

  . اری کاری که در پيش دارم دست کم به پنج سال کار مداوم نيازمندمپايد

  

   مارس مارس٢٦٢٦

وا ود بين ن موج ت، اي ده اس ر ش ک وزي پاک در بلژي ته ! اس ال گذش        وی س

رای  اريس ب ور« در پ د» مشورت در ام دار من آم ه دي ضيل . ب ه تف م ب ا ھ ا ب م

اره رديم یدرب حبت ک شويک ص زب بل ت ح ودن سيا.  موقعي طحی ب ی او س س

 ٥٠
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اره. موجب شگفتی من شد ل او ھيچ وقت درب ه ھای  یفی المث ار در اتحادي  ک

ه يادداشت گرفت و شر به دست دفترچه ای. کارگری فکر نکرده بود رد ب وع ک

م است«: کردن و گفت ی مھ شيدم»  .آری، آری اين خيل ا خودم می اندي  : من ب

ده را «ه گوی ما ھميش و آيا اين است رھبر انقلاب؟ اسپاک طی گفت ين عقي ھم

رد» داشت ی از . و مرتب يادداشت می ک دھای او لحن ا و تأيي ی در تصديق ھ ول

ود داشت د وج ه. تردي ه ن ن ک ا  اي العکس، ب د، ب ده باش رم غيرصادق آم ه نظ  ب

برای آموختن و تقويت شدن، پيش از شروع . حسن نيت به سراغ من آمده بود

  :او را وحشت زده کردولی گويا توضيحات من .  انتخاباتی یمبارزه

صور «  ن ت ه م ت ک ر از آن اس دی ت ی ج ب خيل ور، مطل ن ط ه اي          اوه، ک

  ».می کردم

ز وجود داشت د آمي ن لحن تردي ل او اي ارات متقاب ر. در تمام اظھ دام  گ چه م

به طور کلی او به نظرم يک دوست صديق خلق . يد می کرديحرف ھای مرا تأ

ره ورژوازی روشن یاز داي ر  ب شترفک ه بي د، ن آری، يک دوست صديق .  آم

ق ه: خل ده و آنزل ون واندرول شای پيرام ساس ٥٤وی ارت شمئزکننده اح       را م

  ....می کرد

ردم ت ک ه ای از وی درياف دتی نام ان . پس از م ارگری خواھ ای ک ه ھ اتحادي

سيون ل اک د  ٥٥تعطي ی کردن زب م دن از ح دا ش ه ج د ب د و تھدي ه. بودن   یکميت

رد.  شدمرکزی حزب تسليم ه؟ . اسپاک طلب مشورت می ک ا ن سليم شد ي د ت باي

ی خودکشی سياسی  سليم شدن يعن ا  و من در گفت(من پاسخ دادم که ت گوی ب

 به علت مماشات بيھوده ١٩٣٣  یاسپاک نيز او را به علت رفتارش در کنگره

ردم ن.) سرزنش ک م  اسپاک در اي ا ھ ده را داشت«ج ين عقي   »اکسيون« . »ھم
                                           

 . دو تن از رھبران نھضت سوسياليستی بلژيک-٥٤
  .ارگان جناح چپ حزب سوسياليست بلژيک.  اکسيون رولوسيونر-٥٥
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ان  م چن تانھ شار ياف د. ت شينی ش ه عقب ن ور ب اح راست مجب ردار . جن ی ک ول

ان . غيرصادقانه بود اسپاک در تمام اين مدت نااستوار، نامطمئن و ن قھرم و اي

  ! ملی وزير راه شده است، ای بينوای حقير یانقلابی در کابينه

شتن خواھی  یغرض اسپاک چه بود؟ بيم از توسعه  جنبش خلق يا يک خوي

اچيز  ن دو در نتيجه). وزارت(ن اوت اي ن  یتف ست، چه اي اد ني ی زي ايی خيل    نھ

  .ديگرند دو دليل اکثراً در چنين مواردی مکمل يک

  

   مارس مارس٢٧٢٧

ال  اريس، ١٩٠٣در س اه«  در پ بانه پن اه ش سکرا » گ ع اي ه نف ورگی ب ر ک اث

ه . نمايش داده شد ه ب ه ابتکار من، نقشی در »ان«کوشش شد ک انم ب ه گم  ، ب

ايش دا ن نم وداي وب و ه ب. ده ش ود را خ ش خ د نق ه او بتوان د ک ی آم رم م نظ

ذار . بازی کند» درونی« ه ديگری واگ ذکور ب شد و نقش م ولی اين کار عملی ن

ه . من متعجب بودم و گرفته خاطر. شد در ھيچ يک » ان«بعدھا متوجه شدم ک

شه و در ھر شرايطی، طی . کند» بازی« گی نمی تواند  هاز قلمروھای زند ھمي

دتم وقعيتی  هام زن ر م ی و در ھ ديم(گ ب آم ر آن غال شه ب ا ھمي ه م ه ) ک او ب

د د و زن ادار مان شتن وف راف  هخوي ان اط أثيرات جھ ويش را از ت ی خ ی درون گ

وديم. مصون نگاه داشت وديم، راه سربالايی را پيم . امروز که به گردش رفته ب

وز مرطوب( بر توده ای از گياھان نشست . خسته شد» ان« ين ھن و )  استزم

اده راه می رود، خسته نمی شود. رنگش پريد وز خوب پي ن . او ھن ی در اي ول

د و از دل جان . اواخر قلبش گھگاه ناراحتی ھايی نشان می دھد زياد کار می کن

ه( د یاو ھم ی کن ان م ا را از دل و ج ب .)  کارھ تلال قل ربالايی اخ روز در س ام

رودشد ديد که  بر زمين نشست، می» ان«. بروز کرد وتر ب . ديگر نمی تواند جل
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ه جوانی، . در اين حال تبسمی آميخته با احساس تقصير بر لبانش نقش بست ب

ه ... جوانی او بسيار تأسف خوردم را راه خان اريس، از اپ ا در پ يکی از شب ھ

ه ه در کوچ ان را ک ماره  یم اندی ش وديم٤٦ کاس اده پيم ود پي ع ب ال .  واق س

ود١٩٠٣ ه ي.  ب ان را ب وديم کدست ھايم م . ديگر داده ب ا روی ھ اله ٤٦م  س

وديم و  ود» ان«ب ذيرتر ب زرگ. خستگی ناپ روه ب ا گ ا ب ه  يکی از روزھ ری ب ت

يم اريس رفت سر. گردش دسته جمعی در اطراف پ ی رسيديم، دو پ ه پل بچه از  ب

ا  تند تماش ی گذش ر م ه از زي ابران را ک د و ع ه بودن الا رفت ل ب ای پ تون ھ       س

ا  »ان«. می کردند به طور غيرمنتظره ای شروع کرد از ستون به سوی بچه ھ

ی او . من مات ماندم و به نظرم می آمد اين صعود غيرممکن است .تنبالا رف ول

ود از ستون  رده ب ا ک با وجود کفش پاشنه بلند، در حالی که لبخندی نثار بچه ھ

ه حال انتظاری ت. آن دو با کنجکاوی منتظرش بودند. بالا رفت ه ب ا أوما ھم م ب

وديم ستاده ب ن»ان«. اضطراب اي دون اي ه اط  ب ه ب الا ک راف بنگرد، از ستون ب

دون  رفت، با د، ب بچه ھا صحبت کرد و بعد با حرکات موزون از ستون پايين آم

ه کوچک اين د ک ه خود بدھ ی ب رين زحمت ه . ت ل امروز ک اب مث ود و آفت ار ب بھ

  .ھا نشست می درخشيد روی علف» ان«

  : مرگ و پيری چنين نوشت یبارهانگلس زمانی در

گی انسان در محور از  هھمه حوادث و اتفاقات زند. اين ديگر درمانی ندارد« 

د هھمين محور است که زند. گھواره تا گور دور می زند شکيل می دھ . گی را ت

م ری و ھ ور، پي ن مح دون اي ود نداشت ب وانی وج ين ج ری . چن ضروری « پي

ت ش و فرزانگ» اس ه در آن آرام ود داردچ ل از آن رو . ی وج وانی در اص     ج

ال آن است دل ه دنب رگ ب ری و م ه پي ا ک ذير است و زيب ار » .پ ن افک ايد اي      ش
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ش  ر پخ ر واگن ان اث و زوال جھ ه از رادي ت داده ک ن دس ه م ت ب ن جھ        از اي

  .می شود

  

٢٩٢٩

                                          

   مارس مارس

رده مدارک و اسنادم را به س» .او. پ. گ«  اين که  یبارهميل دارم در رقت ب

  .است، يادداشت ھايی بکنم، ولی در اين کار شتابی ندارم

سکو ک م ذاکرات ديپلماتي ره( در م دن و غي ات اي رن ) ملاق ت کمينت    سرنوش

اره د درب ه باي ت ک سائلی اس ه م م از جمل ود  آن یھ ه ش صميم گرفت ا ت          . ھ

ان را  ر پيم ستان فک ر انگل ان(اگ دون آلم ه) ب ت ک ديھی اس ذيرد، ب ره بپ  کنگ

د شد شکيل نخواھ ر . کمينترن که برای نيمه اول سال جاری اعلام شده بود ت اگ

اد شوروی(  انگلستان و فرانسه با آلمان کنار بيايند دون اتح الاً ) ب  کنگره احتم

د داشت ه ولی اين کنگره ورشکست. تشکيل خواھد شد گان، لياقت آن را نخواھ

  .که چيزی به پرولتاريا بدھد

ده کلودفارر که  ه عضويت فرھنگستان برگزي ردم ب ام ب چند روز پيش از او ن

ره شده، به اين حلقه ديوان ارتو. گان پي سنده عضو   ٥٦ب وان يک نوي ه عن ه ب ک

ه ی ب ود در يک مصاحبه علن ز ب ه سؤال فرھنگستان ني ر ک ی « : زي چه آرزوي

ين جواب داد» داريد؟ در جوانی آرزوی وزارت و عضويت فرھنگستان «  :چن

طرح شخصيت او . »تم و در سال ھای بعد به اين ھر دو مقام دست يافتمرا داش

  !با ھزلی تندتر از اين امکان پذير نيست

  

  

 
  . فرانسه ینه وزير کابي-٥٦
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)) روزنامه روزنامه ی یبريدهبريده( (  مارس  مارس ٣٠٣٠

                                          

  

ان ه زاد پالگی ھای زينوويف، شاه لجن ھای گنديده تروتسکيست ھا، ھم«  گ

ک ا ي ه ب ا ک روه ھ ن گ ه اي ا و ھم دارم ھ ا، ژان ت ھ ابق، کن ر ھمک س      اری ديگ

  ».می کنند می کوشند که ديوارھای کشور ما را درھم شکنند

، از منشويست ھا، ٥٧از کادت ھا. طبيعی است که اين از تراوشات پراوداست

يونرھا يال رولوس شده ٥٨از سوس رده ن امی ب ا و .  ن ست ھ ط تروتسکي         فق

ا يکه زاد شاه ه ب د ک د گانن ه ب. ديگر ھمکاری دارن ن مقال اقتی ویه از اي    حم

اميمون زی ن ن حماقت چي زد و در اي ر می خي د و حصر ب ی ح ط گروھی .  ب    فق

ساد و ابلھی  ن درجه از ف ه اي     که از لحاظ تاريخی محکوم به فناست می تواند ب

  .برسد

ين آن ا  ولی اين شکل ابلھانه مبارزه طلبی حکايت از دو حالت می کند که ب ھ

  :ارتباط متقابل برقرار است

م در. ١ ده است، آن ھ د آم  داخل دستگاه ھای رھبری شوروی اشکالاتی پدي

  .اشکال در بطن بوروکراسی وجود دارد. اشکال و بی نظمی بزرگ

ه » ثالثی« اين ملغمه ناسزا و دشنام و افترا در اصل متوجه اشخاص  است ک

ايی ه زاد نه تروتسکيست ھا و نه شاه رال ھ ال ليب وای احتم ه اق د، بلکه، ب گانن

  .ند در داخل بوروکراسی شورویھست

هزاقدامات عملی جديد عليه تروتسکي. ٢ دارک ضرباتی است  یم، به منزل  ت

رد . م استالينی استزکه ھدف آن دشمنان سرسخت بناپارتي شايد بتوان تصور ک

تدارک ديده شده تا از اين طريق بتوانند قدرت شخصی را از » کودتا«يک نوع 

 
  .کادت ھا عنوان حزب ليبرال روسيه بود -٥٧
ا -٥٨ ود و ب رده ب شه ک رور را پي ای خشن و ت ه داشت، روش ھ ان تکي ه دھقان ه ب ضتی ک  نھ

  .انقلاب بلشويکی سخت مخالف بود

 ٥٥ 



    لئون تروتسکی                                                               يادداشت ھای روزانه

 
ه . لحاظ حقوقی نيز استوار کنند ولی اين کودتا عبارت از چيست؟ تاج و تختی ک

برای تمام عمر؟ اين آدم را به ياد رھبر » رھبر« ديگر نيست؟ شناسايی عنوان 

دازد ی ان ان م وم . آلم رار معل ارتي» تکنيک« از ق ای زبناپ واری ھ ار دش م ناچ

سه . سياسی را ايجاب می کند ه در مقاي مرحله ای از تطورات آغاز شده است ک

  .ن قتل کی روف يک حادثه کوچک استبا آ

  

   مارس مارس٣١٣١

دتر . ای .مورخ شوروی و! حکايت خنده داری است ه ب ر و ن ه بھت نوسکی ن

وروی است ر ش ان ديگ وطی از : از مورخ ا مخل د ب ار، جام ال ک ت، اھم ی دق ب

ولی با اين ھمه گھگاه نيز موشکافی صادقانه از .  خويش یخوش باوری ويژه

دف دارش س ات ھ ان جعلي شدمي ی ک ای . ر م ان ھ ک از جري يچ ي ه ھ او ب

ست سته ني سيون واب ه. اپوزي ی ھم ن یول ب   اي ه از تعقي ی شود ک ل نم ا دلي ھ

د ن يکی از توضيحات ممکن است. مصون بمان ل؟ اي اريخ : دلي اب ت وی در کت

ورد ١٩٢٤حزب کمونيست که در سال  ابع و مأخذ م  انتشار يافته، در بخش من

 :استفاده چنين می گويد

  ی تاريخچه یدرباره« جزوه ھايی مانند بروشور کوچک مولوتف به نام از 

زد» حزب ر می خي ز ب ی واسطه ني ان ب ست، بلکه زي . نه تنھا سودی حاصل ني

رار است ن ق   یدر صفحه: ( حجم اشتباھاتی که در اين جزوه وجود دارد از اي

  ). اشتباه شمرده شده است١٩ اين کتاب ٣٩

ال  کی در س ی د١٩٢٤نوس تاره نم ه س ست ک ال  یان ف در ح ال مولوت  اقب

ن  سنده١٩صعود است و اي ه نوي د ک د ش انع نخواھ تباه م يس  ی اش اب رئ  کت

  .شورای کميسرھای خلق گردد
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رد وا را شروع ک ه نوسکی بين رات . مولوتف حمله ب ان در حال تغيي ی زم ول

ين اشاره  یاست، ستاره ه ھم د ک ازد و کسی چه می دان  مولوتف رنگ می ب

کی ند نوس ه صورت س ق، روزی ب سرھای خل ورای کمي يس ش ت رئ ه جھال  ب

ورخ ب رای م اری ب دی افتخ اره در نياي ده داری . چ ت خن ه حکاي تی ک   راس

  !...است

  

  آوريل٢
  

ه ک بيان ا ي سکو، ب دن در م ذاکرات اي يد یم ان رس ه پاي صل ب رفين .  مف ط

 ه ھای يک متعھد شدند از وارد کردن ھرگونه خدشه ای به منافع و علقمتقابلاً 

ی دورايدن ھنگامی که آھنگ ورشو را . ديگر بپرھيزند ا لحن از نزاکت  داشت ب

ر  ر در براب ای کبي ه بريتاني داتی نيست ک ر سر تعھ ا ب ه مسأله تنھ يادآور شد ک

اده است ردن نھ داتی گ ه تعھ ابلاً ب ز متق ه بلکه شوروی ني در . شوروی پذيرفت

مسکو . قرار دارد» شوروی« ين کانون اين تعھدات، چين و ھند، کمينترن و چ

وت  سأله دع ل م ت؟ از ح اده اس ردن نھ داتی گ ه تعھ ه چ ت ب ن باب رای  از اي ب

ن تعھدات از چه  یتشکيل کنگره ه اي د شد ک وم خواھ  کمينترن در مسکو، معل

ا تصورناپذير . نوع است ا و انگليسی ھ دی ھ ا، ھن کنگره بدون شرکت چينی ھ

ن . است ه اي وان پنداشت ک ی ت ا م ا ام د ب ذاکرات مسکو بتوان ره پس از م کنگ

  شرکت چينی ھا، ھندی ھا و انگليسی ھا تشکيل گردد؟

ن در  د، اي رن را منحل کن ی سروصدا کمينت ه ب اگر استالين تعھد کرده باشد ک

ود ینتيجه د ب ستی خواھ ين تعھدی در .  نھايی به سود انقلاب سوسيالي ا چن ام

ر ل آشکار است ب ه عين حال دلي ن ک ا بوروک اي راسی شوروی رابطه اش را ب

  .  قطع کرده استپرولتاريای جھانی کاملاً 
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ت رده اس ود ک اره ع اريم دوب روز بيم ب . از دي نم، ت ی ک عف م ساس ض   اح

آخرين باری که به ھمين حالت . خفيفی دارم و گوش ھايم بدجور وز وز می کند

دم،  ار ش ود٥٩».ام. ه«گرفت رده ب ه ک ه مراجع يس مربوط يس پل ه رئ يس رئ.  ب

ت ارم، گف د بيم ه فھمي امی ک د و ھنگ ا ش ن جوي ال م يس از ح ی « : پل ن خيل اي

يم اگر او در اين... ناگوار است » !جا بميرد، نمی توانيم با نام مستعار دفنش کن

  !خب ھر کس به فکر گرفتاری خودش است

الکساندارا الووناسو کولوسکايا، . ھم اکنون نامه ای از پاريس دريافت کردم

د زن اولم ک ه سيبری تبعي ايم ب وه ھ راه ن ه ھم ه در لنينگراد سکونت داشت، ب

ه سرزمين ھای دوردست . شده است يک کارت پستال که از را مسافرت اش ب

ت يده اس ارج رس ه خ تاده ب يبری فرس ا، . س وچکم، سريوش سر ک ای پ ه ھ نام

د وژی، نمی رس ستيتوی تکنول ود . پرفسوران ه اش نوشته ب  وی در آخرين نام

ايعا ه ش ان داردک ول و حوش او جري زی در ح ی اضطراب انگي وم ول . ت موھ

د شده است ه الکساندرالوونا، طی . گويا او ھم از مسکو تبعي نم ک ان می ک گم

ه نحوی از انحاء فعاليت سياسی داشته است ر ب او سالخورده . سال ھای اخي

ه . سه بچه نگه داری است و مسئول ه ب ه ای ک راودا در مقال ه پيش پ د ھفت چن

ا ق ارزه ب اق« ول خودش وقف مب ای ب ده ھ ا« و » مان ام » لجن ھ ود، ن رده ب ک

ود الکساندرالوونا را، اگر رده ب ر ک ه . چه در حاشيه، ذک د ک تھم می کنن او را م

ستيتوی ١٩٣١در سال  شجويان ان نم دان  بر گروھی از دانشجويان، گمان می ک

ن. جنگل بانی، اثر زيان بخشی گذاشته است راز اي راودا غي  نتوانست جنايت پ

ر. ديگری را کشف کند ود ب ی روشن ب ردن از او دليل ه با وجود اين نام ب ن ک  اي

  .می بايست در انتظار فرود آمدن ضربه نشست
                                           

ه .  م-٥٩ رار داشت ک وقعيتی ق ھانری مولينيه است که به عنوان بازرگان و افسر ذخيره در م
  .امت و کارھای ديگر را برای تروتسکی فيصله دھدمی توانست مسأله اق
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ازھم  ه ای ب ه منطق دگاه اش ب د، از تبعي پلاتون ولکف، شوھر مينوشکای فقي

سر ھشت ساله مينوشکا ) نوه من(  سيووشکا. دورافتاده تر فرستاده شده و پ

او در آخرين سال ھای . پلاتون، چندی پيش از وين به پاريس آورده شده است

رد هزند ه فرزندش در . گی مادرش با وی در برلن به سر می ب ادر ھنگامی ک م

سه شی زد یيک مؤس ه خودک ود، دست ب زد .  آموزشی ب وه ام پس از آن ن ن

د تاده ش سرش فرس رم و ھم د بزرگت ی آن. فرزن دايش و تو ول ا پي ا ب عهھ   یس

تاب ان را ش دند آلم ور ش ستی مجب م فاشي د رژي رک گوين ه . زده ت کا ب   سيووش

جا به ياری دوستان  او در آن. وين فرستاده شد که دچار اشکالات زبانی نگردد

سه و پس از . قديم ما به آموزشگاھی فرستاده شد ه فران ا ب اجرت م پس از مھ

ر آن شديم که ريش ب سه، بروز جنبش ھای ضدانقلابی در ات ه فران  پسرک را ب

ه سيووشکای ولی با دادن رَ . ترم و ھمسرش بيآوريم نزد پسر بزرگ  ٨واديد ب

ا کشمکش گذشت. ساله شديداً مخالفت شد ا ب اه ھ يش موفق . م دی پ ی چن ول

سه را . شديم او را به پاريس بيآوريم ن روسی و فران او به علت اقامتش در وي

  .پاک فراموش کرده است

نج  ه پ هھنگامی ک ود ب راه ساله ب ه  ھم ار ب رای نخستين ب ادرش ب رين « م پ

و د» کيپ ا آم زد م الی . ن ه ع سکوئی چ گ دار م ه آھن ه لھج ی را ب ان روس زب

رد اد  وی در آن. صحبت می ک م ترکی ي سه و کمی ھ ستانی، فران ا، در کودک ج

انی شد. گرفت ن حسابی آلم انی پرداخت و در وي ه آلم ون . در برلن ب م اکن  و ھ

اريس  شغول استدر پ سه م وختن فران ه آم اره ب اخبر . دوب ادرش ب رگ م از م

سانه ای در  است و گھگاه از احوال پدرش که برای وی به صورت موجودی اف

  .آمده است می پرسد
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ری در  ترم برعکس پسر بزرگ پسر جوان ه علت جبھه گي م ب ترم و شايد ھ

ن  ر او، از س شيد١٢براب ار ک املاً کن ت ک الگی از سياس ای او ور.  س زش ھ

غل  دين ش ت ب ی خواس ود م ی خ ود و حت يرک ب ق س رد و عاش ی ک ی م         زمين

د شه اش . بگراي شگاه پي تاد دان د و اس شيده ش ی ک وم فن ه سوی عل د ب ی بع  ول

  . گشت

اره ھمراه به ابی درب شار داد یدو مھندس ديگر کت ا انت ر .  ژنراتورھ ر خب اگ

وط  ا مرب ا مسأله تنھ ل تبعيد او واقعی باشد، ھمان ام شخصی است، دلاي ه انتق ب

  .سياسی نمی تواند وجود داشته باشد

  

   آوريل آوريل٣٣

ی واسطه ت ب ن اھمي اره  آن یم ه درب ه را ک ن یچ سکيزم  لج ته  تروت  نوش

ود  ارس٣٠(شده ب ودم)  م ه ب اچيز گرفت ار متوجه نزديکان من . ن ن ب ه اي حمل

 رسيده ترم را که از پاريس ھنگامی که من ديروز عصر نامه پسر بزرگ. است

ه  ود ب ت» ان«ب رد،  آن«:  دادم، گف د ک د نخواھن ه او را تبعي يچ وج ه ھ ا ب ھ

د  ابودش خواھن د، و سپس ن زی ازش در بيآورن ا چي د داد ت شکنجه اش خواھن

  ».کرد

  .می خواھم مستخرجی از پراودا نقل کنم

  )بريده روزنامه(

ام داد«  ه انج ع بينان دامات واق د اق منان باي ای دش سه ھ ه دسي اد . علي   اعتم

ه دستور  ه ب ساده لوحانه و بلغمی مزاجی در برابر مخالفان حزب و دشمنان ک

م  ن عناصر ک ه اي دستگاه ھای مخفی خارجی کار می کنند، موجب خواھد شد ک

  . يا بيش با کاميابی در کارھايمان دست اندازی کنند
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ا، شاه ھم ا و ه زاد پالگی ھای زينوويف، تروتسکيست ھ ان سابق، کنت ھ گ

کژ اری ي ا ھمک د ب ی خواھن ه م ا ھم دارم ھ رو  ان شور را ف ای ک ديگر ديوارھ

  ».ريزند

د؟ شاه ار می کن ان ه زاد چه کسی به دستور دستگاه ھای مخفی خارجی ک گ

ن راودا اي ا را ھمکار يک سابق يا تروتسکيست ھا؟ پ د ھ داد می کن  . ديگر قلم

ه » .او. پ. گ« در ھر حال مقصود از اين تداخل اين است که به ه  برسانند ک ب

د ارجی بزن ا برچسب جاسوسان خ ست ھ ن . ھمکاران زينوويف و تروتسکي اي

گی و احساس درونی حالت سريوشا ه با چه بی واسط» ان«. قصدی عيان است

  .را در زندان درک می کند

  

   آوريل آوريل٤٤

د ای زن دبختی ھ ه ب ره هھم ی روزم رای  یگ سی ب ه دلواپ ود را ب ای خ ا ج  م

ا داد ه ھ ا و بچ تسريوش ه . ه اس روز ب ن دي ته » ان«م ه گذش ر ب ه اگ تم ک        گف

ه هبنگريم زند الی یگی ما تا ھنگام دريافت آخرين نام ايی خ وا چون روي از   لي

ود ه ب ه » ان«. دغدغ ی ھم د، ول ی دھ شان م جاعت ن ود ش ن از خ اطر م ه خ    ب

د ی کن ن احساس م ر از م ق ت ز را عمي ل . چي ارچوب سياست زور، دلاي در چھ

دانتقام امنف .  جويی ھای فردی در استالين ھميشه نقشی اساسی بازی می کن ک

امنف و سرچينسکی در  به من می گفت که چگونه آن ھا سه نفری، استالين، ک

مبارزه عليه . (گذراندند گفت و گو ، روزی را با شراب و٢٤ يا ١٩٢٣تابستان 

وان پس از شرا.) ھا را به ھم پيوسته بود من وجه مشترکی بود که آن ب در اي

گی، نقاط  ه اسلوب شخصی زند یدرباره. صحبت به مسائل احساسی کشيده شد

  :استالين گفت. ضعف کوچک و امثالھم صحبت شد
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رفتن و  بزرگ«  ام گ ترين لذت ھا دشمن را به دام آوردن و حسابی از او انتق

  ».سپس به آرامی به رختخواب رفتن است

يچ و ه ھ ن ب ه م سبت ب ام او ن ساس انتق تاح شده اس اء ن ه ارض ن . ج ه م       ب

 اخلاقی چيزی نصيب  ی جسمانی وارد شده ولی در زمينه یبه اصطلاح ضربه

ه : وی نشده است رده ام و ن دامت ک ار ن ه اظھ شيده ام، ن ار دست ک ه از ک من ن

ه ديگر . منفرد مانده ام رده ام ک ازه ای را آغاز ک اريخی ت بالعکس من حرکت ت

وان گر وی آن را نمی ت تجل تالين. ف ان اس ی پاي ع وحشت ب ن است منب ن . اي اي

شه و  ی اندي روی تخريب ه ني شه است وحشت دارد، را ک وحشی از ھر چه اندي

در  ولی در عين حال آن. ناتوانی و عجز خود را در برابر آن خوب می شناسد ق

ازيرک ھست که بفھمد که من حتی ام ستم جای خود را ب م حاضر ني او  روز ھ

ا آن دم یست سرچشمهاين ا. عوض کنم ه او ب . ساز است  مسموميت روانی ک

شده  از آن الاتر ن رفتن از من در سطحی ب ام گ ه انتق است و   جا که او موفق ب

امش را سيراب  د حس انتق نخواھد شد، از راه حمله به نزديکان من می خواھ

  .کند

ی  رد، ول د ک استالين در برانگيختن سوء قصد به من لحظه ای درنگ نخواھ

د . ز عواقب سياسی آن بيم داردا چرا که بی چون و چرا گناھکار شناخته خواھ

د، درست و حسابی . شد ه نزديکان من می زن ه او در روسيه ب ضربه ھايی ک

د . راضی اش نمی کند وانگھی اين کار از لحاظ سياسی موجب سروصدا خواھ

  . شد

ه دستور سازمان ھای خار ه سريوشا ب جی فعاليت آيا می توان اعلام کرد ک

ه  رد ک می کرده است؟ اين خيلی ابلھانه خواھد بود و آن وقت ھمه پی خواھند ب
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اصل انتقام شخصی در اين کار مؤثر بوده است و به شخص استالين از اين راه 

  . لطمه فراوان خواھد خورد

  )بريده يک روزنامه فرانسوی(

ات در آينده در انگلستان و دوميني: قول اتحاد جماھير شوروی«  ا تبليغ ون ھ

  .کمونيستی نخواھد شد

سر -اوريل٣لندن،   در مذاکراتی که چندی پيش بين مستر ايدن وليتونيف کمي

ستی  ات کموني ر ختم تبليغ ام شد، تصميم شوروی مبنی ب  خارجی شوروی انج

يد دن رس ستر اي لاع م ه اط ا ب ون ھ ا و دوميني ه . در بريتاني د ک ی آي ر م ه نظ       ب

ن تب یاز بودجه ی کاسته شده  اي دار ھنگفت ه مق اه ھای آخر ب ز در م ات ني ليغ

  ».است

د ی دھ ت م وی حقيق ی ب ر خيل ن خب ه . اي دت ھاست ب ه م ف ک ه ليتوني د ب      باي

ت رين گف ت آف ده اس د ش رن معتق ودن کمينت ضر ب ی م ودن و حت ده ب ی فاي  . ب

ن جزئياتی که ماه به ماه از محدود شد. استالين ھم در اصل با وی ھم رأی بود

ده شان دھن د ن رن حکايت می کن ه کمينت ت است یکمک ب ن واقعي رملين .  اي ک

ت رده اس ين ک لال مع رای انح ی ب ضو، مھلت زاب ع رای اح ه . ب ديھی است ک ب

د شد و  یباره منحل نخواھد شد، ولی دامنه کمينترن يک ارش محدود خواھ  ک

د داد یآھنگ وجودش را با بودجه ازه مطابقت خواھ ن م.  ت ال اي ه دنب له، أسب

رده در ا و پ ا، فرارھ راج ھ صی، اخ ای شخ ديل ھ ر و تب ز رخ ی تغيي ائی ني ھ

د داد رن . خواھ ان کمينت ات چي اران و تبليغ ه نگ ادی از روزنام داد زي        تع

د سابی ان واران درست و ح ره خ يس. جي ت و ل ل لف ی اھ ن آدم. يعن زد اي ا  ن    ھ

ان جا که مواجبی در کار نيست آن: اصل زيرين حاکم است ه پاي      ، وفاداری نيز ب

د ی رس تالين . م ارجی، اس ی و خ ت داخل رو سياس ق در قلم وم ح ر مفھ         تغيي
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ه  ام ب روی تم ا ني وارد » چپ« را وادار خواھد ساخت تا ضربه ھای خود را ب

  . کند

سيون ن شيوه ای است يک. و اين حفاظی است در برابر اپوزي ی اي سره  ول

امطمئن اخ. ن رات در س دتغيي ه و زن ره هتمان جامع ی روزم اد شوروی  یگ  اتح

  .اجباراً موجب بروز يک انقباض حاد سياسی خواھد شد

ردن ار ک ين ک وگرافی لن وار است روی بي ه دش ال حاضر چ شه را . در ح اندي

  . تمرکز داد١٨٩٣نمی توان بر سال 

رده انی ک ری ناگھ ه اوضاع و احوال جوی تغيي ا آن. چند روزی است ک ه  ب ک

ه باغ ھا  ی برفی ک رده، ول دن ک داد برف آغاز باري     غرق شکوفه است، از بام

ا . آسمان خاکستری است. به محض نشستن دوباره آب می شود وه ھ ه از ک   م

ايين می خزد ه پ ه سوی دره ب ه مرطوب است و آدم سردش می شود. ب    . خان

  . آن که زير بار عذابی روانی رنج می برد مشغول کارھای خانه است

سليم و زن دون ت د ب دگی گردوی سخت شکنی است، و انسان ھنگامی می توان

زرگ محاط باشد رضا و با ريشخند کردن بر شه ای ب ه در اندي د ک ه کن . آن غلب

ا و  کنی ھ ان ش ا، پيم عف ھ ردی، ض ای ف وربختی ھ ه ورای ش شه ای ک اندي

  . وقاحت ھا قرار دارد

ردم» مونس«ديروز رمان مارگريت را به نام  ام ک اتوان .تم سنده ای ن  او نوي

ت ک. اس اده اش کوچ ا افت يش پ ر پ زرگ  نث ب ب م از مکت شانی ھ رين ن         ت

الی است. رمان نويسی فرانسه ندارد . گرايش ھای يک جانبه آن سطحی و انفع

ويی فيليپ ا عصر ل م آھنگ اين يک جانبه بودن زنانه شايد تا حدی ب . باشد ھ

ر ا زی کپک زده ت ی در حال حاضر چي ستول   عشق توصيف شده در . ز آن ني

  . نگار که تفاله گزارش يک کلانتری استاِ آن 
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   آوريل آوريل٥٥

شرھايی از بُ   اين در رمان نام یبا ھمه انوادگی ق ط شخصی و خ ر رواب رده ب

ده  بورژوازی فرانسه که به ھيچ وجه از بدترين قماش ھا نيست روشنائی افکن

د نويسنده ق. قھرمان کتاب سوسياليست است. شده انش را سرزنش می کن ھرم

ر يک  ارت بھت ه عب ا ب ورژوا ي ار يک ب ل رفت ان مث ر زن نش وی در براب ه م    ک

  .برده دار است

ان ثابت  یدر حقيقت ھم جدال در نامه رای زن ات ب  پوپولر بر سر حق انتخاب

ه ه در جرگ ذاری و  یمی کند ک انون گ ه ق ان روشی ک ز ھم ا ني  سوسياليست ھ

  . زنان ھم حکم فرماست یموم کرده است، دربارهحقوق اين سرزمين را مس

ه زن  ه ب ست ک ن ني شتر از اي زی بي ت چي اب مارگري تقلال در کت ل اس ی مي   ول

رد ق بگي ته چک حساب خصوصی تعل م يک دس ا در . ھ ر فرھنگی م ايد فق ش

ش امل وح يه ش وانی ی روس بات حي طح مناس ب در س ه اغل د ک ايی باش ری ھ   گ

ر است از تحجرھا، قساوت ھای ھن بورژوازی پُ ولی فرھنگ ھای ک. ردقرار دا

  .متبلور و کينه توزی ھای صيقلی شده و لعاب داده

د  سان بتوان ا ان ايی عظيم لازم است ت زرگ، تحولات و کوشش ھ  زلزله ای ب

  .  بالاتری از تکامل پای گذارد یبه عنوان يک شخصيت مستقل بر پايه

ارد اران مھوعی می ب ا پُ. ھوا تغيير نکرده است ب اغ ھ . ر است از شکوفهب

  .امسال ميوه ھا آسيب سختی خواھند ديد

ن د در اي ی رس تمان نم ه دس ه ای ب ا نام اه، . ج ار در م م، دوب لات مھ      مراس

يله ه وس د یب ی آي اريس م صادفی از پ ا ت وری از .  پيک ھ ی ف ای خيل ه ھ نام

ری ما منتظر خ. مان می رسددرس واسطه و با کمی تأخير به دستطريق يک آ ب

ستيم ا ھ ژه . از سريوش ه وي د» ان«ب ه زن ن  هک ارچوب اي ی اش در چ ی درون گ
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ذرد ی گ ار م ی. انتظ ت ول ه دس ست،  ب اده ای ني ار س ق ک ار موث    آوردن اخب

ه وی . ک قمار بود نامه با سريوشا در ايام مناسب تر نيز ي یمبادله من اصلاً ب

ه ه ای  نام ات بھان ه دست مراجع و مقام ا ب تم، ت ی نمی نوش رای اسباب چين ب

ه  م علي داده باش ط . وی ن اره» ان«فق م درب ت آن ھ ی نوش ه م ه وی نام   یب

صوصی ب خ ود. مطال د ب ين ح ز در ھم ا ني ای سريوش خ ھ ات . پاس اھی اوق    گ

د .  به مقصد نمی رسيدنامه ھا اصلاً  ولی باز ناگھان کارت پستالی از راه می آم

ه ه داشت یو مبادل انی ادام ه زم م پس از .  نام ر ھ وادث اخي روف ( ح ل کي       قت

ديھی است . سانسور شديدتر شده است) و غيره دان باشد ب اگر سريوشا در زن

ازه ه وی اج ه ب د یک ی دھن ارج را نم ا خ ه ب د، .  مکاتب ر تبعي ای آخ اه ھ طی م

انواده یرابطه ود ی خ ده ب ی قطع ش ه کل ارج ب ان خ ا جھ سکی ب يچ .  راکوف  ھ

ک ی از نزدي ه ای حت رين  نام ستت ده ب ی رس تش نم ه دس ان ب ورت . گ در ص

ا برساند،  یبازداشت سريوشا، کسی از جرگه  آشنايان می توانست خبری به م

به ظاھر از دوستان و آشنايان ما کسی باقی نمانده است، و اگر  ولی چه کسی؟ 

  .ھم مانده است نشانی ما را نمی داند

ده است،  د آم اران بن ا ١٦و من از ساعت » ان«ب ر١٧ ت رديم گ وا . دش ک ھ

شيده شده . آرام و ملايم بود و آسمان پوشيده از ابر بر کوه ھا پرده ای از مه ک

ود » ان«. ھوا بوی کود می داد. بود ل ب ل آوري می گفت که در گذشته مارس مث

ده دل ش ارس مب ه م ل ب الا آوري ا آن. و ح ن ت ی م ه  ول ا ک وجھم را » ان«ج ت

د، دست شاھدات  منحرف نکن وع م ن ن ومخوش اي ی ش بم . نم    از صدای او قل

شرد ی ف ه. م ی گرفت م است و کم دای او ب ويی . ص ی دارد، گ ه رنج امی ک ھنگ

ی واسطه روحش را می شنود د و آدم آوای ب ا می آي . صدايش از دوردست ھ

  !اين نوای ظرافت و رنج برای من چه آشناست
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از او «: ز سريوشا سخن گفتنپس از يک سکوت طولانی شروع کرد ا» ان«

ه سزاوار  اری نکرده ک ی او ک چه می توانند بخواھند؟ که اظھار ندامت کند؟ ول

اما او درست  از پدر جدا کند؟ ولی در چه مورد؟که حساب خود را . ندامت باشد

رار  دی ق به ھمين جھت که کاری که سزاوار ندامت باشد نکرده، در موقعيت ب

  »تا کی او را در بازداشت نگه خواھند داشت؟. دارد

) ١٩٢٦در سال( به خاطر می آورد که پس از يک جلسه دفتر سياسی » ان«

 من به. چند تن از دوستان در انتظار نتايج جلسه در خانه ما اجتماع کرده بودند

راه  اکوفھم شتم٦٠پيات ه بازگ ه خان ه. (  ب ضو کميت وان ع ه عن اکوف ب   یپيات

د اکوف ب.) مرکزی حق داشت در جلسات دفتر سياسی شرکت کن ا اضطراب پيات

ورکنی . گزارش جلسه را داد دای گ ه استالين خود را کاندي تم ک من در جلسه گف

رده است لاب ک رده . حزب و انق رک ک سه را ت راض جل وان اعت ه عن تالين ب  اس

  .بود

سأله و م رين کيپ رديم، در پ ی ک ا صحبت م ا از سريوش ورد یم اجرت م    مھ

و  ت و گ ودگف ه ب رار گرفت ه؟  . ق ا و چگون ه کج ی ب ا خونش ول وا سياست ب لي

ده ه کنن رای او توجي د ب ی توان ن م ت و اي ه اس د یآميخت اجرت باش ی .  مھ ول

ه م آميخت ی درھ ستيتوی علم ک و ان ا تکني ا ب و . سريوش رين کيپ        وی در پ

د ی بياب شه. نمی تواند رضايت درون ود یوانگھی طرح نق ده دشوار ب کی .  آين

ر ن تغيي ر در خارج تغييری پديد خواھد آمد و جھت اي ود؟ و اگ د ب ات چه خواھ

يم ارج ب ه خ ا ب تن سريوش ن از رف ردم؟ م ه ای گ ار عارض ودم،  دچ اک ب          ن

ا تحت . می ترسيدم مثل درختی ريشه کن شود رده شد ت ه خارج ب سينوشکا ب

  .درمان قرار گيرد و اين ھم پايانی غم انگيز داشت
                                           

 در ١٩٣٨در سال . و ھمکاران نزديک تروتسکی ی بلشويزم  از تئوريسين ھای برجسته-٦٠
  .يکی از محاکمات نمايش محکوم به مرگ شد
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ذر اين که فکر دانی (   ددر زندان به سريوشا چه دشوار می گ در صورت زن

ودنش د» ان«) ب م و . را آزار می دھ رده اي ا فراموشش ک د م    شايد فکر می کن

م پرده اي ه دست سرنوشت س ارت. او را ب ر در اس ه  اگ دش ب د، امي اھی باش گ

د منش  چيست؟ و غيراز منش و رفتار يک پرفسور جوان در انستيتو نمی توان

ر او «: ويدناتاشا می گ. و رفتاری ديگر داشته باشد ن سال ھای اخي شايد در اي

ن  اد اي ه ي اره ب ان دوب د و ناگھ رده بودن اک فراموش ک نج« را پ ا » گ د ت     افتادن

از من پرسيدند که » . به راه انداختن سروصدايی تازه قرار دھند یآن را وسيله

وع  آيا من معتقدم که خود استالين از جريان آگاه ست يا نه؟ به او گفتم که اين ن

يچم دارد سائل ھ رار ن تالين ق اه اس ره نگ ارج از داي اه خ ای . گ ن از کارھ اي

شيده » .ال .آ« بيشتر به » ان«طی دو روز گذشته . تخصصی استالين است اندي

ا ه سريوش ا ب ت ت ی . اس د ول شده باش ه ای ن ار حادث ا گرفت م سريوش ايد ھ       ش

  .شصت ساله به گوشه ای از شمال تبعيد شده است» .ال .آ«

ين س رشت انسان، عمق و نيروی آن را ذخيره ھای عرفی و اخلاقی وی تعي

د ی کن سير . م ه از م د ک ی کن شف م ود خويش را ک اق وج امی اعم سان ھنگ ان

چه او در چنين موقعيتی ناگزير به ذخيره ھای . گی خارج شده باشد هعادی زند

ا » ان«. عرفی و اخلاقی خويش دست می برد م يک سو(  سال ٣٣و من تقريب

رن د) ق م زن ا ھ يفته هب اعات ش ارترين س وه ب ن در انب م، و م رده اي ی ک   یگ

  .نيروھای آرام سرشت اين زن بوده ام

ازی  شايد به علت اين که قوايم تحليل می رود يا به علل ديگر، در ھر حال ني

ه و » ان«مبرم در خود احساس می کنم که وجود  را دست و کم جسته و گريخت

  .ت ھا، از فراموشی مصون بدارمبه وسيله اين يادداش
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ل« کتاب لئون فراپيه به نام  ان رساندمه ب»  لاماترن اه موفق  من ھيچ. پاي  گ

ودم شده ب سنده ن ن نوي ناختن اي ه ش ه . ب ت ھست ک ن جرئ ال در او اي ر ح در ھ

ترين زاويه ھای پشت پرده تمدن فرانسه، يعنی پاريس را به خوانندگان  تاريک

  . بنماياند

ه ان، ب شان دستکودک ال ترين ژه خردس دانی   وي ی وج ی و ب ی رحم  خوش ب

دگان . گی می گردند هزند ا دي سه را ب فراپيه خواسته است که تمدن معاصر فران

يم نه و ب ان گرس دوحشت زده کودک شاھده کن ه خون.  زده م انی ک  شان را کودک

اه  اعیگن راث اجتم رده است مي سموم ک ان م الات در . ش ا و ح سم صحنه ھ  تج

جا از مسير منحرف می شود و  جا و آن اين. پارچه نيست ری آن يکوجه ھن

ان دست. گھگاه سکته دارد ان رم ی قھرم ه و  حت خوش مشاھدات ساده لوحان

ولی نويسنده روی ھم موفق شده است اثری مطلوب را در . آداب دانی می شود

ستاو چاره ای نمی يابد، انگار در جستجوی آن نيز ن. خواننده به جا بگذارد . ي

سيار . از کتاب نفس نااميدی برمی خيزد دی در سطح ب ن ناامي ن، اي ا وجود اي ب

  .بالاتری قرار دارد که نسخه پيچی کم بھاء و خودخواھانه ويکتور مارگريت

  

   آوريل آوريل٩٩

مقاله ای در آن . را خواندم» وريته «  یچند روز پيش نسخه ای از روزنامه

ام  ا می رود؟« بود به ن ه کج سه ب ل ھای آن حاوی نکات ت» فران ه و تحلي جزي

م . با اين ھمه خيلی چيزھا ناگفته مانده است.  بسيار است یواقع بينانه نمی دان

سنده در ھر حال کسی است  کی اين مقالات را می نويسد، ولی می دانم که نوي

  .آشنايی دارد مارکسيزم که با
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٦١٦١قبل از کنفرانس سترزاقبل از کنفرانس سترزا

                                          

    

ايی   ٦٢ کارل رادک ان اروپ رار موضوع پيم زی ق اد آمي ورد بررسی انتق را م

  .می دھد

سکو،  رگرم ٨م سيرھای دور و دراز س ا تف وروی ب ات ش ل، مطبوع  آوري

رانس سترزا ھستند ه در آن . بررسی تدارک کنف ه ای ک روز، مقال الات ام از مق

د  ی دھ رار م ز ق اد آمي ورد بررسی انتق ايی را م ان اروپ سأله پيم ارل رادک م ک

  . شايان دقت است

ای رادک پ ول و قرارھ اد شوروی ق دون اتح ه ب سأله ک دين م اره ب س از اش

ين اشاره  ه چن ه نکت احتمالی در سترزا برای کسی الزام آور نتواند بود، نکته ب

  :می کند

ان. ١ ر چن ه شده ب ه از طرح ريخت ه و  ک ان مرتکب عمل کودکان د، آن می آي

ا در انتظار يعنی در صورت بروز يک عمل تھاجمی در اروپ. خطرناکی شده اند

  . »عمل لازم است« :رادک می نويسد. داوری مجمع ملل نشستن

ت. ٢ رب اس وری از غ تمداد ف ه اس شروط ب اعی م ان دف ه . پيم      رادک ادام

د القوه : می دھ ا ب ه در اروپ ه ھوايی ک ه خطر يک حمل ن است ک ا منظور اي آي

اد شور ا موجود فرض می شود، برای مشرق کمتر است؟ آيا حمله به اتح وی ب

  نيروی ضربتی کمتری انجام خواھد شد؟

  

 
نمايندگان فرانسه، انگلستان و . به ابتکار دولت فرانسه برگزار شد) ايتاليا( کنفرانس سترزا-٦١

ا گ ارهايتالي ا درب د ت م آمدن رايط  یرد ھ دن ش س خوان ت پ ه عل ه ب د ک ر کنن ادل نظ داماتی تب         اق
  . خلع سلاح قرارداد ورسای از طرف آلمان ضروری شده بود

ای -٦٢ ضت ھ ود را در نھ ت خ انی اول فعالي گ جھ يش از جن ام پ ان اي ارل رادک در ھم  ک
يه رفت و وی . سوسياليستی لھستان، آلمان، روسيه آغاز کرده بود ه روس ر ب پس از انقلاب اکتب

يونال کمونيست شد بلشويزم به ه ١٩٣٧وی در سال . پيوست و سپس عضو پرزيديوم انترناس  ب
  .جرم توطئه چينی عليه اتحاد شوروی در محاکمات نمايشی مسکو محکوم شد
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  چند ضد و نقيضچند ضد و نقيض

ه. ٣ ل در  یچگونه می توان پذيرفت که ھم ه مجمع مل سته ب  کشورھای واب

ورد  ه م صورت بروز يک تصادم حاضر خواھند شد ياری ھای لازم را در منطق

 خطر انجام دھند؟

د و. ٤ رده ان رقی را رد ک ان ش ر دو يک پيم ه ھ ستان ک ان و لھ  صريحاً آلم

ه اختلاف خارج از حدود  ا ب ستند در حل مسائل م ه حاضر ني اعلام کرده اند ک

ازه ارجی اج ای خ ه نيروھ ند و ب ته باش ھمی داش ان س ی ش ور از جغراف  ی عب

ه خاک ن دو کشور، ھنگامی ک شان را نخواھند داد، از کجا پيداست که درست اي

  را تغيير دھند؟يک پيمان عمومی جانشين پيمان شرقی گردد، عقيده خود 

انی منش. ٥ ين پيم ود، حال آناءوانگھی چن د ب ری توان دام اث ا،   ک ه بريتاني ک

دان  ه پيوستن ب د، حاضر ب ر می آي ه روشنی ب بدان سان که از مطبوعات آن ب

 . نيست

 

  سخنی ھم در پيمان شرقیسخنی ھم در پيمان شرقی

ه ا نتيج ت یتنھ ن  و  گف انی اي ين پيم سطيح راه چن رای ت ان ب ی پاي ای ب گوھ

ود ک د ب دارک ھای نظامی و تحقق خواھ ل ت ه کشورھای مخالف فرصت تکمي

  . نقشه ھای تجاوزکارانه خويش را بيابند

اد شوروی«: نويسنده به اين نتيجه می رسد ان اتح م چن ان ھای  ھ د پيم عق

  ».محلی در ميان کشورھای ھمسايه خويش تشويق خواھد کرد

دن،  ستا٩لن سای پروت ورای کلي يس ش دوين رئ ای بال ل، آق         ن در آوري

  :ديروز خود گفتسخن رانی 
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فکاھی نويسان قرن بيست و يک چه تصويری از عصر ما طراحی خواھند « 

  »کرد؟

د ه آسيب دي زرگ را ب درت ھای ب ه ه وی ق ا ب ه بن رده ک شبيه ک ان جنگی ت گ

ده ر  ی او، دوران نقاھتعقي ولانی ت اً ط دد، دائم ای مج تلال ھ ر اخ ر اث      شان ب

ی ھيچ يک ح. می شود اضر نيست خود را در معرض عمل جراحی لازم، يعن

د رار دھ لاح ق ع س يونالي. خل ی ناس ده يعن ويز ش ه تج ی ک العکس داروي م زب

ت دتر اس اری ب ود بيم صادی، از خ و . اقت درت، ت ان را در ق ا درم ضی ھ بع

د رده ان ستجو ک وان، ج اتوريش بخ ور از . ديکت ه عب ا، ب ان اروپ گردشی از مي

تان م ددالان يک تيمارس ن . ی مان رودار اي ه در گي ده دارد ک دوين عقي ای بال آق

  . آشوب فقط انگلستان است که توانسته است تعادل خود را حفظ کند

دوين چ ای بال دآق ه می دھ ين ادام ا سنن و آداب« : ن دھايمان را ب ا پيون ان م م

م رده اي ع نک ت . قط ادم مل اکم و خ ال ح ين ح ه در ع ا ک اه م اج پادش ت و ت  تخ

ت، ا ويش اس ه خ ی رخ داده و ن ه انقلاب ده، ن صون مان اوز م رد تج ت بُ ز دس

ويی ای ه زورگ تبدادی و ن ه اس ونريزی ای، ن کرانه. خ ه ش ف  یب  روح ظري

وند،  ی ش رق م ا غ ت م وه مل ردازان در انب ال پ وع خاصی از خي ه ن ت ک     ماس

  ».حال آن که ھمين کسان در نزد اقوام ديگر گوش شنوا پيدا می کنند

  !در تيمارستان اروپايی... فظه کار بريتانيايیتھی مغزان محا

ستال از آ ارت پ ا يک ک دگاه اش نوشته شده . ليووا برای م ه از تبعي ا ک لوون

ل . فرستاده است ا، و نوشته اش مث ه است و خوان ان طور بچه گان خط او ھم

  .ھميشه خالی از مويه

ه تصميم چه کسی کشته شد، در آن ھن مسأله اين گام در که خانواده تزار ب

ود ه گرمی ب ه . ستون ھای مطبوعات ضدکمونيستی موضوع مباحث ا ب رال ھ ليب
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ا مسکو  ه رابطه اش ب ی اورال، ک اين عقيده گرايش داشتند که کميسيون اجراي

رده در مسکو بُ  اين اشتباه است، تصميم نام. قطع بود، رأساً دست بدين عمل زد

ه شد ی از جنگ. گرفت ه ای بحران ه در مرحل ن واقع ی رخ داد، ھنگامی اي   داخل

ردم ه سر می ب ه ب اً در جبھ ه من دائم زار . ک انواده ت ورد خ اطرات من در م خ

ن ليکن می خواھم آن. ناقص است ا شرح  چه را در خاطرم مانده است در اي ج

  .دھم

ه پيش از  در يکی از اقامت ھای کوتاه خود در مسکو، گمان می کنم چند ھفت

سی از جمله چنين اظھارنظر کردم که به علت کشتن رومانوف ھا، در دفتر سيا

من پيشنھاد . موقعيت وخيم در اورال لازم است که در محاکمه تزار تسريع شود

و  یيک محاکمه  علنی را دادم و گفتم که جريان اين محاکمه بايد از طريق رادي

لنين عقيده داشت که اين کار در صورت امکان . در ھمه نقاط کشور پخش شود

د بود، ولی ممکن است در موقعيتی قرار بگيريم که روا نباشد ھيچ خوب خواھ

دھيم ی. فرصتی را از دست ب ن بحث را م ت، زي ه در نگرف ن زمين در  آن در اي ق

د و اصرار نکردم شنھاد خود تأکي ه در پي ودم ک ر . گرفتار مسائل ديگر ب در دفت

ين، من، سوردلف: سياسی سه يا چھار نفر بوديم ا آن... لن ه  ت ا ک ادم است ج ي

دين . کامنف حضور نداشت اد او ب در آن زمان لنين اوقاتش خيلی تلخ بود، اعتق

سفر بعدی من به مسکو . امر که می توان ارتشی را بنياد نھاد چندان قوی نبود

و ھنگام. مصادف بود با از دست رفتن يکاترين بورگ ا سوردلف از  گفت و گ ب

  .سره شد، تيرباران ککار ي: خوب تزار کجاست؟ گفت: جمله پرسيدم

آری ھمه، تعجب می کنيد؟ پاسخی : پرسيدم، شايد با اندکی تعجب، ھمه؟ گفت

  :بعد پرسيدم. ندادم
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ت؟ گفت- ن:  کی اين تصميم را گرف ا، اي ه  م ده داشت ک يچ عقي ه، ايل ا، ھم ج

ژه در شرايط  ی جنگبرای سفيدھا نبايد سمبل زنده ه وي شان را باقی گذاشت، ب

  .دشوار کنونی

ردم سؤالی  ديگرمن ه تلقی ک ه يافت ن تصميم در . نکردم، و مسأله را خاتم اي

ود م ب ذير ھ اب ناپ ه ی پ. اصل نه تنھا مفيد بلکه اجتن صفيه حساب ب ری در ت گي

ن دون اي ه مصمم ھستيم، ب ی رحمان ه از  ھمه نشان داد که ما به مبارزه ای ب ک

يم ته باش اک داش زی ب و. چي انواده اش لازم ب زار و خ شتن ت رای ک ا ب ه تنھ د، ن

يم اندن دشمن و ب ن ترس رای اي ه ب د از او، بلک اک ساختن او و سلب امي ه  ن    ک

ه  در صفوف خودمان نيز به ھمه بفھمانيم که عقب نشينی وجود ندارد و ما يا ب

ه قوط ھم ا س ه، ي ه جانب تح ھم وی ف يمس ی ران يش م ه پ الا در       .  جانب احتم

ار م حوزه ھای روشن ن ک ا فکری حزب اي دھا و سرتکان دادن ھ ا تردي واجه ب

د خوشِ  ولی توده وسيع سربازان و کارگران حتی يک لحظه ھم دست. شد  تردي

ی  ول نکردن م و قب ل فھ ن غيرقاب صميمی جز اي ان ھر ت رای آن العکس ب شد، ب ن

ود ود. ب رده ب ساس ک وبی اح ه خ سأله را ب ن م ين اي شيدن و : لن ايی اندي توان

توده در وی به ميزان زياد وجود داشت، خاصه احساس کردن برای توده و با 

  . ھنگامی که آثار يک گردش بزرگ سياسی ھويدا می شد

وزاندن  اران، س رح تيرب ه ای ش ودم، در روزنام ه ب ه در خارج امی ک ھنگ

وانم بگويم کجای آن شعر و کجای آن حقيقت . اجساد و غيره را خواندم نمی ت

ه صراحت گاه علاقه به چگونگی مراس زيرا ھيچ. است اران نداشتم و ب م تيرب

 . بگويم تفاھمی ھم برای داشتن چنين علاقه ای نمی توانستم از خود نشان دھم

سه فعاليت پُ  ه  یرمخاطرهاحزاب سوسياليست و کمونيست فران  خود را ادام

ورژوازی  ه ب ه ب د ک ی کنن ت م د تقوي ا آن ح ود را ت سيون خ د و اپوزي ی دھن م
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ز رای تجھي ه ای ب شمگين بھان ای خ روه ھ سليح گ اعی و ت ای ارتج  نيروھ

ھيچ وجه نقلابی پرولتاريا به گی اه بست ولی اين البته برای ھم. فاشيستی بدھند

ست افی ني ود را . ک اتی خ من طبق صد دش ه ق زاب ب ن اح ه اي د ک ی آي ر م ه نظ ب

ه تحريک می کنند، بی آن ه طبق ه ب د یک زی عرضه کنن رين چي ن .  خود کمت اي

  .رين راه سقوط استکوتاه ترن و مطمئن ت

 

  آوريلآوريل١٠١٠

. ھنوز خبری از سريوشا نرسيده است و شايد ھم برای مدت ھای مديد نرسد

 . انتظار دائم از شدت دغدغه ھای روزھای اول کاسته است

 سيمبيرسک و غازان خود  ی زمانی بين مسأله یھنگامی که من در فاصله

  : می گفت.  تلخ بود نخستين سفر به جبھه می کردم، اوقات لنين یرا آماده

ن«  زدل است، اي اتوری  آدم روسی نرم است، آدم روسی ب م ديکت ا داري ه م ک

  ».نيست، کثافت است

  : من گفتم

ه در داخل  یمبنای ھسته بايد گروه ھايی بر«  اد ک  يک کادر انقلابی بنياد نھ

بايد واحدھای حفاظتی مطمئن تشکيل داد . آھنين حکم فرما باشد انظباطی ھا آن

ی مشترکاً که دون به عنوان حصار خارجی با کادر داخل د، ب ه  عمل کن ن ک از  اي

سر ارتش . تيرباران دست جمعی سربازان فراری ابا داشته باشند بايد بر ھر اف

ی . تزار يک کميسر مسلح و دارای اختيار گماشت بايد دادگاه ھای نظامی انقلاب

شکيل داد ری . ت ر دشمن دلي ه در براب سانی ک ه ک د ب شان باي د ن ی دھن شان م ن

  . افتخار داد

  :لنين پاسخ داد
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ه ن یھم اً   اي ت، مطلق ا درست اس تھ م است.  درس ی ک ا خيل ت م ی وق      . ول

اً « اگر سخت گيری بسيار کنيم،  ه مطلق ه » لازم استکاری ک ان ب ، حزب خودم

د  دست و پايمان می افتد، آن ار خواھن ه ک ا را ب ھا غرولند خواھند کرد، تلفن ھ

داخت رد و خلاصه. ان د ک ا نخواھن ان را رھ لام یدامنم ه  ک ن ک وی  اي وری م ف

د شد اغ خواھن ا تنگ . دم ی وقت م د ول ی شک انقلاب شدت عمل می خواھ ب

  .است

روزی  و  گفت یھنگامی که لنين در نتيجه ه پي گوھای ما متوجه شد که من ب

رديايمان دارم، آھنگ سفر مرا بی چون و چرا تأ د ک ز . ي ه چي ه فکر ھم ودب . ب

دغدغه داشت و روزی ده بار تلفنی از وضع تدارک سفر می پرسيد و می گفت 

  .که آيا سلاح نيست که ھواپيمايی ھم با خود به جبھه ببرم و قس عليھذا

ه آھنگ جانش را  ی ک ر سوء قصد زن ر اث ين ب ود، لن ه ب غازان از دست رفت

اره مُ. کرده بود مجروح شده بود رديم،سَ ما غازان را دوب  سيمبيرسک را خر ک

ه مسکو زدم. ھم ورکی ب. سری ب ه گ ود در قري ه ب ودی يافت ه بھب ين ک     سر ه لن

  . می برد

ه من گفت د: سوردلف ب زدش بروي ه ن ه ب د ک يچ از شما خواھش می کن . ايل

رويم؟ ب م ب ا ھ د ب اديمه مايلي رف . راه افت ن از ط تقبال م رز اس ا « از ط ماري

ا ستانتينوا« و » ايليچن ادژدا کن ی » ن ان درون ی صبری و ھيج ا ب ه ب افتم ک دري

  . منتظر من ھستند

د . لنين بسيار خوش خلق بود و جسماً نيز سالم به نظر می رسيد ه نظرم آم ب

د اه می کن ه من نگ ه«او می توانست . که با چشم ديگری ب سانی ی»دلباخت  ک

د روز دھن تعداد خاصی ب ود اس د از خ ادر بودن ه ق ردد ک ا . گ ه ب ت آميخت در دق

ن ھيج یه باخت دل«ان او اي ی زد» گ وج م اره. م ه درب ه  یگزارشی را ک   جبھ
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ا  دادم با ولع گوش داد و چندبار، انگار که احساس سبک د، آری ب الی می کن ب

ه » .بازی را برديم« : گفت. لذت، آه کشيد و ناگھان با لحنی جدی و محکم ادام

  :داد

ا«  ه ج م، ھم د آوري نظم حال که توانستيم در ارتش نظم پدي ز م ی ديگر را ني

  ».ديگر دھند شکست ناپذيرند انقلاب و نظم که دست به دست يک. خواھيم کرد

ديم ل ش وار اتومبي اره س وردلف دوب ن و س ه م امی ک ادژدا . ھنگ ين و ن لن

د و من  ستاده بودن ود اي ه ب کنستانتينوا در بالکنی که مشرف به در ورودی خان

ين ب ه شده استدوباره احساس کردم که نگاه نافذ لن ه . ر من دوخت ود ک دا ب  پي

ان آورد ر زب خنی ب د س ی خواھ ست. م ی نتوان ه از . ول ردی ک ام م ن ھنگ در اي

م رفت  یمحافظانش بود گلدان گلی را در اتومبيل نھاد، خطوط چھره  لنين درھ

  :و پرسيد

  » برايتان نامطبوع نخواھد بود؟« 

ی  ل نگران ن رو دلي ا نکردم و از اي ل ھ دم، من توجھی به گ او را اصلاً نفھمي

اه ھای  ولی ھنگامی که به مسکو نزديک شديم، مسکوی گرسنه و کثيف در م

، چندشم شد که چگونه می توان در اتومبيلی پر از گل به شھر در ١٩١٨پاييز 

ين موقعيت . جا بود که علت نگرانی لنين بر من روشن شد در اين. آمد وی ھم

  :ديدار بعديمان به وی گفتمھنگام . دشوار را پيش بينی کرده بود

ا از من یدفعه«  ل ھ ه گ اگرم  سؤال  پيش راجع ب د و من در گرم رده بودي ک

  ».گوھايمان متوجه منظورتان نشدم و گفت

ه . لنين پاسخ مرا با تبسمی آرام داد اه دوستانه اش شدم ک دوباره متوجه نگ

  .غرق شادمانی بود چرا که من منظور او را درک کرده بودم
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اطره ام حک چه زيب ورکی، در خ دارمان در گ ات دي ی جزئي ذير، حت ا و فناناپ

  . شده است

من با لنين تصادم ھای سخت نيز داشته ام، چرا که من مواردی که عقايدمان 

ه می دادم ا آخر ادام ارزه را ت ود، مب اوت ب ر متف م ت سأله مھ ه يک م سبت ب . ن

د و  ه خاطر سپرده ان ه ب ن بديھی است که اين موارد را ھم دھا در اي دان بع مقل

  .باره بسيار گفته اند و نوشته اند

ه کوچک ن ب ين و م ه لن واردی ک داد م ی تع اره يک ول رين اش ر درک  ت    ديگ

ه . می کرديم صدچندان است ا موجب می شد ک ل م وارد توافق متقاب ن م در اي

ردد ن وحدت را . موضوع بدون ھيچ اشکالی در دفتر سياسی حل گ در اي ين ق لن

  .انستخوب می د

  

  آوريلآوريل١١١١

ه  اروپا به نظر بالدوين به يک تيمارستان می ماند، فقط اين انگلستان است ک

ان و لردھايش را نگه ان پادشاه و پارلم داشته  عقل خود را حفظ کرده و کماک

  .است

ر  جا که مسأله مربوط به خود موضوع است، بالدوين از آن تا آن چه در براب

فاصله ای که لنين را از بالدوين . عی نداردترين اطلا ديدگانش می گذرد کوچک

ی دارد ا يک کشيش محل دوين ب ه بال ان فاصله ای است ک دا می سازد، ھم . ج

م بخش  ايد ھ ست و ش ا ني تان اروپ رين بخش تيمارس ز آخ زی ج ستان چي انگل

  .گان خطرناک آنه ديوان
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ات در  ه انتخاب امی ک ارگری، درست ھنگ رين حکومت ک شکيل آخ يش از ت پ

ودجريان  و. ب رين کيپ اتريس-در پ ا، سيدنی و بئ ه ملاقات ٦٣ وب ھ دب ان آمدن  . م

ن  ا«اي ست ھ ز» سوسيالي ا ت ياليزم «ب شورسوس ک ک خت » در ي تالين س   اس

د د  آن. موافق بودن ی سخت را آرزو می کردن ا يک جنگ داخل رای آمريک ا ب ھ

رای  ی ب ستان ول کانديناوی« انگل ک» و اس ق ي ياليزم ح ز  سوس سالمت آمي م

داول رده بودن وظ ک يونر را محف ل . وس خت از قبي ت سرس ساب واقعي رای احت ب

اتی، ارزات طبق ور مب ر، ظھ لاب اکتب يزم انق ع و  فاش رای رف ال ب ين ح و در ع

ک  ا ي ود، وب ھ اط ضعف خ ستی و نق ای فابياني يش داوری ھ ردن پ وع ک رج

اعی« ولات اجتم ف تح واع مختل وری ان رای » تئ تثنائاً ب ه اس د ک رورده ان پ

س ود انگل ايی ب ن درست در روزھ د، و اي ه می زن ز را چان   تان راه مسالمت آمي

رد،  ردی بگي وان ل اه اش عن ه از پادش رد ک اده می ک يدنی وب خود را آم ه س    ک

ام  ز نظ ر مسالمت آمي ار تغيي ه ک ر اعليحضرت دست ب وان وزي ه عن د ب تا بتوان

ه من سيد. مدی به خاطرم رسيده است آجا پيش در اين. اجتماعی بزند نی وب ب

ای  ستان را در اثن ه انگل د ھفت سته است چن دين جھت توان ط ب ه فق ود ک ه ب گفت

رده است ان نک دگی پارلم دای نماين ود را کاندي ه خ د ک رک کن ات ت او از . انتخاب

ه درجه: بود سؤال جانب من منتظر اين ای خود ب ردی  یچرا؟ تا مرا از ارتق  ل

ای علت  سؤال ندر نگاھش خواندم که منتظر اي. باخبر کند ی من جوي است ول

ردی اصلاً  وان ل  نشدم تا احتمالاً بی گدار به آب نزده باشم، چرا که موضوع عن

د  ری می خواھ به خاطرم خطور نکرده بود بلکه با خود گفتم که وی به علت پي

ن مطلب  دارد اي د و ناچار دوست ن از شرکت فعالانه در سياست خودداری جوي

ا ھنگامی که حکومت جديد تشکيل شد بر من روشن بعدھ.  عنوان شودصريحاً 

                                           
  . دوتن از اقتصاددانان و سياستمداران انگليسی و از رھبران معروف حزب کارگر-٦٣
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 دموکراسی صنعتی  ینويسنده مطالعات تحقيقی درباره. گشت که قضيه چه بود

يش ن پ وان -در اي ه زودی دارای عن ه ب ست ک ی زي ز م ساس غرورآمي      اح

ين بديھی است که وب ھا به بالدوين نزديک! لردی خواھد شد ه لن ا ب ا . ترند ت ب

ود ه وج ن ک ستن ر دوی آنھ اي ی ھ احب فرھنگ ای ص سان ھ ا ان ه ھ ن ب    د، م

ا احساسی ای حرف ھای شان ب ان ارواحی از دني ويی آن ه گ  گوش می دادم ک

د ه آن. ديگرن د ک ه نمان ست ناگفت دم واب ا ع ار ه ھ ا افتخ سا ب ه کلي ان را ب ی ش  گ

  .بازگو می کردند

  

١٤١٤

                                          

   آوريل آوريل

ر از ه نف ترزا س ياليزم در س د سوس ده ان ولينی، لاول و : روی گردان    موس

ک  دم ای . دونال ه ھ ان علق ان حامي ی«اين شورھای» مل ستند و  ک ان ھ          ش

د است ين مک دونال ز . بی اھميت ترين و بی استعدادترين شان ھم ا مغ در او ت

ا موسولينی در  ه ب ی ھنگامی ک آبی وجود دارد، حت استخوان يک حالت نوکرم

ت ه از رو. گوست و حال گف ه پيداست،  یی کليشهصورت ظاھرش ک  روزنام

ده است اری . برای شخصيت اين مرد تعيين کنن شکيل حکومت اولش ک او در ت

لی ه موس ه ب ن نداشت ک ر از اي ه ت ن پُ ٦٤عجولان ه ، اي توکرات ک دعای ارس رم

رای ترقی  ری ب اه ت ا راه کوت ود ت بلاواسطه قبل از آن به حزب کارگر پيوسته ب

دبرگزيده باشد، يک کرسی وزارت عرضه رای آن .  کن ان موسلی ب و حالا ھم

سازد ايی ب ن . است که از انگلستان پير و عاقل يک بخش تيمارستان اروپ در اي

ه شرط ت، ب د ياف ه فاشيزم راه اگر نه خود او، بلکه ديگری توفيق خواھ ن ک  اي

 
ارگر  ھ-٦٤ ه حزب ک ود و سپس ب اران ب ه نخست جزء محافظه ک مسر سر اسوالد موسلی ک

انی دوم  ی پس از جنگ جھ پيوست و به فراکسيون اين حزب در پارلمان انگليس تعلق داشت ول
  .را به عھده گرفت»  فاشيستی بريتانيا یاتحاديه«رھبری 
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ردد روز گ سه پي ور. در فران ه تط ارگر ب زب ک يدن ح درت رس ه ق يزم ب در  فاش

اريخی، ی اھد بخشيد و علانگلستان تحرک بزرگی خو رغم ھمه برداشت ھای ت

اريخ  ازه و پرآشوبی در ت وم فصل ت ه طور عم ا، ب فلسفی، بالدوين ھا و وب ھ

  . اين کشور خواھد گشود

پتامبر  لی ١٩٣٠در س ينتيا موس ا، س ات وب ھ س از ملاق اه پ ه م ا س ، دو ي

ه سراغم و ب رين کيپ دھمسر آن ماجراجو و دختر لرد کرزن معروف، در پي .  آم

من پس از مدتی . آن روزھا ھنوز شوھرش به مک دونالد از چپ حمله می کرد

اده ای  اين دست و آن دست کردن با ملاقات موافقت کردم که به طرز پيش پاافت

ه. گذشت ز ب ه ای ني ه نديم انم ک راه خ اد  ھم ر ي ه تحقي د ب     داشت از مک دونال

  .ن می گفتمی کرد و از علاقه ای که به شوروی می ورزد سخ

ده یوانگھی نامه شان دھن اً .  وضع آن روزيش است ی او ن  سه سال تقريب

بر من معلوم نيست که برای . پس از آن، خانم جوان به مرگی ناگھانی درگذشت

اً . تعويض جبھه به سوی فاشيست ھا وقت يافته بود يا نه ان تقريب ان زم  در ھم

ر اتريس وب دريافت ک ه ای از بئ ر نام ا کمی ديرت ه ابتکار ي ه وی در آن ب دم ک

ارگری  ت ک د ورودم را از طرف دول ا رد تقاضای روادي ود ت يده ب خويش کوش

د ا توضيح دھ د ي ذرخواھی کن شی (  ع ی من ردم ول ی ک دا م ه را پي ن نام د اي باي

  . من به نامه او پاسخی ندادم زيرا ثمری نداشت). ندارم

  )نامه تايپ شده ای که در دفتر خاطرات چسبانده شده( 
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  »رفيق عزيز تروتسکی« 

ه ه ای را ب د دقيق وانم چن ه بت ن است ک زرگ م و آرزوی ب ت و گ ما  گف ا ش ب

ذرانم ن . بگ ن وادارد؟ اولاً م ذيرفتن م ه پ ما را ب د ش ی توان ز م ه چي ا چ ی آي ول

دادن رَ  ه ضعف ن ارگر ھستم ک شان عضو حزب ک د ورود شما را از خود ن وادي

ا ھر چه ولی در عين حال من به . داده است سته ام و م حزب کارگر مستقل واب

رزن ثانياً . در امکان داشتيم در تغيير رای حکومت به کار بستيم  من دختر لرد ک

ود ی . ھستم که ھنگامی که شما در روسيه بوديد، او در لندن وزير خارجه ب ول

از سوی ديگر من يک سوسياليست سرشار از شوقم، عضو مجلس عوامم و 

  . کارگری حاضر کاری ساخته نيستمعتقدم که از دولت

از ه ت يچ ه ب ه ھ دت ھاست ک ده ام، م ارغ ش ما ف وگرافی ش دن بي ی از خوان گ

داده است . من از ستايندگان شما ھستم. کتابی تا اين حد مرا تحت تأثير قرار ن

زرگ  ا يک شخصيت ب دار ب د، دي زرگ در آن نادرن در عصر کنونی که مردان ب

د، قلباً آر. يک اقبال بزرگ است  زو دارم که شما اين اقبال را به من ارزانی داري

دن، ب ه ش ن در صورت پذيرفت ه م ست ک ذکر ني ه ت ه ه لازم ب ور خصوصی ب ط

من عازم روسيه . نزدتان خواھم آمد، نه به عنوان روزنامه نگار يا چيز ديگر

يس، روستوف،  خارکف و مسکو ھستم و دوشنبه با کشتی به سوی باتوم، تفل

ده امز بعدازامرو. می روم ی . ظھر فقط به منظور ديدار شما به پرين کيپو آم ول

ول  اگر برايتان مقدور نيست می توانم تا دوشنبه، ديدار را به وقت ديگری موک

دازول. کنم رای من وقت ی آرزو می کنم که شما در اين بع ه ای ب د دقيق ظھر چن

  .  داشته باشيد

  در برادری، سينيتا موسلی شما 
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   آوريل آوريل٢٧٢٧

ار امور انترناسيبا ه وز ھم يک تعويق طولانی، من گرفت ودم، ب ارم ب نال چھ

ه ويژه آن ه برنام ود ب وط ب ين یچه مرب ل .  آمريکای لات ز ثق ه ھر حال مراک ب

گروه ھای ما وقت خود را صرف . انقلابی به وجود آمده است مارکسيزم تفکر

د ی کنن اد م ه و انتق شند و ب. مطالع ی اندي د و م ی آموزن ان م ان از آن ری ش رت

ين است ا در ھم ست ھ ا و سوسيالي ست ھ وادث . کموني ری ح ن برت ان اي ترجم

  .بزرگ خواھد بود

ين راه » ان« ھمراه ديروز که باران به آرامی می باريد به تم، ب ه گردش رف ب

ی يک ساله را در : از گروھی سبقت گرفتيم بدين ترکيب ه طفل يک زن جوان ک

ود و شکمی .  ساله٣ يا ٢ھا دختری  بغل داشت، پيشاپيش آن ه ب خود زن حامل

ار آن يک . برآمده داشت ود و در کن سته ب دان ب زی ب در دستش طنابی بود که ب

ا شش نفری راه می سپردند بزغاله و اين نج نفری ي ا در تلاش . ھا پ ز دائم  ب

ه دار ه ب د و بود ک اده بزن ار ج شيد. درخت کن اب را می ک ا . زن سر طن ر ي   دخت

رد. از جلو می رفتمی ايستاد يا  ر می ک ان گي در . بز ھم در شاخ و برگ درخت

انواد روه خ ن گ ه اي اره ب م دوب شت ھ ه ه بازگ ود را ب ه راه خ ورديم ک ی برخ گ

ره. گی به سوی دھکده ادامه می داده آھست ر چھ ا طراوت  یب وز ب ه ھن  زن ک

ود ورده ب کيبايی خ ت و ش ه سرنوش پردگی ب ر سرس ود مھ ک . ب ايد ي او ش

پانيايی ناس ود، در اي ستانی ب ک لھ م ي ه ھ ايی و بلک ک ايتالي انواده  ، ي ا خ ج

  .کارگران خارجی فراوان است

  .ھنوز خبری از سرنوشت سريوشا در دست نيست

ان« ه در » ت د ک ی کن اره م سکو اش ود از م ابراتی خ ای مخ زارش ھ در گ

ا و طرف ا تروتسکيست ھ ارزه ب داران  شعارھای اول ماه مه امسال فقط از مب

 ٨٣ 



    لئون تروتسکی                                                               يادداشت ھای روزانه

 
 سخنی يف نام برده می شود، ولی در عوض از اپوزيسيون راست، اصلاً زينوو

  . در ميان نيست

وان  تم« عن ال ھف ر» س ماره  را ب رين ش ماره« آخ ولتن » ٤٣  یش ب

ن  اپوزيسيون روس که ناشر آن خودم ھستم، بدون شگفتی نگاه نکردم، چه اي

وم اجرت س ال مھ ين س ی ھفتم ی دو. يعن شيد اول ول ک يم ط ال و ن  -١٩٠٢( س

ال ) ١٩٠٥ ی ده س ومی ) ١٩١٧-١٩٠٧(دوم ول ... س ه ط در ب ومی چق س

  خواھد انجاميد؟

من در عرض و طول اروپا سفر ) تا آغاز جنگ(در مھاجرت ھای اول و دوم 

انعی یمی کردم و درباره ی  نزديک شدن انقلاب اجتماعی بی ھيچ م  سخن ران

پليس در . اعات می شدفقط در پروس می بايست اقدامات احتياطی مر. می کردم

ه در کشورھای  مابقی آلمان سختگير نبود و وضع در کشورھای ديگر از جمل

  . بالکان بر ھمين منوال بود

ه فقط يک  یمن با يک گذرنامه ردم ک  مشکوک و مجعول بلغاری سفر می ک

  !چه عصر زرينی. بار، ھنگام عبور از مرز پروس، محتاج به ارائه آن شدم

سر مسائل  ن ھای مختلف مھاجران مشاجراتی داشتند بردر پاريس فراکسيو

ه  داد ادام ا ساعات بام ز ت اه ني ا نيمه ھای شب و گ ه ت ترور و قيام مسلحانه ک

د: داشت ن. دو کارمند پليس در خيابان کشيک می دادن ه  اي دم ب ا ھيچ وقت ق ھ

يچ تند و ھ ی گذاش الن نم د س ی کردن ی نم دگان را بازرس رکت کنن ز ش اه ني     . گ

هف ط گ ا از  ق رد ت ی ک اموش م راغ را خ ه چ ه شب، صاحب کاف د از نيم اه، بع گ

ين مميزی ديگری مھاجران جز ا. غليان احساسات عنان گسيخته جلوگيری کند

  .شان نمی شناختندبرای فعاليت مخرب
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نظام سرمايه داری در آن سال ھا چقدر خود را قوی تر و مطمئن تر احساس 

  . می کرد

  

  )) روزنامه روزنامه ی یبريدهبريده ( ( آوريل آوريل٢٩٢٩

  :پريروز ادوار اريو در ليون گفت

م « شيديم . ما انقلاب خود را به کمال رسانده اي رن انتظار ک يم ق ا بيش از ن  م

ويم وردار ش رات آن برخ ا از ثم رای . ت ارچوب لازم ب صاحب چ روز در ت ا ام  م

ه ر یھم ن، ھ لاحات ممک يش  اص ه پ ه گون دريجی و ھم ول ت وع تح ت  ن رف

  » .ھستيم

ار، عصر وگ تاريخی، عصر دميک عصر بزر ) شکوفائی(کراسی محافظه ک

د و سخن می گوي ه دوران . فرانسوی معمولی، از زبان اري ز ک عصر حاضر ني

رين وجھی  ه روشن ت ول ب ل از اف شه کمی قب د ھمي وده است، مانن خود را پيم

  . بروز و جلوه می کند

ا انقلاب«:  ديروز اعلام می کنداز زبان اريوست که بورژوازی ه م  خود را ب

د . »کمال رسانده ايم درست به ھمين دليل است که بورژوازی امروز نمی خواھ

ا  وع رف«ب ر ن رای ھ ارچوب لازم ب د» رموچ تی کن لاب آش ی از انق و : ناش  اري

سرمقاله ای دارد برای گروه ھای » تان«آخرين شماره .  ديروز است ینماينده

ستی يفته«: فاشي ان ش د یجوان ستی ان د» . سرم ه باي ان را دوست داشت چ  آن

شان است ده از آن اي ود را . »آين صميم خ ه ت دت ھاست ک زرگ م ورژوازی ب ب

  . گرفته است

شکيل  رن در مسکو ت ه کمينت اه م اگر بشود اخبار تازه را باور کرد، کنگره م

ظاھراً استالين نتوانست تصميم به تشکيل نشدن کنگره بگيرد يا آن . خواھد شد
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ود.را به تعويق بيندازد ال .  اين کار رسوايی بزرگی ب ه دنب ه ب د نيست ک ا بعي ام

ند  ته باش سه خواس ا فران ذاکره ب کالات م دن و اش ات اي دن ملاق ه مان ی نتيج ب

يم د حريف را با اعلام تشکيل کنگره ب اک کنن ن کنگره . ن ه اي د ک اور کني ی ب ول

  !کس را نمی تواند بترساند ھيچ

  ) روزنامه یبريد(

  .منان طلب آمرزش می کندپاپ از راديو برای مؤ

ورد،  روز ساعت  ٢٨ل از جماعت ام ل، نم ت٢٠و ١٦آوري ان ياف ه پاي .  دقيق

کمی پس از آن از بلندگو اعلام شد که پدر مقدس، پاپ پيوس ششم، از راديوی 

ه پس از آن ھنگامی . واتيکان برای مؤمنان طلب آمرزش خواھد کرد د دقيق چن

اپ پيوس که سکوت محض حکم ود، پ ا ب ه فرم رد ک شکر ک    ششم از جمعيت ت

  .جا اجتماع کرده اند از ھمه اکناف جھان بدين تعداد کثير در آن

ن و  يش م ال پ ه» ان«س رديم، ھم دن ک ورد دي ن یاز ل شن،   اي ه خ ا چ        ھ

  . بی شرمانه و مھوع است

آن محراب اصلی . يک دکان معجزه ھا و يک بنگاه معاملاتی عفو و آمرزش

  .ا داردکثيف ترين وضع ر

ردم عادی را . آخوندھاست روان شناسی گری و مسأله بر سر يک حساب م

ه آن اری رم داد، چ ه تج روت معامل لال و جب د از ج ای  نباي ه ھ ه آين ا از جعب ھ

ھا در عين حال وفادارترين مشتری ھا ھستند و  آن. خيلی تجملی جا می خورند

ه از ولی بھتر از ھمه ھمان طلب آم. ضامن سرشارترين منافع ود ک رزش پاپ ب

  .راديو پخش شد

د ه اي رار گرفت ی سيم ق ار دستگاه ب ه در کن ل ک چه ! آه، ای معجزه ھای انجي

ز تکنيک  ان اختراعات غرورآمي چيز مھوع تر و دور انداختنی تر از ارتباط مي
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دفوعات خودش  و معجزه ھای آخوندھای رم است؟ الحق که تفکر انسانی در م

  . خفه می شود

  

   مه٢
  

دافر انده ان م پاش شور از ھ اتی را در سراسر ک ل انتخاب ا کارت ون . اطی ھ    اکن

ام  ان اتھ روزی ش ای دي ان ھ م پيم رف ھ ز از ط ا ني ست ھ ه سوسيالي         ب

ای رايش ھ ی«و ضد» مخرب«گ ود» مل ی ش ا در نقش . زده م ست ھ سوسيالي

  . متھمان خيانت به وطن از کارتل رانده شده اند

اس بز ا براس ال ھ ی خراديک د لازم دل سارت«ود ح د» ج رده ان شف ک      :را ک

د آن ی کنن ل م زرگ عم رمايه داری ب ه س ربات تازيان ر ض ا زي ردا (  ھ ه ف     ک

ل فاشي سته تحوي د دادزدست ب شان خواھ د ). م ی توانن ز م ا ني ست ھ    سوسيالي

وني ه کم ربات تازيان ر ض ط زي دزفق ت بزنن ی دس ين عمل ه چن ود . م ب ی خ ول

اره ساز آناستالينيست ھا ب م ديگر چ ه ھ ا  ه تازيانه احتياج دارند، نه، تازيان ھ

ه ا ھم از است ت ورد ني شتر جارويی م ه  ینيست، بلکه بي ا را ک ده ھ ه مان   آن ت

  .به صورت يک حزب انقلابی درآيد، بروبدمی خواھد 

  

  مهمه٤٤

سيرھای مطبوعات . ميان فرانسه و شوروی امضا شده است توافق نامه  تف

  :از اختلاف ھای کم يا بيش، در مورد زير مشترک استفرانسه، گذشته 

ه او  د، و ب ی کن د م اد شوروی را متعھ ه اتح ن است ک رارداد در اي ت ق اھمي

ا، .  معاشقه با آلمان را نمی دھد یاجازه ان ايتالي م چن ا ھ ولی دوستان حقيقی م
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ه چشم يک مصيبت و . انگلستان و لھستانند به اتحاد جماھير شوروی بيشتر ب

  .  تا به چشم يک دوست نگاه می کنندبلا

زد،  یاز رژه» تان«  زی می ري ه طرح دل انگي اه م  نظامی مسکو در اول م

ی ب ور پُ ه ول دط ی کن افه م ی اض ر : رمعن ه از اث ی يک ارتش را ن درت واقع    ق

دازه  د ان ه اش باي ل و آذوق رژه اش بلکه از ظرفيت صنعتی و عوامل حمل و نق

  .گرفت

رده است» اين دوست کشور من«پوتمکين با اريو  . تلگراف ھايی رد وبدل ک

ی، ب گ داخل وتمکين، در اوان جن ن پ ردن ه اي ين ک ت چ ت دس ه عل اھر ب ظ

اد وب را استالين داشت و  یآن وقت جبھه. سربازان، گذارش به جبھه افت  جن

شکر(  سياسی يک ارتش  یاو پوتمکين را به رياست اداره منصوب ) يا يک ل

دمی پوتمکين که. کرد ا خيرمق دمش، از من ب ار می دي  آن روز برای نخستين ب

ارگران و  رای ک ن ب رد، و اي تقبال ک ميمی اس ه و غيرص خت ارادتمندان س

من تقريباً پوتمکين را از تريبون . کميسرھای بلشويک سخت ناراحت کننده بود

اره زارش درب ه دادن گ ردم ب دمش شروع ک ه خيرمق ا ب ی اعتن ار زدم و ب   یکن

پس از چندی دفتر سياسی به رياست استالين مشغول رسيدگی . بھهموقعيت ج

ه اران جبھ ه وضع ھمک د یب وب ش يد.  جن وتمکين رس ه پ ت ب تم. نوب ن گف      : م

ه . او آدمی است تحمل نکردنی و پيداست که با ما اساساً بيگانه است استالين ب

شکر در جبھه ه يک ل ه او ب وب ینفع او وارد ميدان شد و گفت ک باط ضن ا جن

ا بيش می شناخت . بخشيده است م ي ورگ ک وتمکين را از پترزب زينوويف که پ

ت ت و گف را گرف ب م ن : جان ا اي ر دارد، ب سور ريزن ا پرف باھتی ب وتمکين ش  پ

وتمکين . تفاوت که از او بدتر است دم پ ه فھمي ود ک ه آن روز ب نم ک ان می ک گم

همنظور از: لنين پرسيد. عنوان پرفسوری ھم دارد ن ک ست؟   اي د است چي او ب
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ل . يک نوکرمآب: من گفتم وتمکين در مقاب آبی پ ه نوکرم را ب گويا لنين حرف م

ود ن نب دم . استالين تعبير کرد، ولی قصد من اصلاً اي بلکه منظورم فقط خيرمق

دھا . ناراحت کننده ای بود که ھنگام استقبال از من گفته بود ه بع دارم ک اد ن به ي

  ... يا نهاين سوءتفاھم را مرتفع کردم

وزير کشور .  حقارت و ضعف برگزار شد یجشن ماه مه در فرانسه در سايه

رد وع ک سن ممن ل ون ی در جنگ اھرات را حت م . تظ ی رغ ز عل تی ني ه راس       ب

شد زار ن ه امسال . لاف زنی ھا و تھديدھای اومانيته تظاھراتی برگ اه م جشن م

ه سازمان ھای ھ. فقط ادامه و انعکاس جريان نبرد به طور کلی است نگامی ک

راه  د، گم رھبری در مارس و آوريل جلوی ھمه چيز را می گيرند، ترمز می کنن

د در يکی از  اجم نمی توان ه تھ و غيراخلاقی می کنند، بديھی است که تصميم ب

وم و . روزھای تقويم، يعنی اول ماه مه، حتی به زور معجزه فوران کند ون بل لئ

  . راه گشايی می کنند فاشيزم م برایطور منظه مارسل کاشن کماکان ب

ر  ری کمت خت گي ا س ا ب دان، منتھ دگانی در زن د زن ان مانن م چن دگی ھ         زن

ار گردش : می گذرد ا، روزی يک ب سان ھ ا ان دون تماس ب ارديواری، ب  در چھ

ه ا از يک سو و دامن ه ھ ا و مزرع اغ ھ ين ب ری ب ا از سوی  یدر معب وه ھ  ک

ه فاصلهدو انتھای راه به د. ديگر   یھات منجر می شود، بدان سان که آن را ب

ار رفت و يک  د يک ب نيم ساعت می توان پيمود و برای گردش يک ساعته باي

  . حتی اين ھم آدم را به ياد قدم زدن در زندان می اندازد. بار برگشت

م رده اي ار را ک ن ک ا گھگاه اي رد و م ايی ک وه پيم وان ک . بديھی است که می ت

ار » ان«. سخت خسته می کند و بر قلب اثر می گذاردولی اين عمل  ا دوب يک ي

ه رای تھي ی من اصلاً  یب ل می رود، ول ه گرنوب وازم ب ر.  ل ه ھ ه ب ال ھم      یح

  .ھا در مقايسه با نزديک شدن ارتجاع فاشيستی ناچيز به نظر می آيد اين
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ا فردا روز انتخابات شورای محلی است که بدان از لحاظ تعيين تناسب نيرو ھ

دار  راديکال ھا منشعب شده اند، اقليت چپ طرف. اھميت زيادی داده می شود

ی کارتل انتخاب کنندگان است و اکثريت راست طرف شعاب . دار بلوک مل ن ان اي

الي یمرحله ول راديک ان اف ام. مز بسيار مھمی است در جري ان ن ی جري رده بُ ول

اد رأی ت ازدي ه عل د در شھرھا ب ی توان ه م ن مرحل ه در اي ضی ب   اشکال متناق

  .خود بگيرد

و د رب ا خواھن ال ھ ه راديک ود را ب ورژوازی مرتجع رأی خ رده ب ژوازی و خ

  .م است که نمی تواند از چنگ سرنوشت خويش بگريزدزفقط راديکالي. داد

   آوريل٥

  ھمين تاريخ گويا به سھو در دفترچه( 

  ) يادداشت تروتسکی نوشته شده است

ت ات اس روز روز انتخاب عار . ام ت ش امی تح ای انتظ ش نيروھ ی « آراي آنت

  .انجام می گيرد» مزکولکتيوي

رچمھيچ يک از احزاب کار را نکرده است  سوسياليزم گری جرأت گشودن پ

ال خود  ه خي ا ب ه« ت ار وحشت نکرده باشد»  متوسط یطبق دين . را دچ ن ب اي

ه دبخت، برنام ر است  یمعنی است که برای اين احزاب ب ستی براب ا  سوسيالي ب

  .از دست دادن وجھه

و  اترفلای«رادي ادام ب د» م ی کن ک. را پخش م ه  ي ا در خان نبه است و م ش

ه. تنھاييم ه وظيف ا ب ه است ي انی رفت ه مھم ا ب انواده اش ي ا خ   یصاحب خانه ب

روه دوچرخه سوار از . ملی خود، يعنی شرکت در انتخابات عمل می کند يک گ

ت ان گذش شاپيش . خياب ه پي واری ک ه س رود دوچرخ رد، س ی ک ت م حرک

ود مرکب از . انترناسيونال را زمزمه می کرد گويا اين يک گروه انتخاب کننده ب
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ی رغم. کارگران ه دو حزب کارگری و دو سازمان سنديکائی، عل ن ک ز  اي ا مغ ت

ه يم لحظ روی عظ ازھم دارای ني د، ب ده ان الی ش تخوان توخ روری  یاس ن پ  ت

ی ماھيت آلی تحولات اجتماعی . تاريخ اند ژه  در اعصار بحران ه وي و سياسی ب

ن  ای کھ ازمان ھ ه س امی ک د، ھنگ ی کنن دا م ی پي نی خاص وح و روش وض

. ، به علت خشکی و عدم انعطاف، قادر به ھمگامی با تحولات نيستند»انقلابی«

ای« وری ھ ستمن» تئ ای اي اره٦٥آق انش درب لاب « ی و ھمگن ان انق    » مھندس

ای طرح ھايی از مصالح موجود می توان برمبن: چه بی معنی است که می گويد

ه زروابط اجتماعی تازه ای ساخت، و اين مکاني م نوع آمريکايی مدعی است ک

الي ا ماتري سه ب يشزدر مقاي ه پ ت ب امی اس ک گ ولات فرا! م ديالکتي رد تح گ

انياجتماعی بنا به ماھيت ه مک ا ب د ت ی نزديک ترن م زشان به فراگردھای آلی خيل

ای( ه معن ر آن را ب يماگ ری بفھم يع ت يوه).  وس رد  یش ک ف ر ي شه و اث  اندي

ر يک  انقلابی که بر تئوری علمی تحولات اجتماعی متکی است، به انديشه و اث

بگذريم از . ( پزشک، به ويژه يک جراح نزديک تر است تا يک مھندس معمار

ن اره اي ايی درب ستمن آمريک صورات اي ه ت ه  یک م سراسر کودکان ل سازی ھ  پ

ت ک ان!) اس رش را ي ت اث ف اس ک موظ ک پزش د ي ست مانن ی مارکسي         قلاب

د رد زن ستقل فراگ وانين م ر ق ش را ب سازد هو عمل ی ب سانی متک ی ان ک . گ ي

سه  ونی فران رايط کن ی در ش ست واقع اق افکن«مارکسي ود» نف ی ش داد م . قلم

م  د عل ر او ق ارگری، در براب انجماد تاريخی، به ويژه درجا زدن سازمان ھای ک

ی کن ود. دم ن ش د روش ستی باي ی مارکسي يش بين تی پ ی . درس يش بين ن پ       اي

                                           
ال -٦٥ ستمن از س اکس اي سکی١٩٢٣ م روه تروت ا گ د در آمريک ه بع ی داد و  ب اری م      را ي

رد د و . آثار وی را ترجمه و منتشر می ک تالين می کن اد شديدی از اس ار خود انتق ستمن در آث اي
 او بعدھا کاملا از . دار تجديد نظر در تئوری ھای مارکس در جھت شدت و تندی آن است طرف

  .بريدسوسياليزم 
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وده در جھت يک سياست : می تواند دو شکل داشته باشد گرايش به موقعيت ت

ا  رکوبی پرولتاري ا س ستی، ي ر (مارکسي صر حاض ولات ع اتيو تح ن دو آلترن اي

  ). است

امی، ١٩٢٦در سال  ين اي وديم» ان«، در چن رلين ب ان در . و من در ب آن زم

د ی گذران ود را م ار دوران شکوفايی خ وز دموکراسی وايم زب . ھن سياست ح

ود  ستی منحرف شده ب شود ( کمونيست مدت ھا بود که از مسير مارکسي ر ب اگ

رد ستی حرکت می ک ی در مسير مارکسي ی خود حزب .) گفت که اصولا وقت ول

ت وده اس ز ب تايش آمي ت س ک ظرفي شه دارای ي ام عوضی،. ھمي ه ن ا، ب  در م

رکت  ود ش ا ب ساندر برپ دان الک ه در مي اه م بت اول م ه مناس ه ب اھراتی ک  تظ

رديم وده ب. ک سيار وی ت ای ب رچم ھ ردم، پ ران م ی ک خن ران اکی از  س ای ح ھ

به حرکت در آوردن اين غول عظيم : مجموعه برداشت اين بود. اعتماد به نفس

  .دشوار است

ر سياسی در مسکو  یاما احساس من از منظره نج دفت شنبه  در نخستين پ

ود ارت آور ب شتم حق ه . پس از بازگ رن را مولوتف ب ری کمينت ا رھب آن وقت ھ

او آدم کودن و بی شخصيتی نيست، ولی متحجر، خشک و خشن . عھده داشت

د. است اب نمی خوان ان ھای خارجی کت ه زب رايش ناشناس است و ب ا ب     . اروپ

ر » ستقلالا« از آن رو که به ضعف خود آگاھی دارد، از  خويش ھرچه سخت ت

د اع می کن ود، . دف ا من مخالف ب ه ب اک، ھنگامی ک ه رودزوت ه خاطر دارم ک     ب

ن ت اي ه عل ودم، ب رده ب ه ک ن از اومانيت ه م ه ای ک ه  در صحت ترجم ه ترجم    ک

ت، انگشت اش را روی . بی طرفانه نيست، شک کرد ه را از دستم گرف روزنام

رد ی ب و م و و آن س ن س طور اي پر . س شت س ويش را پ د و خ ی خوان ط م  غل

ی ساخت ان م د. وقاحت اش پنھ ی دادن خ م م ن ه ھ ل . بقي سئوليت متقاب اصل م
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ود ده ب رافتمندانه ش ه، ش ی يافت درت اجراي ک . ( ق ی در ي ر سياس ضای دفت اع

ه در حضور ١٩٢٤موافقت نامه سری مخصوص در سال  د ک  متھعد شده بودن

ا يک من ھيچ ی ب اه علن مديگر جدال نک گ د و ھ ه من  نن ديگر را در جدال علي

اين آدم ھا ديوار خاموشی بودند که من در برابرش ايستاده ). ھميشه ياری کنند

پشت سر خودخواھی، تحجر، . بديھی است که اين اھميت اساسی نداشت. بودم

وزی يک يک آن شر  کوردلی و کينه ت اعی يک ق شانه ھای اجتم ا می شد ن ھ

ردصاحب امتياز را تقريباً ب اده حساس و . ا دست لمس ک ه خارق الع قشری ک

ود، دارای  ان ب ايش در مي ه ھ ای علق ه پ وارد ک ه م ود و در ھم زبين ب سخت تي

ود . نيروی ابتکاری عجيب بود شر ب ن ق ه اي حزب کمونيست يک سره وابسته ب

ود ين ب اريخی درست در ھم ت ت راژدی موقعي ال . و ت راژدی در س ر ت رده آخ پ

ام١٩٣٣ د، ھنگ ازی ش يم  ب ی عظ درت کم ه ق ان، ک ست آلم زب کموني ه ح ی ک

که نزديک می شد  فاشيزم داشت، بر اثر دروغ و فريب توخالی شد، و در برابر

  .به خاکروبه و خاکستر مبدل گشت

ر چه می شد آن را  د، اگ مولوتف و رودزوتاک اين را پيش بينی نکرده بودن

ه مسأله. از پيش ديد د ک نتحولات بعدی حوادث ثابت می کن ر سر   در اي ا ب ج

وده است ه . محدوديت بينش و نزديک بينی شخصی مولوتف نب بوروکراسی ب

ده است ر ش ق ت ت و سرشت او عمي ده و خطوط اصلی ماھي ادار مان ود وف . خ

. کمينترن سياستی را تعقيب می کند که خطرش در فرانسه کمتر از آلمان نيست

  .ادامه دارد ھم چنان در عين حال انجماد تاريخی

ه م يونال را زمزم رود انترناس ه س وانی ک واران ج ه س اً آن دوچرخ       طمئن

زی جز شکست و  رن چي ی از کمينت د، ول رن وفادارن رچم کمينت ه پ د ب می کردن

  . گی عايدشان نخواھد شده سرشکست
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ده  ين کنن ه و تعي ت آگاھان دون دخال ان«ب اق افکن ا، » نف ست ھ ی مارکسي يعن

ده،  ار زده ش ک کن ه اين ی ک دارداقليت ود ن زرگ وج ايی ب ان راھپيم ی . امک ول

ی است رد آل دازی در يک فراگ د . مسأله بر سر دخالت و دست ان وانين آن باي ق

  . ھمان سان شناخته باشد که قوانين پزشکی برای پزشک روشن است

دم ار ش ا بيم ار طاقت فرس ه ک رده ام. پس از دوھفت ام ک ان را تم دين رم  :چن

رش« ی . روستاز مارسل پ» کلاريس و دخت وی، ول ا تق ود ب د خ انی در ح رم

خود را مکرر !) کاوی متخصص روان(  پروست. تقوای يک روسپی پا به سن

ان  روان ی از خبرگ وان يک ه عن ز ب ورژه ني ول ب د و از پ ی کن داد م ناس قلم ش

ه . برجسته بيماری ھای قلبی نام می برد اوميربو ب ولی خوب به ياد دارم که اکت

دلل، آری ب ارت م ه حق رده استچ ام ب ورژه ن ی از ب ه نفرت ه . ا چ ن چ اً اي واقع

  .ادبيات سطحی، ناراستين و پوسيده ای است

ی  وول روس ا« ن کی» کلخوزھ سنده. از پوستوس ا نوي لاح  یگوي  آن م

ز شرکت داشته استرسالخو ی ني ه در جنگ ھای داخل سانی . ده ای است ک ان

ا آن ه و ت ا است صاحب قريح ه توان وط ب سأله مرب ه م ا ک سندج ی و ه يی نوي گ

سند الاتر از نوي سيار ب ری است، ب رينش ھن ايیه آف ه اصطلاح پرولتاري ان ب . گ

ين است» باند متحرک بزرگ« رمان سومی که خواندم  ن يک . اثر ياکوف اپ اي

سنده .  آن یاثر اصيل ادبيات به اصطلاح پرولتری است و زبده ترين نمونه نوي

ا شروع در اين رمان سرگذشت يک کارگاه تراکتور سازی را از بدو ساختمان ت

د ی کن ان م ار بي ه ک اب پُ. ب شاجرات کت سائل تکنيکی و م ات م ر است از جزئي

دان ر. مربوط ب ان، اگ سبتاً روان است اسلوب بي وز مکتبی است، ن  در . چه ھن

رار دارد ا ق ب ھ ر در آن عق ای پرولت ری ج ر پرولت ن اث و،  یدر صحنه. اي  جل

د ازمان دھن ديران ه س ان، م دھای گ زان و بان شه ري ا، نق سين ھ سئول، تکن م
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خ قرمزی . متحرک کارگاه ديده می شوند د ن شکاف بين ھيئت حاکم و توده مانن

ذرد ا می گ ه ولگ سنده . از ميان اين کارگاه سبک آمريکايی در کنار رودخان نوي

  . به اصول اعلام شده سخت مؤمن است

زب ت ری ح تگاه و رھب ر دس اده در براب وق الع ريم ف نش تک ده ی م ين کنن عي

ا . اوست اندازه گيری قدرت و صداقت اين احساسات دشوار است، چه اين کارھ

اری است سيون، الزامی و اجب ز . نيز مانند دشمنی با اپوزي ا ني تروتسکيست ھ

د ی گيرن ه دوم، م انی درج ه مک ر چ ان، اگ ن رم انی در اي ه . مک دی را ک عقاي

سنده ب رمقالهه نوي د از س ی دھ سبت م ان ن ه دان ت گرفت ه عاري راودا ب ای پ   ھ

ولی با وجود ايمان راسخ به دولت و حزب، رمان در بعضی موارد نسبت . است

رد ه خود می گي ی مسخره ب اه عظيم صنعتی پيش . به رژيم استالينی لحن   کارگ

ر چه . از پايان کارھای ساختمانی شروع به کار می کند اه اگ نيمکت ھای کارگ

د ول رار دارن دبر جای خود ق الای سر ندارن ارگران سقفی ب ار، سازمان . ی ک ک

ه ست، تھي م یداده ني رج حک رج و م ا ھ ه ج ست و ھم سر ني . فرماست  آب مي

تعطيل؟ استالين چه خواھد گفت؟ وظايف . تعطيل کارخانه امری ناگزير می شود

ه جای  یبه عھده گرفته شده، کنگره ز ب آبی نفرت انگي ره؟ چاکرم  حزب و غي

ی ر اساس ائی یهنتيج. فک م :  نھ ای ک سانی، تراکتورھ ار ان روی ک ارت ني غ

سنده. ارزش ی  ینوي خن ران ره س ک کنگ ه در ي تالين را ک ان  یاس  کارشناس

د ازگو می کن رده است ب صادی ک رممکن « : اقت ن غي ار؟ اي کاستن از ساعت ک

ت؟. است ل (» غرب در اين باره چه خواھد گف استالين گزارشی ١٩٢٧در آوري

ه ساختمان سوسيالي یلهداد و گفت که مسأ م ز سرعت و شتاب در کار ربطی ب

ره تاب  یدر محاص رعت و ش دارد و س ستی ن سأله«  کاپيتالي ک م ی  یي  داخل

ردد.) »است . به ھر حال از شتابی که مقامات بالا دستور داده اند نبايد کاسته گ

 ٩٥ 



    لئون تروتسکی                                                               يادداشت ھای روزانه

 
وان  ه مقامات رسمی می ت آری اين مسائل را در کتاب اپلين، با وجود تکريم ب

د ات موجب شگفتی می شود. دي دزه. بعضی جزئي ثلاً اورجونيکي ه يک ٦٦م  ب

د، حال آن و خطاب می کن ه او  کارگر ت ن يکی ب ه اي د» شما«ک      . خطاب می کن

ه ات دو یو ھم ر   مکالم ه نظ ه ب اری ک ه دارد، ک لوب ادام ين اس ه ھم ری ب نف

د ی آي ی م املا منطق سنده ک رين صحنه. نوي ره ت وق  یتي لب حق ان س ه  رم    و ب

ود بيگان ط ه خ ان فق ه آن ه ب وان است ک ای ج ژه پرولتاري ه وي ارگران، ب ی ک گ

ر  یکميته. اطاعت ياد داده می شود ه در براب ه يک مھندس جوان ک  مرکزی ب

ستاد يلات سنگين اي ازه ه تحم ه ت ستی اش را ک د، انحراف تروتسکي ی می کن گ

د. مرتکب شده، يادآوری می کند اعضای .  می شوداو به اخراج از حزب تھدي

  :جوان حزب بر سر موضوع زير مباحثه دارند

چرا در ميان نسل جوان کسی در رشته ای بازده عالی ندارد؟ شرکت کنندگان 

ات  ا و ملاحظ ه ھ ه وارد مداق د ک ی دھن سلی م ن راه ت ود از اي ه خ ه ب در مباحث

ی به علت تحميلا: می گويد» خائنانه«ولی يکی از آن ميان .  نبايد شدسردرگم ت

ازی : نيست که به ما می شود؟ او مورد حمله قرار می گيرد ه بحث آزاد ني ا ب م

ه . نداريم، رھبری کار حزب است ايی ھای استالين برخورداريم ک ا از راھنم  م

  . م استز خود جمع تجارب بوروکراتي یبه نوبه

ازد ی س ان م ار خفق ان را دچ ذيری بوروکراسی، جوان تباه ناپ ه اش ن . آي و اي

ت، .  اخلاق آنان را مسموم می کندخفقان به احتمال قوی انسان ھايی حائز اھمي

ه دروغ  هپنھانی زند سل جوان را ب ه ن سانی ک گی می کنند و می آفرينند، ولی ک

ره  ه چھ وی را ب ای معن ه ھ اقص الخلق شدنی ن اک ن ر پ د، مھ ی دارن تن وا م گف

  .دارند
                                           

ی روس -٦٦ ی زود در نھضت انقلاب ه خيل ايی ک ی ھ وارد شد و از دوستان نزديک  از انقلاب
  .استالين
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   مه مه٨٨

داز م ی رس ر م اريس خب ق پ ی اس«:سکو، از طري ارهطبيع ه درب   یت ک

ه آن ه شما نوشته گرفتاری کوچکی ک د، ب ا داشته ان ه موضوع » ھ پيداست ک

ا .  اوستی)و رفيقه(مربوط به سريوشا  ه دست م زی ب ه چي ن زمين ی در اي ول

ت يده اس اً . نرس ی حتم ا و حت ه ھ ر نام ل اکث ده، مث م ش ين راه گ ه در ب           نام

ی چه؟ مقياس برای اندازه گيری يعن» گرفتاری کوچک«.  ھابی اھميت ترين آن

  .است چيست؟ از خود سريوشا ھيچ خبری نرسيده» کوچک« چه آن

  .ترين مسائلی است که انسان غفلتاً متوجه آن می شود پيری يکی از بزرگ

رای رَ  ول قطعی به نظر می آيد که حکومت کارگری نروژ ب د ورود من ق وادي

اره ای جز استفاده از اي. داده است م چ دارمو من ھ ول ن شتر در . ن ق اقامت بي

ود د ب زون خواھ ا مشکلاتی روزاف وأم ب رای من ت م . فرانسه در ھر صورت ب  ھ

م در صورت تحولاتی مناسب  در صورت پيشروی مدام نيروھای ارتجاعی و ھ

ی ه کشوری ديگر  از آن. برای نھضت انقلاب را ب ه دولت امکان اخراج م ا ک ج

ه فرستادن من ندارد، نمی تواند، اگر چه به فرض ھ م مرا اخراج کند، تصميم ب

اد  د  به يکی از مستعمرات بگيرد، چه چنين اقدامی موجب سروصدای زي خواھ

ن . شد و مستمسکی خواھد بود برای آژيتاسيون ولی در ھر حال ممکن است اي

زی  ه چي ی، ب ت سياسی داخل دن موقعي اد ش ای ح ت، در اثن م اھمي ات ک ملاحظ

ه يکی از مستعمرات فرستاده شويمو » ان«گرفته نشود و ما،  ديھی . من، ب ب

ه  ه ب دگانی اش، بلک سبتاً مناسب زن رايط ن ا ش مالی، ب ای ش ه آفريق ه ب است ن

ه در  رادی سياسی، شديدتر از آن ک ی انف ن يعن منطقه ای بسيار دوردست، و اي

ه . پرين کيپو بدان گرفتار بوديم سه عاقلان ع فران در چنين شرايطی ترک به موق

  .می آيدبه نظر 
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ی است ر تحکيم مناسبات سياست داخل ی ب ن واقعيت. انتخابات ايالتی دليل   اي

ه .  مطبوعات به چشم می خورد یدر ھمه ه آن ب وط ب سيرھای مرب ر چه تف اگ

ه تحکيم . ديگر متمايز است کلی از يک اد ب ار اعتم رين ک ه ت ن رو احمقان از اي

 می کند، چه يک جوری انتخاب» ديروز«اکثريت مطابق الگوی . مناسبات است

ازه ای دست . بايد انتخاب کرد ھنوز ھيچ يک از گروه ھای ملت به جھت يابی ت

ولی يافتن جھت يابی تازه ناگزير از مجموعه مناسبات عينی ناشی . نزده است

د د ش ورژوازی . خواھ م در اردوی ب ت ک ری، دس تادھای رھب ور س دين منظ ب

ن تطورات و . تشکيل شده است ان اي ا در جري د ب ر جھت می توان تحولات تغيي

  .سرعتی سرسام آور عملی گردد

زبانی که بر آن احاطه ندارم، سرزمينی . بديھی است که نروژ، فرانسه نيست

ره-دور از شريان ھای اصلی ارتباط -کوچک  ه رسانی و غي ا .  تعويق در نام ب

ه ن، آن یھم ر است  اي کار مناسب ت ثلاً از ماداگاس ا م و. ج ی ت ان م ه زب      انب

افی باشد آن ه ک م مطالب روزنام رای فھ   در حد خود . قدر زود تسلط يافت که ب

ه يس، گنجين ارگر انگل زب ک يدن ح ت رس ه حکوم يش از ب ی پ ژه کم ه وي   یب

ب است ی جال روژ خيل ارگر ن زب ک ارب ح ي. تج روزی فاش م در زدر صورت پي

انی ر زم د توانست دي داری فرانسه، سنگر دموکراسی اسکانديناوی نخواھ  پاي

ر سر يک . کند ونی مسأله ب ازه «به علاوه ممکن است در موقعيت کن نفس ت

  . باشد» کردن

ه  ه ای ک رين نام ده » ان«در آخ ين آم رده چن ت ک ا درياف از سريوش

سيار دشوارتر از آن-موقعيت سخت دشوار است«:است وان تصورش   ب ه بت ک

نان مسائل شخصی  مقصود از اين سخنخست چنين به نظر می آمد که» .ردرا ک

ه . است ور ک ان ط ت سياسی است، ھم ور موقعي ه منظ ون پيداست ک ی اکن  ول
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ا و تفتيش ھای ناشی از آن رخ  ل کی روف تعقيب ھ برای سريوشا پس از قت

  .داده است

اريخ  ه، ت امبر٩نام ه - را دارد١٩٣٤ دس نم ک سم ک وانم تج ی ت انی م ه آس      ب

ا در اجتماعات ه تنھ ايی را، ن ا بلکه در او چه چيزھ ه ھ ام قرائت روزنام  ھنگ

د و گفت د تحمل کن ر باي ان حقي ام طلب . گوھا و اغواگری ھا از جانب اراذل و مق

د ه ھا در صورتی که سريوشا به سياست و فعاليت سياسی علاق  اين یھمه من

ن  ی اي د می توانست پاداشی داشته باشد، ول می بود و جبھه ای را برمی گزي

  .او وجود ندارد و ناچار کارش دشوارتر استمنشاء تحرک درونی در 

شغوليات ديگری  ون م ه ام زده ام، چ ای روزان ه يادداشت ھ اره دست ب دوب

  .ندارم

ی ه دوش ه ب ی خان ان ط ته -م ستان گذش اربيزون در تاب راج از ب س از اخ        پ

 او در پاريس ماندنی شد و من با دو رفيق ديگر از -می بايست از آن جدا بشوم

ه ی ب يمھتل ی رفت ر م ی ديگ ود.  ھتل ا ب ب م ت در تعقي امور امني اھراً  . يک م  ظ

سه  ا و سوئيس و فران ورد ايتالي رد من در م پليس ظنين شده بود و گمان می ک

  .نقشه ھايی را تعقيب می کنم و نشانی مرا به خبرنگاران لو داده بود

ه در » ام«صبح زود  د ک ری را خوان ان سلمانی خب ه ای در دک آن در روزنام

ود ده ب لام ش ا اع ل اقامت م ن » ام«. مح زد م ه ن ازه ب د ت ی آم اريس م ه از پ ک

پا کند مجال ه که خبر روزنامه سروصدا و جنجالی ب ولی قبل از آن. رسيده بود

رديم دا ک ز پي ورد کوچک و. گري ل ف ه مشخصات و  يک اتومبي ده داشتيم ک لکن

ره ود  ینم ده ب ر ش ه ذک ه ف- آن در روزنام ور ب ار مجب ل ناچ  روش آن اتومبي

ود  ر ب ديمی ت ز ق دل آن ني ر و م ه ت ه کھن ورد ديگر ک ديم و در عوض يک ف ش

را از سفر در . خريديم ه م ه فکرش رسيد ک ضايا ب سازمان امنيت پس از اين ق
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اطق مرزی برحذر دارد اطق . من پس از آن مصمم شديم ويلايی در يکی از من

م : وی خانه ھدر رفتدو سه ھفته ای در جستج. دور از مرز اجاره کنيم دست ک

ه در يک ٣٠ کيلومتری پاريس و حداقل در٣٠٠ در ز استان، ن ومتری مرک  کيل

  .ھا شرايط پليس بود  اين– صنعتی و غيره و غيره  یناحيه

بر آن شديم زمانی را که در جستجوی خانه می گذرد در يک پانسيون مستقر 

ود سر نب ه سادگی مي ن ب رديم و اي ر. گ يس ب ه پل ی ب اساس اوراق ھويت  معرف

 ورقه  یتابعان دولت فرانسه نيازی به ارائه. جعلی مورد موافقت واقع نمی شد

ه زحمت ممکن  سيون ب ز مشترک يک پان ر سر مي ھويت خود نداشتند، ولی ب

دارد ی . بود کسی ما را فرانسوی بپن ر، يعن ين محق رای تحقق قصدی چن فقط ب

ار شديم حيل سيون کوچک، ناچ ده اقامت در يک پان رنج و پيچي   ه ای سخت بغ

سه معرفی . به کار بنديم اع خارجی الاصل دولت فران تصميم گرفتيم خود را اتب

وان  جوان فرانسويبدين منظور يک رفيق. کنيم ه عن دی داشت ب ام ھلن مان که ن

ز مشترک . برادرزاده انتخاب شد ولی چگونه می توانستيم از شرکت در سر مي

  پانسيون شانه خالی کنيم؟

ن پيشنھاد کردم که لباس عزا به تن کنيم و بدين بھانه غذا را در اطاق ھای م

مأمور بود در سر ميز مشترک غذا حاضر شود » برادرزاده« . خودمان بخوريم

ا مقاومت . و مراقب رفت و آمد خانه باشد رو »ان«اين نقشه قبل از ھمه ب  روب

رد، او لباس عزا و ادا و اصول ناشی از آن را توھينی. شد  شخصی تلقی می ک

رد ه تمکين ک ور ب . ولی مزايايی که اين نقشه داشت قابل لمس بود و او را مجب

د زار ش ی برگ رين وجھ ه بھت سيون ب ه پان ای . ورود ب شجويان آمريک ی دان حت

ازه وارد، در  ان ت اط نداشتند، ھنگام ظھور مھمان ا انظب ه ای ب جنوبی، که ميان

دند و ب ی ش اموش م وگ، خ اس س ددانه لب ی کردن لام م ريم س ا تک ط . ان ب فق
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ر اسب، وداع  اه ب ل پادش ود از قبي ه ب رو آويخت وار راھ ه دي ه ب ايی را ک تابلوھ

ن ر اي ايی نظي دانش و چيزھ ت از فرزن اری آنتوان وع  م د يک ن ن تولي ا در م ھ

رد ی ک گفتی م د. ش ی زود درآم سأله خيل وی م ه و ت ار . ت د از ناھ له بع بلافاص

ددر حالی که» برادرزاده« ا آم زد م ه يک :  سخت مضطرب بود ن ذارمان ب ا گ م

ت اده اس ا افت ست ھ سيون رويالي ده . پان ه خوان ک روزنام ط ي ه فق ن خان     در اي

گی در شھر رخ داده بود ه حوادث خونينی که به تاز. آکسيون فرانسز: می شود

ستی( اھرات ضدفاشي ه ) تظ سيون سخت برانگيخت ساسات سياسی را در پان اح

وان در مرک. بود ه عن ه ب رار داشت ک ز توطئه روياليست ھا، صاحب پانسيون ق

ود ه ب ت گرفت شان لياق ستی ن گ امپريالي رس در جن ا . ن ی ب ط نزديک    او رواب

  .دسته ھای روياليست و فاشيست شھر داشت

أمور  ه رسم معمول، م ه اقتضای » گ«امنيت روز بعد، ب دافع جمھوری ب م

ون دوده در د. شغل، اطاقی در پانسيون اجاره کرد ه لئ رست ھمان روزھا بود ک

ه سز حمل ه سازمان امنيت آغاز  یستون ھای آکسيون فران  خشمگينی را علي

ته ود و آن را دس رده ب رد یک ی ک اب م ان خط ان و جاني ازان، خائن ه ب          .  حق

ام فيليپ را (  ه ن سرانش ب ل يکی از پ به ويژه دوده به سازمان امنيت تھمت قت

ود أمو.) زده ب اً م ود تقريب ه مردی ب  ساله، آدمی از آب ٤٥ر سازمان امنيت ک

ز  درآمد که جھان بينی وسيعی داشت، با ھمه جا رفت و آمد داشت و از ھمه چي

ود ع ب اره. مطل ه درب ود ک تعداد ب ن اس ل  یدر او اي ف از قبي  موضوعات مختل

ف،  شورھای مختل سه ای ک سليحاتی مقاي درت ت راب، ق ل، ش واع اتومبي ان

ا دمحاکم رف بزن ی ح د ادب شارات جدي ا انت ايی ي ازه جن يد در . ت ت ی کوش او م

د مسائل سياسی ا نزاکت را حفظ کن وأم ب ی طرفی ت سيون .  ب يکن صاحب پان     ل

که يک ويزيتور بازرگانی بود، سعی می کرد که مأمور ) يعنی شوھر زن خانه( 
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د ستی جلب کن د رويالي ه عقاي ه. امنيت را ب ا ھم ن یب ا   اي سي«ھ سز آک ون فران

  ». فرانسه است یروزنامه بھترين 

اً سزاوار «. ی آرام عکس العمل نشان می دادبا لحن» گ« ورا حقيقت شارل م

از دارد شونتی ناس وض دوده خ ی در ع ت، ول رام اس سيون » .احت احب پان ص

دؤم ی ورزي ه اصرار م ی : دبان د، ول شان دھ اه خشونت ن ايد دوده گھگ آری ش

  .ت ھا پسرش را کشته اندخوب حق با اوست، چرا که لا

ه  ت ک د گف سأله» گ«باي ت،  یدر م رکت داش ديداً ش وان ش پ دوده ج        فيلي

د ی ش ه شخص او م ات متوج ن اتھام ه اي وری ک ه ط ی . ب ين » گ« ول   در چن

به صاحب پانسيون جواب . موقعيت ھايی خوب بلد بود که چطور قافيه را نبازد

ستم و «: داد اقی خواھيم من با اين حرف موافق ني ان ب ده م ا در عقي ھردوی م

  ».ماند

پس از ھرغذا اين صحنه ھا را که مولير را به خاطر می آورد » زاده برادر« 

ی فروخورده  ا لباس (برايمان تعريف می کرد و نيم ساعتی خنده شادمانه ول م

  .جبران ناراحتی ھستی را می کرد.) عزا به تن داشتيم

ا،  يک نبه ھ اھر» ان«ش ه ظ ن ب ه و م ت ب ی در حقيق ت، ول از جماع ه نم  ب

  .اين تظاھر موجب بالا رفتن اعتبار ما در آن خانه شد. گردش می رفتيم

لات ھفت ی از مج سيون يک ا در آن پان ت م ام اقام ت ھنگ ام ه درس ه ن ی ب گ

  . چاپ کرده بود» ان«تصوير بزرگی از من و » ايلوستراسيون«

ن ريش و س ه م ود چ انی نب ار آس ن ک ناختن م از ش يده و ب ود را تراش بيل خ

ی  ودم، ول رده ب از» ان«موھايم را به طور ديگری آرايش ک  را می شد خوب ب

ذا  تا آن. شناخت ز غ ن تصوير برسر مي شار اي جا که به خاطر دارم به علت انت

 که زنگ خطر را به صدا نخستين کسی بود» گ«. راجع به ما صحبت شده بود
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يم«: درآورد ا در آن ه ب. »بايد بلافاصله حرکت کن ه از اقامت م د ک نظر می آم

ديم و آن اه نيآم در در  پانسيون کوچک حوصله اش سر رفته بود، ولی ما کوت ق

  . آن پانسيون رويالسيت مانديم تا ويلای مورد نظرمان را پيدا کرديم

ود . جا اقبال ھم به ما پشت نکرد در اين ا اطلاع داده ب ه م شھربانی استان ب

يم،  کيلومتری شھر ھرکه می توانيم در سی  اره کن ه ای اج ه بخواھيم خان ا ک ج

شما «:  ی ما در کجا واقع است گفتولی وقتی رئيس شھربانی فھميد که خانه

انيون است  بدترين اماکن را انتخاب کرده ايد، آن جا يکی از دژھای اصلی روح

ر  یيک خانه( در حقيقت ھم ويلای ما» .و شھردار آن دشمن شخصی من  محق

ه . پر بود از تصاوير مذھبی) يیروستا شار می آورد ک ا ف ه م رئيس شھربانی ب

ه وديم،  یخان سته ب رارداد ب ه ق احب خان ا ص ا ب ی م يم ول اره کن ری اج   ديگ

  . وانگھی از خانه به دوشی و تغيير منزل دائم زيان فراوان ديده بوديم

ه اری از تخلي ر یب لا س م  وي از زدي ی ا. ب د در يک ه بع اً دو ھفت    ز تقريب

  :روزنامه ھای محلی خبر زير انتشار يافت

ت«  ده اس ت گزي ا اقام لان ج شی اش در ف ا زن و من سکی ب ه . »تروت اگرچ

ين  ع تعي نشانی درست منزل ذکر نشده بود اما حدودی برابر با چند کيلومتر مرب

ر بعدی متضمن . شده بود ود و خب انور رئيس شھربانی ب ن م ه اي ود ک شک نب

  .ما مجبور شديم ويلا را به سرعت ترک کنيم. نشانی دقيق می بود

ذارد ا می گ ه ج ده از خود ب ری تحقيرکنن . جشن ھای سالروز در انگلستان اث

بورژوازی بزرگ دست کم می داند که  -يک نمايش بازاری از نوکری و حماقت

ين خط . چه بايد بکند وان اول در نبردھای آتی، آت و اشغال قرون وسطی به عن

  . پرولتاريا به کارش ادامه خواھد آمدباريکاد، عليه
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   مه مه٩٩

ه ای روزنام ماره ھ ی از ش ا در يک ن روزھ ت اي رار اس ام  یق ه ن انی ب  آلم

ارگر » )سخن ما( اونزرورت« ه حزب ک ه در آن ب مقاله ای از من انتشار يابد ک

د . نروژ و سياست دولت او سخت خواھم تاخت برای من موجب شگفتی نخواھ

د ورودم را آن دارد که اجازه رَ  ر حکومت نروژ را بر مذکو یبود که مقاله وادي

ی ھر. آخرين لحظه پس بخواند در ده ای است ول اری  اين مسأله ناراحت کنن ک

  . حسابی دارد

  

مهمه١٠١٠

                                          

  

ه دفتر انترناسيونال دوم  رده  قطع نام ورد خطر جنگ تصويب ک ای را در م

ل،. است رين علت جنگ ھيتلر است و راه جلوگيری از آن مجمع مل ئن ت  و مطم

ه حکومت ھای .  مقابله با آن خلع سلاح است یوسيله وکراتيکی(ب ا ) دم ه ب ک

راوان فرستاده  د درود ف ستی ھمکاری می کنن اتحاد جماھير شوروی سوسيالي

  . شده است

ز  وم ني يونال س ديوم انترناس رد، پرزي ی ک ر م دکی تغيي ان ان يوه بي ر ش        اگ

سيار  قطع نامه اين. ضاء کندرا ام قطع نامه می توانست اين  وی ب از لحاظ محت

ر از بيان ه پيش از جنگ يعميق ت   یدر کنگره) ١٩١٢در سال (ه ای است ک

ود ٦٧بازل ار و ترسو .  تصويب شده ب ن سرھای محدود، محافظه ک ه، در اي ن

 
ره-٦٧ ازل ی کنگ ره- ب ه در  ی کنگ ا ک ست ھ ی سوسيالي ين الملل وامبر٢٤ ب شکيل ١٩١٢ ن    ت
د ره. ش ن کنگ ور از اي ايلی ب یمنظ ا و وس افتن راه ھ د ي وگيری کن ا جل گ اروپ ه از جن .     ود ک

ته شده چه خي جا از آن صحبت می کند اگر ای که تروتسکی در اينقطع نامه  ی درخشان نوش ل
ود بلکه فقط ب ی نب ن ه بود ولی حاوی پيشنھادھای عمل ی لحن ضدجنگ داشت و در اي  طور کل

ده شديد وجود قطع نامه  ريش اختلاف عقي ان و ات پيدا بود که ميان سوسياليست ھای فرانسه، آلم
  .دارد
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دگان امروزی . جايی برای دوران ما نيست يس کنن ھيچ چيز نمی تواند لفت و ل

ا   از خون،-ھا خرد خواھند شد آن- زوال برھاندنھضت کارگری را از  جنگ ھ

سته ه شاي د آورد ک رون خواھ ازه ای سر ب سل ت ا ن  عصر حاضر و  یو قيام ھ

  .ھدف ھای آن باشد

  

مهمه١٣١٣

                                          

  

ا وی ھيچ.  مرده است٦٨پيلزودسکی اه برخورد شخصی نداشته ام،  من ب گ

ه سيبری دی ھای ) ١٩٠٠ -١٩٠٢( ولی در ھمان تبعيد اولم ب لھستان از تبعي

ه از دل ايی می شنيدم ک ست چيزھ رد گی شديد آنه ب ه وی حکايت می ک ا ب . ھ

ه » حزب سوسياليست لھستان«زودسکی آن روزھا يکی از رھبران پيل ود و ب ب

موسولينی، مک دونالد و .  يک رفيق بود-به معنای وسيع تر کلمه - اين حساب

  !ئناننگارخانه ای از تصاوير خا... لاوال ھم از رفقا بودند

ه دست آورده ام . من چند خبر سری از جلسات اخير دفتر انترناسيونال دوم ب

داشتن  مراسله ارزش نگه. ھيچ کس نمی تواند روی دست اين مردم بلند شود

  .را دارد

  ) تايپ شده به زبان فرانسه یيک نامه( 

  د . ال . رفيق

  ١٩٣٥ مه ٩بروکسل 

  

 
ای ) ١٨٦٧ -١٩٣٥  (-٦٨ ال ھ ين س ی اول ب ين الملل ا ١٩١٨پس از جنگ ب يس ١٩٣٣ ت  رئ

ی  اح انقلاب ر جن ستان و رھب ور لھ ود ارز -جمھ ه خ ود ک ستان ب ای لھ ست ھ ی سوسيالي         مل
  . بود١٨٩٢گذاران آن در سال  بينان
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اره د درب اتی چن سه یجزئي ر اجرائ ی جل ارگران و  دفت يونال ک ه انترناس ي

  :سوسياليست ھا

طور که از طرف کميته منتشر شده است در کنار  را ھمان قطع نامه  متن -١

  اين نامه می بينيد؛

د -٢ ه او نمی توان ين نام ست، طبق آي  واندرولده ديگر عضو دفتر اجرايی ني

سات در آنِ  ه جل ی وی در ھم د، ول ه باش ضو کميت م ع ر و ھ م وزي د ھ  واح

ضور دارددب ه ح ای وزارت. يرخان اق ھ ی از ات ی يک ار  او حت ه را در اختي خان

  .جلسه گذاشته است

   با اين کار مخالف بود؛٦٩آدلر

ه ی او در نخستين جلسه-٣ ز حضور داشت ی کميت ه ني در صورت .  اجرائي

  جلسه اشاره ای به چنين درخواستی نشده است؛

ود ٧٠ برايت شايت-٤ ده ب دار دوستانش آم رای دي سات شرکت  ب ی در جل  ول

 .نمی کرد

ت-٥ شده اس رده ن ريش ب دگان ات ام نماين ات ن ولاک.  در مطبوع ائر و پ        ٧١ب

ودووينتر. از اتريش آمده اند ام لئ ده٧٢ن ز در مطبوعات  ی نماين   چکسلواکی ني

 به چشم نمی خورد؛

  يک کلمه ھم از انترناسيونال سوم حرف زده نشد؛-٦

                                           
 رئيس جمھور ١٩١٦ پسر ويکتور ادلر و سوسياليست صلح طلب در سال - فردريش آدلر-٦٩

  .ترناسيونال بودجلسه مصادف با زمانی است که او دبير ان. اتريش را به قتل رساند
٧٠- Breitscheidt )يال دم) ١٨٧٤ -١٩٣٤ صادی سوس ناس اقت ر وكارش ی و وزي   كراس

ای  ال ھ روس در س ه پ ا ١٩٢٠ و از ١٩١٩ و ١٩١٨داخل شتاگ ١٩٣٣ت ضو راي ان و آ ع        لم
يال دم زب سوس وذ ح احب نف ای ص صيت ھ ودواز شخ ان ب ال . كرات آلم      در١٩٤٣وی س

  .ان سپردگاه بوخن والد ج اسارت
٧١- pollakھای معروف حزب سوسيال دموكرات اتريش  از شخصيت.  
٧٢- Leadwinterق .  نخستين وزير امور بھداشتی و اجتماعی در چکسلواکی ام او از طري ن

  .کوشش برای گذراندن قوانين اجتماعی به نفع کارگران معروف شد
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سه امه  قطع ن ی متن نھايی تھيه-٧ که طرح بلوم مبنای آن بود ھمه وقت جل

 را گرفت؛

ه وقت -٨  برای تشکيل کميته ای که در زمان جنگ وارد عمل شود پنج دقيق

 صرف کرديم؛

رف دان شنھاد از ط ود٧٣پي ده ب سه.  داده ش س از جل ن  یپ ر اي ر س وم ب  بل

ب سر ود. سرش گذاشته ب مطال شنھاد از او ب اً پي ا حقيقت ه آي ه از او پرسيد ک

 است؟

ست  دگی حزب سوسيالي ت نماين شنھاد از طرف ھيئ ن پي ه اي دان پاسخ داد ک

 لھستان داده است؛

اره -٩ ام درب ه ی دو روز تم ع نام رديم قط حبت ک ده. ص ستان  ینماين       انگل

يلس. از ھمه ناشکيباتر بود ام گ  ٧٤رفيق ما تصور می کرد که تنھا او يعنی ويلي

د .) بقيه اظھار نظری نکردند( .در برابر حزب کارگر مسئول است به نظر می آي

  که بقيه با استقلال بيشتری عمل می کردند؛

ده-١٠ ود ی نماين ق نب املاً مواف ز ک ا ني شه.  ايتالي ه نق ت ک ی خواس   یاو م

ي ستی فاش ا، در زامپريالي ا در آفريق ه م ايتالي ع نام ود قط ده ش ت . گنجان ه عل ب

ه  وداعتراض او جمله ای به متن اضافه شد ک ه . از من ب د توانست ب  او خواھ

د يحات لازم را بدھ ارانش توض الف . ھمک تن مخ شه در م ام حب ر ن ا ذک ه ب بقي

ه شرکت وی در . بودند د چرا ک ری بدھ رفيق ما نمی توانست اطلاعات دقيق ت

  .              جلسات ميسر نبود یھمه

  با درودھای رفيقانه 

                                           
٧٣- Dan نيز بود يکی از رھبران سوسيال دموکراسی روس که از منشويک ھا.  
٧٤- William gillesارگر انگلس ی در آن وقت نماينده ان« حزب ک ه» ت ر اجرايي   یدر دفت

  .   انترناسيونال بود
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ابمکميسيون مربوط به دوران جنگ را به ويژه  ار . درخشان می ي ن چه ک اي

رد ودش بپ ايه خ د از روی س ه آدم بخواھ ت ک ه ای اس ضرات . قھرمانان        ح

سيون ... بار موج جنگ از روی سرشان بگذرد نمی خواھند که اين و يک کمي

ين . مخفی تشکيل می دھند ولی چه کسی ضمانت می کند که روزی اعضای ھم

ای يککميسيون متقابلاً نه از لحاظ فيزيکی  ديگر   بلکه از لحاظ سياسی رد پ

ن خ اي د؟ پاس دا نکنن ل پي رف مقاب نگر ط ؤال را در س د  س وم باي لای ق        را عق

  .بدھند

  

١٤١٤

                                          

   مه مه

ه انوف یدر محاکم ساندر اولي رادر٧٥ الک ر ، ب زرگ ت کی  ب ين، پيلزودس     لن

ود ده ب ضار ش اه اح ه دادگ اھد ب وان ش ه عن ر . ب رادر کھت ه ب ين محاکم در ھم

ام . زودسکی نيز متھم بودپيل ايی سريع انج ر کارھ ن دھه ھای اخي تاريخ در اي

ين . داده است  ١٩٠٧در عوض دوران ھای معين ارتجاعی به ويژه سال ھای ب

ا  د١٩١٢ت ی نماي ولانی م الگرد .  سخت ط شتادمين س راگ ھ ا در پ ن روزھ  اي

ديم.  يک نارودنيک قديمی، جشن گرفته شد٧٦تولد لازارف ا در مسکو از ق ی ھ

ھايی که گام ھای   آن یھنوز ھمه.  و بسياری ديگر ھنوز زنده اند٧٧ورافينگر

د  نخستين را در قلمرو کار انقلابی در ميان توده ھای روسيه تزاری برداشته ان

د ه ان رک نگفت حنه را ت ت . ص ر ماھي سائل تغيي ا م د ب ا در آن واح ی م ول

ارگری ت ک ک دول رو بوروکراتي ستيم روب اريخ زم. ھ ه، ت لان ن ار نع ا چھ       م

 
ق داشت و در سال -٧٥  قصد جان ١٨٨٧ الکساندر اوليانوف به جناح انقلابی نارودنيکی تعل

  .تزار الکساندر سوم را کرد اما بعد محاکمه و محکوم به اعدام شد
٧٦-  Lazarewنيز از نارودنيک ھا بود و به جناح راست سوسيال رولوسيونرھا تعلق داشت .  
٧٧- Vera finger)دام سياسی ) ١٨٥٢ -١٩٤٢ خانم پزشک روسی که پس از فعاليت ھای م

  .از سياست کناره کشيد تا خاطرات خود را بنويسد
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ابود . می تازد سان را ن دن ان ه ب ايی ک اکتری ھ ه ب فقط تأسف من در اين است ک

ا پيش از آن ھر. می سازند سريع تر می روند ه انقلاب  چند که اين باکتری ھ ک

يش ب ه پ زرگ ب امی ب انی گ ت-رداردجھ ار آن ھويداس ه آث را- ک و  م ه زان  ب

هھم با اعتقادی راستين  درآورند، باز ه در ھم ز ک د یو راسخ بدان چي يم  ه زن گ

  .سپار عدم خواھم شد خدمت آن را کرده ام، ره

د ه مناسبات زن اھی ب ه سازمان امنيت از آگ ه  هبه خوبی پيداست ک گی من ب

ان من و مقامات . خود می بالد م را مي ه نقش واسطه دائ ا ک يکی از دوستان م

ل  ر ک ا دبي ه ب ذاکره ای ک د از م ی کن ازی م می ب ته رس ت داش ازمان امني س

  :مستخرج زير را برايم فرستاده

  

  ))گوگو و  و مستخرجی از يک گفتمستخرجی از يک گفت( ( 

 فکر نمی کنيد که ميل تروتسکی به تعويض خانه ناشی از اشکالات و -رئيس

  اختلافاتی است که با صاحب خانه پيدا کرده است؟

  جا با اشکالات مواجه است؟  اشکالات؟ حدس می زنيد که او در آن-واسطه

يس ؤال -رئ شود س اه و ب. ن ه گ ت ک ود پنداش ی ش وب م ا ی خ شود ب اه ن       گ

د ار آم يچ. وی کن اً ھ ه او مطلق ت ک ا ماس ط ب د فق ی آي ار نم ت کن ه .( وق       رندان

  ).می خندد

طه ه -واس نم ک رار ک د اق ت، باي ز اس ه آمي ن مبالغ ر م ه نظ کالات ب ظ اش  لف

کالات ن ی از اش ته است ول ود داش وچکی وج وءتفاھمات ک خن س وان س ی ت م

» چربی«فکر می کنم مأموران شما مسأله را بزرگ کرده اند تا گزارش ... گفت

  .داده باشند
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ن اطلاعات را داده -رئيس ه اي ويم، کسی ک  خوب دقت کنيد، در حاشيه می گ

اد مزاحمت  یدر زمره دی نداشت، چه او از ايج  دوستان است و اصلاً قصد ب

ی برای آقای تروتسکی سخت دور است، ب اتش خيل رعکس، او از موضوع اوق

  . تلخ بود

  . به گمانم شما را به شبھه انداخته اند-واسطه

ذيرم-رئيس ه .  اين را به ھيچ وجه نمی پ ر است ک رای من بھت ه ھر حال ب ب

ر  یچنين نباشد، او به اندازه م اگ  کافی برای ما دردسر فراھم می کند و حالا ھ

  .قه ای نداريم مسأله را از سر بگيريمما علا... خواھدصاحب خانه عذرش را ب

ه شما از آن  ی می خواستم به شما بگويم من درباره-واسطه  آن مسافرتی ک

رده ام سر تروتسکی در مشرق، اطلاعاتی کسب ک د، سفر پ  . صحبت می کردي

ا او . می توان ثابت کرد که طرف اصلاً مسافرتی نکرده است ان شما گوي کارکن

  .وتسکی يا کسی ديگر عوضی گرفته اندرا با يکی از دوستان تر

  . گمان نمی کنم، اطلاعات ما بسيار عالی است-رئيس

ی در اصل -واسطه دارد ول ی پن الی م سيار ع اتش را ب شه اطلاع يس ھمي  پل

شتر از آن دست ی بي سيار  اطلاعاتش خيل وان ادعای ب ه بت ده است ک اری ش ک

د  کسب سه ديپلم یآن جوان خود را آماده. عالی را در مورد آن پذيرفت  می کن

  ...از سوربون و غيره و غيره

م، وانگھی-رئيس ن را خوب می دان ه  من اي ن ک ن مسافرت را  اي او خود اي

د ی کن ی نم ری فرق ا ديگ رده ي ه (  ک د و رندان ی دھ ان م ايش را تک انه ھ         ش

  )می خندد

  . نمی فھمم-واسطه
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م ما اطلاعاتی از فعاليت سياسی او در دست دار-رئيس د ... ي ه نظر می آي  ب

  .و ھمين طور بھتر است... که چند ماھی است از جايش تکان نخورده

  . پليس و غيره و مطالب کلی یبعد ھم ملاحظات غيرجالب درباره

  

   مه مه١٦١٦

 حرارت  یدرجه. احساس کسالت می کند» ان«. روزھای خيلی خوشی نيست

ا باشد. ٣٨بدن م مالاري ام . گويا سرماخوردگی است، شايد ھ ه و مق » ان«مرتب

نم اری وی خوب احساس می ک ه. را در زندگانيم به ھنگام بيم ا  یاو ھم  دردھ

د ه آرامی تحمل می کن ی، ب رو. را، چه جسمانی و چه روان    می رود  در خود ف

ال خودش می خورد یو حالا ھم غصه شتر از م را بي ه .  سلامتی م  ھنگامی ک

دارم« خواب دراز کشيده بود به من گفت در رخت ی ن و آرزوي . »جز سلامتی ت

ا را آن ن حرف ھ انش جاری می شود و او اي در  اين نوع سخنان کمتر از زب ق

ب  م را منقل ای روح ه ژرف د ک ی گوي ميميت م ا ص ش، آرام و ب ی آلاي اده، ب      س

  .می کند

بروزات .  بيماريی ھا بيشتر می شود ی حمله-حال من ھم چندان خوب نيست

دنی بيماری اشکال حادی ب ه نيروھای مقاومت ب رد و پيداست ک   ه خود می گي

د . کم کم تحليل می رود الا می گراي ه ب ايی گھگاه ب ی توان ه منحن طبيعی است ک

  . حيات رو به خاموشی است یولی به طور کلی احساس می کنم که شعله

ته ام زی ننوش ه چي ذرد ک ی گ ه م ت. دو ھفت وار اس رايم دش ز . ب ون ج اکن

ی زی نم ه چي وانمروزنام تلس .  خ اب وي سوی و کت ان فران د رم  Wittelsچن

اره د  یدرب سود( فروي اگرد ح ک ش ت از ي دی اس اب ب ه کت ت ) ک م دس     را ھ

ه ام اره... گرفت ی درب روز کم ه یام ر ی رابط ان جب ل مي ی  متقاب  روان شناس
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ز و ت مغ رد فعالي ومی«فراگ د » اتون ی کن ت م ق اطاع وانين منط ه از ق ر ک فک

شتر شده است م یعلاقه. نوشتم ن سال ھای آخر بي سفه طی اي ی . ن به فل ول

ت م اس فانه ک اھيم از آن متأس ن. آگ دی و  اي ار ج ک ک رای ي افی ب ت ک ا وق ج

  .چای ببرم» ان«بايد برای . ردامنه باقی نمی ماندپُ 

  

   مه مه١٧١٧

د شر کردن سکو منت ذاکرات لاوال را در م ر رسمی م ا خب ه ھ روز روزنام . دي

  :ور اين استتنھا مطالب اصلی خبر مذک

  

  )) روزنامه روزنامه ی یبريدهبريده( ( 

ا  ت ھ ه حکوم ان متوج ونی جھ رايط کن ه در ش داتی ک ت تعھ ر اھمي ر س        ب

م ل حک ق کام ود تواف ی ش ود را  م ش خ ه کوش ايی ک ت ھ ود، حکوم ا ب        فرم

ف داً وق ه داری ج شريک  نگ ق ت ود را از طري ت خ سن ني د و ح رده ان لح ک ص

ای ات ضمانت ھ ساعی در بررسی امکان ات م ه اثب ظ صلح ب رای حف ل ب  متقاب

  .رسانده اند

ه موجب تضعيف  یاين حکومت ھا در وھله اری ک د از ھر ک  نخست موظفن

سه . ظرفيت ھای دفاع ملی می شود بپرھيزند اعی فران در اين مورد سياست دف

ورد تأ نگه داری در رای امنيت اش ضروری است م ه ب د ينيروھای نظامی ک ي

  .صريح آقای استالين است

ر وذ اگ ه م ی او ی چ ه اصول و نزديک بين ايی وی ب ی اعتن تالين، ب ری اس    گ

ن سطور پنداشتم  در عمل به قدر کافی برايم روشن است، باز دن اي ھم از خوان

د ی بين ی م شمم عوض ه چ وروکرات . ک ه ب ه ب ست چگون ی دان رک م لاوال زي
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ر . متحجر نزديک شود نبی شک استالين از خواھش وزير فرانسوی مبنی ب  اي

ود گنجايش تسليحاتی فرانسه ب یکه قضاوتش را درباره ده ب  .گويد خوشش آم

ميان خود و مولوتف و زينوويف  سؤال او حتی خجالت نکشيد که در مورد اين

ه . خط تمايزی بکشد دين شکل ک ه ب کميسر امور خارجی بديھی بود از لگدی ک

ود شايد مولوتف در محظور . به کمينترن خورده بود خوشحال شد رده ب ر ک گي

  ولی چه اھميت دارد؟

ارين و  ت و بوخ اده اس شيک آم ويض ک رای تع اری ب ر او چوب شت س در پ

رای  ه نحوی ب دستيارش رادک به عنوان روزنامه چی ھای رسمی، مسأله را ب

  . ملت تفسير خواھند کرد

ه یبا ھمه ن، اعلامي د١٥  ی اي د مان ی تقاص نخواھ ه ب ه شدت .  م مسأله ب

ه حزب کمونيست  من، پس از آن. بله خيانت. يار علنی استحاد و خيانت بس ک

  :آلمان به ھيتلر تسليم شد نوشتم

ن  ت) ١٩١٤( اوت ٤اي وم اس يونال س ت . انترناس تان مخالف ی از دوس برخ

  .٧٨ اوت خيانت بود و اين فقط تسليم است٤: کردند

رملاه جان مطلب ھمين جاست که تسليم بدون جنگ، پوسيد  ءگی درون را ب

ال داشتکرد ه دنب ه. ه است و اين ناچار سقوط بعدی را نيز ب ه ١٥  یاعلامي  م

  .سند تاريخی يک خيانت، به معنی واقعی کلمه است

ست فران زب کموني ر ح تب ده اس رگ آوری وارد ش م م ران«. سه زخ » رھب

ه ه يک زمين رای رسميت دادن ب اعی  یحقير ب د- اجتم ده ان ردھم آم : ميھنی گ

                                           
  یودجهرايشتاک آلمان اعلام جنگ و ب دموکرات  فراکسيون سوسيال١٩١٤ اوت ٤ در -٧٨

شه. رسمی را تصويب کرد ا نق ه ب رای اقليت چپ ک ام یب د و مخالفانبُ  ن شان رده مخالفت کردن
 اوت ٤يد  اکثر سوسياليست ھای فرانسه، انگلستان، اتريش و بلژيک قرار گرفت، روز يمورد تأ

  .شدمظھر خيانت به اصول انترناسيونال سوسياليزم 
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 و بی سروصدای توده به آستانه تسليم است، و اکنون ھا راندن آھسته قصد آن

رد اين برای پرولتاريا به عنوان يک بُ. ھا برملا شده است  آن یمانور خائنانه

  .کار انترناسيونال نو يک گام به پيش خواھد رفت. است

ده است، . گريپ: را معاينه کرده است» ان«پزشک  ه دي م در ري زی ھ او چي

ی  ه ا» ان«ول د ک ديمی استمی گوي ه و ق ز کھن ن چي ز. ي ن چي ه اي د گفت ک  باي

ه اختلال دارد) وين(در » کھنه« . در ريه چپ بوده و اين بار ريه راست است ک

ان  یاين پزشک، بی اھميت و سطحی است، و درجه  است و ٣٨ حرارت ھم

  .پايين نمی آيد

ل شاخص زمنش و رفتار رفورمي ر مجمع مل ه چپ در براب ل ب م چپ و متماي

ست . ت آن استماھي زب سوسيالي ری ح رکا( رھب وم و ش انی ) ءبل اً (زم    ) لفظ

درت  تگاه ق وفتن دس م ک زوم درھ ه در آن ل د ک تقبال کردن ه ای اس از برنام

ای آن تأ ه ج ان ب ارگران و دھقان ت ک راری دول ورژوازی و برق وديب ده ب د ش . ي

و ه عن ل را ب ع مل د مجم وم در آن واح ازمان بل ک س ک«ان ي          » دموکراتي

ين ال یلمب ی تلق د ل ی کن ی . م درت مل تگاه ق د دس ی خواھ ه م الا او چگون ح

ين البورژ ان ھای ب ايی استلموازی را با حفظ ارگ د، خود معم ی آن خرد کن . ل

م داشته باشد،  اين معما، در صورتی که بلوم واقعاً قصد خرد کردن چيزی را ھ

م وی در حقيقت می خواھد با تسلي. به قوت خود باقی است م و رضا منتظر درھ

  .اين انديشه را بايد تعقيب کرد و پرورانيد... شکستن دستگاه خودش بنشيند

  

  )) روزنامه روزنامهیی  بريدهبريده( ( 

ت «  تالين اطاع سه از اس ای فران ست ھ ا کموني ند آي ی پرس ا م ه ھ روزنام

خواھند کرد؟ اعلاميه ای که در پايان مذاکرات آقای لاوال، استالين، مولوتف و 
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وف  اوی Litvinoffليتوين ت ح شار ياف اعی يتأ«  انت ت دف ريح سياس د ص ي

. نيروھای نظامی که برای امنيت اش ضروری است نگه داری فرانسه است در

د جالب است  یتفسيرھايی که روزنامه ھای جبھه اره نوشته ان  واحد در اين ب

ز توضيح  ه ھيچ چي ا توضيحات اومانيت و از اين تفسيرھا چنين بر می آيد که ب

ان -چه در محظور گر -می شود و کمونيست ھای فرانسه داده ن   در اصل کماک

  ».عليه ارتش فرانسه ھستند

  

......اومانيتهاومانيته

                                          

  

رو« ه گ دافعی علي دامات ت ه اق ھای ه استالين به روشنی توضيح داده است ک

فقط  خطر يک تھاجم از کجا می تواند سرچشمه بگيرد؟ . يد می کنديھيتلر را تأ

يزم از ه ا فاش ری ک ای ھيتل شه ھ ه نق شيدن ب ق بخ اری در تحق ه ھمک ز ھرگون

ريش  ه خود در ات صلح خواھانه امتناع می کند و بر کوشش ھای توسعه طلبان

  .  می افزايد٧٩و ممل

لح  ت از ص رای حفاظ داماتی ب ه اق شروطند ب ل م ی متقاب ای امنيت ضمين ھ ت

ت ای زحم ه ھ ه از علق وروی ک اد ش لح اتح ت ص ی سياس ن  وانگھ شان اي ک

رزمين و ه س ر ب را منج ون و چ ی چ رد ب ی گي شمه م ان سرچ ر جھ         سراس

  ».خلع سلاح خواھد شد

ع سلاح است ی . شرط يک سازمان مشترک صلح، خل ه ضمانت ھای امنيت ک

وط  تا آن. زمان با آن مشروط است به خلع سلاح عمومی ھم ه مسأله مرب ا ک ج

ت رده اس ری نک ری تغيي ه گي ت، جبھ سه اس ای فران ست ھ ه کموني اد . ب اتح

د یشوروی به نوبه ذاکره می کن ورژوا م ن.  خود با حکومت ھای ب ل اي ه دلي  ب

 
٧٩- Memelرودخانه ای در اروپای شرقی  .  
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ت ی زحم ستند، ول ورژوا ھ ت ب شورھا دارای حکوم ن ک ه اي وب  ک شان خ       ک

  .می دانند که در دفاع از صلح نمی توانند به بورژوازی اعتماد کنند

ری ا ه رھب د ب ی توانن سه نم ارگران فران سه، ک ای فران ست ھ ش و کموني رت

  .بورژوازی فرانسه اعتماد داشته باشند

رف ل ط د از قبي ود دارن ی وج ای فراون ست ھ سران، فاشي ان اف داران  در مي

ر ) Croix de feu(صليب آتش  ه صدای ھيتل ه گوششان ب سويانی ک و فران

سه . است ای فران ست ھ ل فاشي ر عم ه از آن -ھ ت مدافعان ه دول ت  ک ا حماي     ھ

د شانه ای است ک-می کن ه آن ن ه و علاق ر و ه توج ه ھيتل ا ب ان،  فاشيزم ھ آلم

  .يعنی آتش افروز اصلی جنگ در اروپا، گرايش دارد

در صف پيشين  فاشيزم کمونيست ھا و کارگران فرانسه که در جنگ بی امان

اد  ه اتح ر علي ا ھيتل انی ب م پيم قرار دارند می دانند که اين اشخاص به منظور ھ

سه و ان فران رند پيم وروی حاض دش و کنن وروی را لغ سه .  ش ه فران درتی ک      ق

ود ه می تواند به خدمت صلح ب د ب ئن توان ه يک عامل مطم ارد، ھنگامی ک    گم

ری در دست زحمت ه رھب ا ک ارزه ب ان در مب ه اين را ک د، چ شان باش يزم ک       فاش

د  اه نخواھن ش کوت ست از ارت ع و فاشي سران مرتج دن اف ورژوازی و ران    و ب

  .آمد

اد ما ھمه  کوشش ھای خود را برای حفظ صلح و دفاع از دژ صلح، يعنی اتح

ا دشمنان صلح و دشمنان . شوروی می کنيم ارزه ب ان در مب از اين رو ما کماک

د و  لح ان اقض ص ه ن ستی ک ای شووني لام خطرھ ه اع وروی علي اد ش اتح

 .  جنگ، کوتاھی نخواھيم کرد یبرانگيزنده

ل اع از آزادی و ص ز در راه دف ه چي اع ازھم ز در راه دف ه چي اد  ح ، ھم اتح

يچ ورد ھ ه م ود  شوروی و پشتيبانی از سياست صلح او ک د ب د نتوان ه تردي گون
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ابايد ھمه ار بست ت ه ک ون در يک ششم  سوسياليزم  ی کوشش ھا را ب ه اکن ک

ه ت در ھم ده اس اتح ش ان ف ر یجھ ان ب يزم  جھ د فاش ب آي ت . غال ن اس          اي

  .ح که کمونيست ھا بدان دست زده اندآن مبارزه ای در راه صل

  

)LLee  PPooppuullaaiirree ( (پوپولرپوپولر ) )لئون بلوملئون بلوم:(:(  

  ینماينده. استالين عليه ما و له حکومتی است که ما با آن مبارزه کرده ايم«

ه ی اين حکومت که به مسکو فرستاده شده با گواھ ار در کيف ب نامه حسن رفت

گی ه شمنان ما که به تازاو در اردوی ديگری است و با د. خانه بازخواھد گشت

د  انتخاباتی ضربه ای بر یدر مبارزه د دوستی می کن موضع . ما وارد کرده ان

سه در  اع از فران زوم دف ه حين انکار نکردن ل ن است ک ا اي ما سوسياليست ھ

ای او را تأ ورژوازی و برداشت ھ امی ب ازمان نظ اجم، س ه تھ ر ھرگون د  يبراب ي

عدم . که با عدم موافقت مواجه می شوددرست ھمين موضوع است . نمی کنيم

ه وضوح  وان ب ی آن را می ت ده نمی شود ول ان ران ر زب ر چه ب موافقتی که اگ

  .»ديد

ر « ه سخنان وی ب د ک رده باش تالين در مسکو حساب نک ه اس يم آن دارم ک ب

د  ری خواھ ه اث سه چ ای فران ت پرولتاري سه و موقعي ی فران ت سياس موقعي

  .»گذارد

  

  ))تت  ..ژژ  ..ارگان ثارگان ث((  LLee  PPeeuuppllee  لوپوپللوپوپل

زب « تالين ح ت و اس رده اس اتی ک ای لاوال مطالب ه آق يم ک ه باش د متوج باي

ن. کمونيست فرانسه را با بی اعتنايی کنار زده است ردن  در اي ه گ ا تقصير ب ج

  .موقعيت مسخره ای است که امروز حزب گرفتار آن است
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د  ا آزادی تصميم دارن ان طور بايد منتظر بود و ديد که آيا کمونيست ھ ا ھم ي

ست م، واب رده اي ا ک ال است گی آنه که ما ھميشه ادع ام و کم ه مسکو تم ا ب    . ھ

ه آن م ک ده اي ان استالين سرخواھند  به ھر حال ما بيشتر بر اين عقي ه فرم ا ب ھ

اد اله . نھ دمت دوس ر خ ت در براب ان اس انی آن کوت ناگھ شانه، س ستين ن   نخ

  . نظام

 استالين ھمه با ھم در نھايت توافق اعلام امروز موسولينی، ويگند، لاوال و

ه امنيت يک کشور در درجه د ک ست یمی کنن ه ماھيت نيروھای ه  اول ب گی ب

ی، از  ک انقلاب ن تاکتي سير اي ا، در م ن روزھ ی از اي ی آن دارد و يک جنگ

سه و  پرولتاريای فرانسه نيز دعوت خواھد شد تا برای دفاع از بورژوازی فران

  .  سربازی به تن کند یبوروکراسی روس جامه

ژه کمونيست ھای  مسأله فقط در اين است که آيا پرولتاريای فرانسه و به وي

ا آن ت؟ آي د رف ين سياستی رژه خواھن رای چن سه، ب ه  فران ذارد ک د گ ا خواھن     ھ

  »اين چنين خلاف وجدان مورد تمسخر قرار گيرند؟

  .حالا دو موضع گيری ديگر

  

  ))LLee  tteemmppss ( (لوتانلوتان

ه مظھر و مخالفت «  حزب سوسياليست فرانسه با ديکتاتور انقلابی مسکو ک

ده ور زن يه و یتبل ست روس زب کموني ونيزم  ح لای  کم د اع ت، ح انی اس جھ

رای ه ب دماتی ک ه رد اق نيروھای  نگه داری تبھکاری به شمار می رود، چرا ک

ی تبھکاری د منتظر شد . نظامی لازم برای امنيت کشور ضروری است، يعن  باي

ستی  ی آيا اين حزب راديکال در آينده اجازهو ديد ا تبھکاری سوسيالي  ارتباط ب

انداختن سنگ .  مقابل ميھن پرستی است به خود خواھد داد يا نه یرا که نقطه
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دا در  ه ص ور ب ک ج ايش را ي ه ھ ا قورباغ ه ج ستی، ھم رداب مارکسي           در م

  .»می آورد

  

  ))مارسل لوکنمارسل لوکن((: : PPaarriiss--  mmiiddii  پاری ميدیپاری ميدی

الی از احساسات و ب یی با يک مشاھدهحت ده می شود ی  خ ز دي ه ني     طرفان

شکی نيست . که استالين کار انقلابی ھای اين کشور را سخت دشوار کرده است

که فرانسه برای شناختن موقعيت امنيتی خود نيازی به کسب تکليف از خارج، 

ه م. چند ھم که ديکتاتور شوروی باشد ندارد ھر ی پيداست ک قصود و ھدف ول

اري د و زاعلاميه به طور کلی اين است که آنتی ميليت رار دھ وھين ق ورد ت م را م

ر  یقدر باز کند تا دھان جبھه شکاف ميان بلوم و کاشن را آن  واحد را در براب

ر یقصه.  عالميان بدوزد یھمه شويزم  مذکور شيوه غيرمعمول دخالت رھب  بل

فقط آن دوستی که ھنوز جاھل است و . را در امور خيلی سری ما عيان می کند

دأتحت ت ن را تحمل کن ر اي د قيمومتی نظي ق، می توان . ثير گرمی نخستين تواف

  . خود عصبانی و ناراحت است یآقای بلوم به نوبه

  

٢٣٢٣

                                          

   مه مه

ا . سرماخوردگی است. می گذرد» ان«روزھای بسياری از بيماری من و  ما ي

ايی .  می کنيمخواب استراحت زمان يا به نوبت، در رخت ھم ما مه سرد و نازيب

ا . پنج روز پيش خبرھای ناگواری از پاريس برايمان رسيد. است يک تاکسی ب

ه   ٨٠اتومبيلی که ژان در آن بود تصادف کرد و وی چنان به شدت مجرح شد ک

دش تان بردن ه بيمارس وش ب ده. بيھ ستن دن ر و شک ق س ووا .  جراحت عمي لي

 
  . ژان زن پسر تروتسکی، ليووا، است-٨٠
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سرم( ه) پ ات اس یدر بحبوب م  امتحان يووا ھ رای س د ب ال باي ين ح ت و در ع

  .از سريوشا کماکان خبری در دست نيست. آشپزی کند

  

   مه مه٢٥٢٥

ويحی نوشته  ه لحن تل ان ب ابق قرارم ه مط يد ک ووا رس ه ای از لي روز نام ام

  .شده

  

  )) نامه نامهیی  متن با دست نوشتهمتن با دست نوشته( ( 

ه خوشحالم از« اق آرا  اين ک ه اتف ديريت ب ه م دھم ک ر ب ه شما خب وانم ب می ت

ام دادموضو د انج ه باي . ع را تصويب کرده است و حالا فقط مانده تشريفاتش، ک

به محض . مان خواھد رسيدروز ديگر متن به دست) شايد ھم سه(نيم  و دو، دو

تم  ی فرس رو م رای ک يدن آن را ب ضا(رس رای ام ال از ). ءب ين ح رو در ع ک

  ».جزئيات حواله اطلاع خواھد يافت

د اين يعنی دولت نروژ با صدور رَ  ا باي واديد ورود من موافقت کرده است و م

  .خود من ھستم» کرو«. تجھيزات سفر را مھيا کنيم

  

   مه مه٢٦٢٦

ده ام دن ش ان خوان ه رم وم ب اری محک ت بيم ه عل ن ب ار . م ستين ب رای نخ ب

ه ام ه دست گرفت ار والاس ب ابی از ادگ ا آن. کت ه اطلاع دارم او يکی از  ت ا ک ج

سندپُ  رين نوي ده ت ان دره رخوانن تگ ستان اس ا و انگل ر، .  آمريک زی حقيرت چي

رد ن نمی شود تصور ک ر از اي ی قريحه ت ری از  کوچک. بسيط تر و ب رين اث ت

رين در پُ . قدرت مشاھده، قريحه و فانتزی در او نيست اجراترين حوادث کمت رم
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ری است یمثل گزارش سرھم بندی شده. نشانی از ھنر نيست يک .  يک کلانت

ا کنجکاوی ساده لحظه تحت تاثير مطلب ق ه ي ی احساس علاق رار نگرفتم و حت

ه کسی از تنگ . ھم نکردم ھنگام کتاب خواندن اين احساس به من دست داد ک

ه ه حوصل شه ای ک ر صفحه ای شي ا سرانگشت ب ی ب لال روان ت م ی در حال گ

  ....مگس بر آن نشسته بکوبد

ستان روشن ه انگل رد ک ی ب وان پ اب می ت ا و ( فکر  تنھا از ھمين کت ه تنھ ن

ستان ت) انگل ی اس وحش فرھنگ شور ت ک ک وز ي رد . ھن ا زن و م ون ھ ميلي

در انتظار جشن سالگرد تولد زوج ھای ) و تا سرحد اغماء(انگليسی که با ولع 

د روه خوانن د گ ان خوشبخت مصنوعات والاس را ه تشريفاتی به سر می برن گ

  .تشکيل می دھند

  

   ژوئن١
ی گذرن م م ی ھ نگينی از پ ه س ا ب سرم . دروزھ ه ای از پ يش نام ه روز پ س

رد. رسيد ن حالا ديگر . سريوشا بازداشت شده است و در زندان به سر می ب اي

سکو طه از م ی واس ت ب ری اس ه خب ست، بلک ين ني ه يق ب ب رض قري ا . ف گوي

ل  بازداشت او مصادف با قطع تبادل نامه با وی بود، يعنی اواخر دسامبر يا اواي

  .ژانويه

چاره ی چاره ، بی چاره پسرم و ناتاشای بی ب... ی گذردازآن روز شش ماه م

  .من

  

  )) فرزندش فرزندش ی ی خانم تروتسکی درباره خانم تروتسکی درباره ی ینوشتهنوشته( ( 
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ره«  ن اواخر در داي ار استالين،  یدر اي ن ب ه اي  دوستان شايع شده است ک

ده است ام برگزي وان موضوع انتق ه عن ا سرگی را ب سر م ا . پ تانمان از م   دوس

ن حقيقت دار ن حقيقت داردمی پرسند آيا اي  سريوشا بلافاصله پس . د؟ آری اي

ن يک . از آغاز سال نو بازداشت شد ه اي اگر در اوان کار می شد اميدوار بود ک

د شد، امروز ديگر  ردا آزاد خواھ ا امروز و ف  بازداشت تصادفی بوده و پسر م

ر از  دی ت ی ج دگان خيل ت کنن صد بازداش ه ق ت ک ده اس ن ش وبی روش ه خ        ب

ن ر  از آن. تھاس اي ه ب ازه ک دين ضربه ت سبت ب تان ن سياری از دوس ه ب ا ک ج

ه  یخانواده شار نوشته ای ک د شايد انت  ما وارد شده است علاقه نشان می دھن

ده نباشد  ١٩٠٩سريوشا در سال . برای آگاھی عموم تھيه کرده ام خالی از فاي

ده ب ا آم ود . دني سرکی ب ر پ د ھم٨او ھنگام انقلاب اکتب رملين  ساله و بع  در ک

د زرگ ش زرگ. ب ه ب ايی ک انواده ھ د در خ ا زن ود را وقف سياست  هترھ ی خ      گ

ی علاق ه سياست ب ران اغلب ب د کھت ده می کنن شان می دھن انواده . گی ن    در خ

ی  سريوشا ھيچ. ما ھم وضع چنين بود گاه به مسائل سياسی نمی پرداخت و حت

  .نيز نشد) کومسومول( کمونيستی جوانان  یعضو اتحاديه

ود . وی در دوران مدرسه شوق فراوانی به ورزش داشت و عاشق سيرک ب

ه دست آورد ادی ب ارت ھای زي ا اسباب، مھ ا ب ر ممارست در ورزش ھ    . در اث

رار داشت ه ھای وی ق ز علق الی، رياضی و مکانيک در مرک او . در مدرسه ع

اتی مد ادر تعليم دس وارد ک وان مھن ه عن ان تحصيلات ب الی پس از پاي ه ع رس

ا  يش ب دی پ رد و چن از ک ه داری را آغ ی دامن ت آموزش د و فعالي ک ش تکني

وان  ر عن ری علمی زي ر از ھمکاران، اث ژنراتورھای « تشريک مساعی دو نف

بک ازی س شار داد» گ ی . انت ستيتوی علم شارات ان ه از انت اب ک ن کت اي

ه ھنگام. تراکتورسازی بود مورد توجه کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت ی ک
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د ی گذران ود را م شجويی خ وز دوران دان ا ھن يم سريوش اجرت رفت ه مھ ا ب . م

ست ی، واب ات دولت هه مقام صميم ک ن ت ا را در اي ان م راه گ ا در  ھم د ي ا بياين   م

  .اتحاد شوروی بمانند آزاد گذاشتند

وی  ه محت اری ک ه ترک ک ور ب ا مجب د ت سريوشا تصميم گرفت در مسکو بمان

ردد ود نگ دگانيش ب ان و. زن رايط جوان ا ش ه ب واری ک ادی دش رايط م ی در ش

  . غيروابسته به قشر ممتاز تفاوتی نداشت می زيست

ه ال اروای مطبوعات شوروی ب ه تھمت ھای ن تروتسکی . د. بديھی است ک

ه حدس و  وانم ب ورد فقط می ت ن م ی در اي موجب عذاب روحی وی می شد ول

  .گمان تکيه کنم

ه سرم مبادل ا پ ن ب ه م ايی ک ه ھ ادی نام سائل ع ه م دود ب ط مح رده ام فق       ک

د ه هزن ن نام ا در اي ود و م ره ب ی روزم يچ گ ا ھ ا  ھ اه وارد مباحث سياسی ي گ

انوادگی نمی شديم ژه خ درت و . ( شرايط وي ه ن ا ب ه ھ ن نام ه اي د ک ه نمان ناگفت

  .)استثنائاً به دريافت کننده می رسيد

ک. د. ال د کوچ ای تبعي ال ھ سکی در س رين مکا تروت سرمان ت ا پ ه ای ب تب

ه دست مقامات رسمی  نداشت تا از اين راه بھانه ای برای تعقيب و آزار وی ب

د، . ندھد ن شش سال اقامت در تبعي در حقيقت ھم سريوشا توانست در اثنای اي

ه فعاليت شديد آموزشی  بدون ايجاد ھيچ گونه مانعی از طرف مقامات رسمی ب

 کی روف و محاکمه معروف زينوويف ولی پس از قتل. و علمی خود ادامه دھد

  .و کامنف وضع عوض شد و مبادله نامه ھم قطع شد

ه . رده شدگاه بُ  سريوشا به بازداشت ه نام د مبادل من ھر روز در انتظار تجدي

ان  ه پاي ز ب دان ني ا در زن ت سريوش اه اقام الا ششمين م ردم و ح ی ب ر م ه س ب
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ژه ای ه نندھمين مطلب حاکی است که بازداشت ک. نزديک می شود گان قصد وي

  .در سر می پرورانند

ای  ت ھ وادث وارد فعالي شار ح ر ف ا زي سر م ه پ ت ک وان پنداش ی ت ا م آي

ايی را  اپوزيسيون شده است؟ کاش اين طور باشد، چه در اين صورت ضربه ھ

د آسان ر او وارد می آي ه ب رد ک د ک ل خواھ ر تحم املاً . ت ين تصوری ک ی چن      ول

ت اس اس ی اس ه . ب را ک ن چ ی اي ا ط ه سريوش نيده ام ک اوت ش ابع متف      از من

ولی خود من . سال ھای آخر از سياست ھمان قدر کنار بود که سال ھای پيشين

ای  ه ھ ه علق ی را ک ی او و جھت صلت روان را خ دارم، زي ازی ن ا ني دين خبرھ ب

مقامات رسمی و استالين در . معنوی وی در آن سير می کند خوب می شناسم

نم، سريوشا ه نيز از اين امر بھا،  رأس آن ه تکرار می ک خوبی آگاھند، چرا ک

انی  ه ميھم ا ب زد بچه ھای م ا ن در کرملين بزرگ شده بود و پسر استالين بارھ

ار . آمده بود وان آموزگ ه عن سريوشا بعدھا نخست به عنوان دانشجو و سپس ب

ر و مقامات دانشگاھی با دقت بيش» .او. پ. گ« جوان دانشگاه از طرف  تر زي

شد. نظر قرار داشت سيون بازداشت ن روه ھای اپوزي . او به علت ھمکاری با گ

سکی است سر تروت ه پ دين جھت ک ط ب ه فق انواده. بلک ام از خ صود انتق   یمق

  .ماست و اين تنھا توضيح ممکن است

ل » .او. پ. گ« رفقا دسيسه  یھمه را برای داخل کردن نام تروتسکی در قت

د اطر دارن ه خ ی روف ب ت، از . ک رور را پرداخ ارج ت ه مخ د ک سول لتلان کن

ه تروتسکی  د ب ه خود نوشته بودن ه ای را ک ه نام ود ک تروريست ھا خواسته ب

زی  د و موجب خجلت و آبروري سه در نيمه راه مان ن دسي نسبت بدھند، ولی اي

تند ت داش ه را در دس رنخ محاکم ه س د ک سانی ش ا . ک ه م ود ک ن رو ب          از اي

ه گی می گفتيم که آنه نوادمحيط خا در روی ريخت ران آب اه،  یھا برای جب  دادگ
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د زد یبه دسيسه و.  تازه ای دست خواھن شه را لئ ين اندي  تروتسکی طی نھم

د ی پروران ولتن روس الاتی در ب ه . مق ستيم ک ی دان ا نم رای » .او. پ. گ« م ب

د د گزي ه. اجرای منظور خود چه راھی را برخواھ ن نيست ک  حالا شکی در اي

رده و وی  استالين سريوشا را که اصلاً در جريانات شرکتی نداشته بازداشت ک

د  ا بتوان ه« را شش ماه تمام در بازداشت نگه داشته است ت ازه ای ی»ملغم  ت

ه . بسازد د ک راردادن سريوشا وادارش کن عدم «شايد می خواھد با زير فشار ق

د» گیه وابست اره. خود را به پدرش رسماً اعلام کن ه استالين ی درب  وسايلی ک

ويم ار . برای گرفتن اين اعتراف به کار می بندد سخنی نمی گ ورد اخب ن م در اي

  . و اطلاعاتی ندارم، ولی شرايط موجود به قدر کافی گوياست

مثلاً تشکيل يک کميسيون . بررسی محتوی نامه مورد بحث بسيار ساده است

ا ئن و دوست اتح ای مطم ب از شخصيت ھ ی مرک ين الملل   د شوروی يکی از ب

ل کی روف  یچنين کميسيونی می تواند ھمه. راه ھاست  جريانات مربوط به قت

د ز . و از جمله موضوع پسر ما سريوشا را نيز روشن کن شنھاد ھيچ چي ن پي اي

دارد ذيرفتنی ن ا نپ اده ي ارق الع ال. خ ه ١٩٢٢در س ات علي ه محاکم امی ک ، ھنگ

ت، ان داش يونر جري يال رولوس زب سوس ضای ح ه اع سکی ب ين و تروت  لن

د  ورت روزنفل ده، ک اد  Kurt Rosenfeldواندرول ان اتح ر مخالف و ديگ

شوروی اجازه و حق دادند که به عنوان مدافع تروريست ھای متھم در جلسات 

د در افکار . دادگاه حاضر شوند منظور از اين کار برطرف ساختن ھرگونه تردي

ه ب سبت ب ان ن ای جھ ومی پرولتاري ی و بی عم ودطرف اه ب ری دادگ ا . ی نظ     آي

وروی  اد ش تان اتح ر دوس او و ديگ ارد ش د، برن ارل ژي ن رولان، ش ثلاً روم   م

سيونی را  ين کمي شکيل چن ار ت ت حکومت شوروی، ابتک ا موافق د ب ی توانن     نم

را يله ب رين وس ن بھت د؟ اي ت گيرن ه دس ع ب ات وارده و رف ی اتھام ی بررس
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ارگر سوء وده ھای ک ده استظنی است که در ت د آم بوروکراسی شوروی . پدي

د ینمی تواند خود را ماورای افکار عمومی طبقه رار دھ ارگر جھان ق ی .  ک ول

ن آن ارگری است اي الش در  چه مربوط به منافع دولت ک ه بررسی جدی اعم ک

ه د ینتيج ودمند افت رايش س د ب ی توان ايی م ه.  نھ ه نوب ن ب ه یم ود ھم   ی خ

ه ب دارک لازم را ک ات و م ين اطلاع ار چن ود در اختي ی ش وط م سرم مرب ه پ

  . کميسيونی اگر دارای اختيارات باشد، خواھم گذارد

اد  ارجی اتح تان خ ارگری و دوس ای ک ازمان ھ ه س امی ب ه پي ن نام ا اي ن ب م

لاب  ادق انق تان ص ه دوس ه ب وروی بلک واداران بوروکراسی ش ه ھ وروی ن ش

ه   یاگر من پس از درنگی طولانی مسأله. اکتبرمی فرستم سريوشا را به مباحث

د من است ه او فرزن زه ای . علنی می گذارم، فقط بدين دليل نيست ک ين انگي چن

رانگيختن يک ابتکار سياسی  می تواند برای يک مادر کافی باشد، ولی برای ب

املاً .  روشنی است یکافی نيست، موضوع سريوشا مسأله يک خلاق لايق و ک

رين گناه شوروی به دست سران بوروکراسی ب ی فقط به منظور ارضای حقيرت

شار و شکنجه  ه سياسی در ف ه توجي غريزه ھای انتقام جويی و بدون ھيچ گون

سر ھيچ ت. قرار می گيرد ه تعقيب و آزار جسمانی پ ر أناگفته پيداست ک ثيری ب

ه سريوشا کوچک ی ک رين رابطه ای جھت سياسی پدر نخواھد گذاشت، جھت   ت

دارد ا آن ن و. ب ه خ ن رو ب سألهاز اي ه م نم ک ول ک م قب ی دھ ازه م سرم  ید اج   پ

د . توجه افکار عمومی را به خود جلب خواھد کرد ه می خواھ به ھر حال ھر ک

ار روا دارد ن ک أخيری در اي د ت ه سکوت و تمکين . وارد عمل بشود نباي چرا ک

  .موجب خواھد شد که اعمال استالين شکل جبران ناپذيری به خود گيرد

  

  تروتسکايا.  ان-١٩٣٥اول ژوئن 
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   ژوئن ژوئن٦٦

ه  ت ک شان داده اس ان، ن دھا آلم ا و بع ای ايتالي ت ھ اپی دول ای پي ران ھ بح

ودن . پارلمان در ساعات مسئوليت ھای بزرگ فلج است علت مستقيم اين فلج ب

ا ھستند ا . راديکال ھ ا ب ا و کمونيست ھ ل سوسياليست ھ ين دلي ه ھم  درست ب

سبند ی چ ا م ال ھ ه راديک وا ب ام ق ردفراک... تم ی گي ضج م ا ن ام . سيون م پي

درت يک تحول اصيل و  ه ق وز ب ی ھن اب شده ول اً ب ارم تقريب انترناسيونال چھ

  .عميق نرسيده است

  

   ژوئن ژوئن٨٨

ام کلياچکوست » .اس. ال«  ه ن اجر پيش از جنگ روسی ب که دختر يک مھ

گی ه مادر او، آشنای ديرين ما، تاز. در سفرش از لندن به وين به ديدارمان آمد

ارهدر م ا درب وده و کوشيده است ت ه صورت  یسکو ب ن ب ه در وي ا ک  سريوش

سر ت آورده پ ه دس اتی ب ودش اطلاع ده ب ال دي ی خردس ه. ک ه نتيج ن ک             اي

د او سکو ش رک م ه ت ور ب تاب مجب ا ش سب . ب ری ک وز خب ر ھن ات ام      از جزئي

  . نکرده ايم

دگا ه از نماين ورگ ک شگاه ادينب شجويی دان روه دان ک گ ا ي شجويان ب ن دان

امزد » جھات متفاوت سياسی« ه ن رده است ک تشکيل شده است از من دعوت ک

شوم شگاه شان ب اری. رياست دان املاً افتخ ام ک رای . يک مق شگاه ب يس دان رئ

ن  ته از اي د و گذش شار دھ شوری انت د من ود، باي ی ش اب م ال انتخ ه س دت س م

  . تشريفاتی دارد انجام دھد یکارھايی که جنبه

ادر مي ه ت سانی ک ام کلادستون، سميث،  ان ک د ن ام را داشته ان ن مق ون اي کن

ه چشم می خورد ردن من . نانزن و مارکونی ب امزد ک ل ن ين فکر بکری مث چن
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ا در  ايد تنھ ر ش ال حاض ستان و در ح ط در انگل شگاه، فق ت دان رای رياس ب

ل تصور است ا. اسکاتلند قاب شنھاد را دوستانه و ب ن پي ه من اي ديھی است ک  ب

  .اظھار امتنان رد کردم

  

  ))طرح يک نامهطرح يک نامه( ( 

د صميمانه  اين که از«  مرا نامنتظر نامزد رياست دانشگاه ادينبورگ کرده اي

نم ی ک شکر م شنھاد . ت ن پي ه اي ستی ک ای ناسيونالي رک ھ ه مح ايی ب ی اعتن   ب

ود ینشانه د ب ورگ توان شگاه ادينب من .  آن است موجب افتخار دانشجويان دان

اناظھار اعتماد  ه ھم ه  شما را بيش از پيش ارج می نھم و می ستايم ک طور ک

واديد ورود به من، خود نوشته ايد، با وجود استنکاف دولت انگليس از دادن رَ 

ه. از قصد خود چشم نپوشيده ايد شنھاد  یبا ھم ذيرفتن پي رای پ ن، خود را ب  اي

  .شما مجاز نمی بينم

راي ما ب ه ش ور ک ان ط شگاه، ھم يس دان اب رئ د، براساس و انتخ ته اي م نوش

ه رار دارد و نام انی غيرسياسی ق ات  یمب ا جھ دگانی ب ز امضای نماين ما ني  ش

ی من دارای يک موضع روشن سياسی ھستم. متفاوت سياسی را دارد از . ول

وغ  ا از ي ی پرولتاري ه تلاش و کوشش من متوجه آزادی انقلاب ام جوانيم ھم اي

ه وانم وظيف وده است و من نمی ت ه  ای جزسرمايه ب ن ک ذيرفتن يک  اي ط پ  فق

رم ده بگي ه عھ د ب ی کن ه م ی را توجي سئول سياس ام م ذيرفتن . مق ن رو پ از اي

ه بلشويزم مقامی که زير لوای ارگر  ینباشد برای من حکم عھدشکنی با طبق  ک

شک ندارم که شما کانديدايی را خواھيد يافت که شخصيت اش با سنت . را دارد

ش ازگاری بي ان س شگاه ت ددان ت . تری داشته باش اً آرزوی موفقي ما قلب رای ش  ب

  ».گذارم می کنم و از اعتمادتان سپاس
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ه اھراً در خان ی در  یظ ت ول اقی اس رجايش ب ته س ل گذش ز مث ه چي ا ھم  م

تم احساس  اد سريوشا می اف ه ي ه ب حقيقت ھمه چيز تغيير يافته است، ھربار ک

ين رنج بزرگ را در عمق نمی کند بلکه ا» ياد«، »ان«ولی . دردی تلخ می کنم

ه : گی به من گفته او تاز. روح خويش احساس می کند پشت گرمی سريوشا ب

ود ا ب نوم(  م ی ش ودم م وز در وج دايش را ھن ين ص م ). طن ا ھ ه سريوش گرچ

عقيده داشت که ماندنش در روسيه لازم است، ليکن ما نيز او را تنھا گذاشتيم، 

د سلامتی . که ما او را قربانی کرديم نتيجه اين درست ھمين طور است، وضع ب

. می شود» ان«ھا علاوه شده است و اين موجب ناراحتی شديد  من ھم به اين

من . گذشته از اين او بايد به کار منزل ھم برسد. گرفتاری ھا از پی ھم می آيند

  . ھميشه تعجب می کنم که او اين ھمه نيرو را از کجا می آورد

ديم. اس .ال ت ق اچکو دوس ه کلي ا ک ی م راوان » ان«ی وين سين ف ورد تح م

زد  ه صدای آن را فقط ن ود ک ه ب وره دوزه«اوست روزی گفت  Eleoner» الن

Duse وره دوزه«اين  (.شنيده است ور کامل شخصيت » الن اچکو تبل رای کلي ب

ود ه ب راژدين ب)زنان ک ت ی دوزه ي ه در ، ول ال آن ک ز » ان«ود، ح يچ چي ھ

شی« دارد» نماي ود ن ا. وج ردن«يی او توان ازی ک دارد» ب ام . را ن ه ھنگ او ب

شاھده رار  یم ی برق دی درون شاھده، پيون ويش و موضوع م ان خ زی، مي    چي

ان . می کند و ھمين امر به مشاھداتش ترجمانی ھنری  می بخشد راز اين ترجم

  .کی و کمال وجود اوسته ھنری در عمق، بلاواسط

  

   ژوئن ژوئن٩٩

ازه رَ ديروز وارد شد و خبر آورد که حکو» وان« روژ اج د مت کارگری ن وادي

ن. ورود را داده است ردا از اي رار است ف نم  ق ی فکر نمی ک يم ول ا حرکت کن ج
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يمموفق شويم رَ  ه کن ه فاصله دو روز تھي کشتی از . واديد عبور از بلژيک را ب

واديد، مشغول ما ضمن انتظار گرفتن رَ .  حرکت می کندAntwerpenآنتورپن 

ز ھس ه ني م .  تيمجمع و جور اثاثي ی ھ ا شتابی تصورناپذير از پ ا ب اری ھ   گرفت

زل » ان«دختر روستايی که روزی سه ساعت برای کمک به. می آيند در کار من

  . می آمد درست ھمين امروز به نزد خويشان خود رفته است

ا و  اب ھ يم کت ن در تنظ ه م دد ب ی بن ا را م دان ھ د، چم ی کن ا آشپزی م ناتاش

دنوشته ھا ياری می کند، و  ن. از من پرستاری نيز می کن م اي ا او را  دست ک ھ

د ده او منصرف می کن ه. از فکر کردن به سريوشا و آين ه ھم ن یب د   اي ا باي ھ

ن  . افزود که پول ھم نداريم رده ام و در اي ی ک ی وقت صرف امور حزب من خيل

رده ام دو ار ک د ک ی ب اری خيل ت بيم ه عل ر ب اه آخ روژ .  م ه ن ول ب دون پ ا ب م

  .ترين دغدغه ھاست رفت، ولی اين کوچکخواھيم 

ه ن :  کوچک یيک حادث تم، و اي ه سلمانی می رف ل از سفر می بايست ب  قب

رنج ود بغ دامی ب ا . کار با موقعيت کنونی من اق ل » وان«می بايست ب ه گرنوب  ب

روم  ذرد(ب ی گ وده ام م ھر ب ن ش ه در اي اری ک رين ب اه از آخ ه م ا س  ). دو ي

سيا سه ب ای فران لمانی ھ دس واب ان ر ج انی و حاض حبت، خودم وش ص . ر خ

ردم آن د موھای من بسيار بلند شده بود و من خواھش ک اه کن ا را کمی کوت . ھ

ه من  ه قياف اه شده و اصطلاح ب ی کوت ا خيل ه موھ ده داشت ک سلمانی من عقي

ه زده استلط دم رضايت گفت. م ا ع ی » خوب«: ب ا لحن ارش ب ام ک پس از اتم

ت ه گف ی ع «حکيمان ما خيل ديدش ی -وض ش ار بلژيک ی ک سور پ ه پرف بلاً ب   ق

هشب ی حالا ديگر ن ه سبيلم را کمی مرتب «. »اھت داشتيد ول ردم ک خواھش ک

د يد. »کن گفتی پرس ا ش ه؟ه ب«:ب م؟ از ت گ » تراش ه آھن ک ت دای او ي در ص

وء وردس ی خ وش م ه گ ه . ظن ب ود را ب واھم خ ی خ ن م ه م ت ک ه گرف و نتيج
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ی حدسی که (صورت ناشناس در آورم  وداز واقعيت خيل من او را آرام ) دور نب

ردم د«: ک ب کني ه نترا. مرت ی از ت د ول ر کني يدبراب ه » .ش ل انداخت حبتمان گ    ص

ود د، م«. ب ی خواھي ه نم اه ک ی کوت س از خيل تی پ اپلين؟ راس ارلی چ ل چ ث

می که و ھنگا» ديگر خبری از او نيست و غيره و غيره» روشنائی ھای شھر«

ستيد شما مشتری سخت«:  گفتمن کارش را پسنديدم ری ني م خود » .گي ن ھ اي

  .چيزی است

  

   ژوئن ژوئن١٧١٧

روژ در ه در ن ت ک ون دو روز اس سافرخانه ٧٠اکن لو در م ومتری اس   کيل

ا و سروھا. عين فنلاند. سر می بريمه دھکده ای ب اخ ھ ا، ک ا، درياچه ھ . تپه ھ

د د قامت ترن ا بلن دی ھ ا از فنلان روژی ھ ط ن د. فق يط زن ی روز همح ی گ ره کم م

بايد مسائل را به ترتيب يکی پس از ). حتی در مقايسه با فرانسه(ابتدايی است 

  .ديگری، يادداشت کنم

  

   ژوئن ژوئن٢٠٢٠

د» وان« ژوئن بود که ٨ ان کن روژ ياريم ه ن . نزد ما آمد تا برای کوچ کردن ب

ا نخورده  با وجود آن که به علت تعطيلات ھنوز مھر رواديد در گذرنامه ھای م

ه پس از تعطيلات مھر رَ  بود، بخش د را نامه ای از اسلو ارائه شده بود ک وادي

شک داشت که نکند در لحظات آخر مشکلاتی » ان«. در گذرنامه ھای ما بزنند

دا شود ديم. پي ا ش ی جوي اريس تلفن ن رو از پ واب داد . از اي ووا ج ار   لي ه ک ک

ا بارَ  ا داده می شود و م ه م د دوشنبه واديد درست است و صبح سه شنبه ب ي

بيشتر کارھا بر دوش ناتاشا . چمدان ھا با شتابی تب آلود بسته شد. حرکت کنيم
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در ساعات بامداد دوشنبه مدير سازمان امنيت . ھم کمک می کرد» وان«بود و 

د ابی ش ل آفت سوی -گرنوب ت فران اری از ظراف شمئزکننده و ع ود م ک موج       ي

ل،  ه دلي ه چ م ب ی دان ن، نم ه م ال«ب ابی ع رد»جن ی ک اب م ه .  خط اری ک ک

د ی کردن ا اصلاً  نم سوی ھ د. فران ی کن اريس ھمراھ ا پ را ت ود م أمور ب   . او م

ام  ده است و ھنگ يه گذران وب روس الی را در جن ه دو س ت ک ن گف ه م مناً ب ض

وده است سه در اودسا ب ايی فران روه ھای دري دره . شورش ھای گ می گفت آن

دی... را می شناسد ٨١مارتی ع ساعت ب دممن رب اره ای .  را گذران رای من چ  ب

  .دردی با او وجود نداشت جز ابراز ھم

ر  زل دکت اريس در من ر  ٨٢"ار"در پ ه ھ سرش ک ا دو پ ه ب رديم ک زل ک دو  من

د وکيل دادگستری اند، يک رد هجا زن سر. گی می ک ر پ زرگ ت عضو سازمان  ب

رفتن رَ » ام«صبح سه شنبه . ماست رای گ روژ ب سولگری ن ه کن د ورود ب وادي

ان » .ام. ه«. واديد خبری نداردجا کسی از رَ  معلوم شد که در آن. رفت به رفيقم

رددر اس ن ک ت. لو تلف أيوس گف دايی م ت دودل «: ص ر حکوم ات آخ      در لحظ

ردد، وانگھی  که نکند تروتسکی در آن شد ی گ ار فعاليت انقلاب در ک جا دست ان

ا   پس ديگر از.»گيردحکومت نمی تواند ضمانت امنيت او را به عھده ب سفر ب

دی  شتی بع ورپن(ک ت) از آنت ست گف ی توان د و نم ويی باش ه . گ ود ک ک ب نزدي

اريس  ی اجازهگی از نو آغاز گردد، لکن در اين اثنا مدتِ ه دوند ا در پ  اقامت م

ه اداره » ام. ه«. به سر رسيد ی رفتیب رئيس  -مشاجره طولانی .  امنيت مل

راتروتسک« : امنيت می گفت ا را ب اريس فريبی م ه پ  . »داده است ی آمدن ب

                                           
ارتی نيروھای يک کشتی  ی در حمله-٨١  نظامی به روسيه در سال ھای اول انقلاب آندره م

  .او به مقامات رھبری بلوک کمونيست رسيد. فرانسوی را به شورش واداشت
 است که پسرش عضو سازمان  تروتسکيست ھای Rosontalدکتر روزنتال » ار«  دگتر-٨٢
  . ه بودفرانس

 ١٣٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

 
ر سر« : استاد مذاکره با مقامات رسمی است» .ام. ه« د  و اگ صدا راه بيندازي

د ی کني شت زده م ا را وح روژی ھ ت . ن ازه اقام ا اج ه م شويد و ب ا ن زاحم م م

  .»واديد ورود به نروژ را تھيه خواھيم کردطولانی تری بدھيد و ما رَ 

ه رَ  تروتسکی بايد عصر چھارش- ه بلژيک ک ور از آن را نبه برود ب د عب وادي

  .دارد

   در بلژيک چه کار کند؟-

د، .  اين ديگر به ما مربوط نيست- ده را فريب دھي د واندرول شما می خواھي

د تروتسکی تا دريافت رَ « : پيشنھاد کرد» .ام. ه«. حالا ما را فريب داده ايد وادي

  .»ورود در يک کلينيک اقامت خواھد گزيد

ه  در- ت چگون ت و آن وق تانی اس ازی باس ه ب ک حق ن ي ک؟ اي ک کليني       ي

 می توان او را از کلينيک بيرون کرد؟

ه  ضرات ب ن ح رانجام اي زر » .ام. ه«و س ن اي ه دوم شت ب ه بازگ د ک فھماندن

 .غيرممکن است

ده انون، نماين شور، پاني ر ک ت و  یوزي پ اس ال چ ک راديک زر، ي           اي

ل وتر از س ار ترس ويشناچ ی . ف اداری خ ان سياس ه مخالف د ب ی خواھ    او نم

 .دادن به تروتسکی را بزنند» گیه پناھند«دھد تا به وی اتھام خود بھانه ای ب

از تمديد چھل و ھشت ساعته ضرب الاجل  اين که برای ما راھی نماند، مگر

رفتن » ٨٣شفلو«با . برای آوردن فشار بيشتر به اسلو استفاده کنيم که مرا در گ

رفتمرَ  اس گ ی تم ود تلفن رده ب راوان ک اری ف د ي ر . وادي رای وزي ی ب تلگراف

م ) راجع به عدم دخالت در سياست و امنيت شخصی(دادگستری  و تلگرافی ھ

شفلو با ھواپيما عازم اسلو شد تا بتواند در ساعت . برای نخست وزير فرستادم
                                           

٨٣- Scheflo     ی از ردبيری يک ه س روژ ک وکرات ن يال دم زب سوس ران ح ی از رھب  يک
  .ارگان ھای آن را نيز داشت
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ران در آن سه شورای وزي شکيل جل ا باشد ت ه در ک. ج ايی را ک رای جاھ شتی ب

رديم ت ره ک روژ ذخي ه ن سافرت ب مم س دادي ی پ دت. لفن اء م ن اثن ار  در اي اعتب

ده واديد عبور از بلژيک برَ  ودسر آم ی اوقات. ه ب ا خيل ای جوان م خ رفق شان تل

  .بود

ان دست داد ای پاريسی م ا رفق سياری ب دارھای ب ن فاصله دي ه. در اي   یخان

شويک تاد بل ه س ان ب رافتمند ناگھ ک ش ود لني-پزش ده ب دل ش ا مب ست ھ         . ني

ه در ان داشت یھم ذاکره جري شاوره و م ا م اق ھ ا زنگ می زد و .  ات ن ھ تلف

  .دوستان تازه دائماً از خود خبر می دادند

ره صل از کنگ ايی مف ا خبرھ ه ھ وز یروزنام ا در مول ست ھ  ٨٤ سوسيالي

د ه و ت. انتشار می دادن ز مداق ا در مرک ار تروتسکيست ھ رای نخستين ب وجه ب

  . ه بودندمطبوعات بزرگ فرانسه قرار گرفت

                                          

  :نوشت» اومانيته«صدا با  ھم» تان«

پيدا بود که در چنين شرايطی اقامت من در پاريس اضطراب . »توطئه گران«

رد ی ک ر م يس را دو براب اله . پل دايی سه س اريس سيووشکا را پس از ج در پ

  .ش کرده استسره فرامو نيرومند و بزرگ شده و روسی را يک... ديدم

ی  اب روس ه«کت ه خپل ه » س دت علاق و از ش رين کيپ ه او در پ               را ک

ز غريب و  ه چي ت، انگار ک می خواست ببلعد، فقط با بی ميلی به دست می گرف

ت ده ای اس ه. آزاردھن ک مدرس ه ي ی رود و  یاو ب سوی م                    فران

  .ندخطاب می کن» بوش«ھم شاگردی ھايش او را 

 
٨٤- Muhousگی ه  حزب سوسياليست فرانسه در مولوز تروتسکيست ھا که تاز ی در کنگره

ه ای  ای آن از برنام ه ج د و ب ه کردن ديداً حمل زب ش يت ح ه ساس د ب ته بودن زب پيوس ه ح ه ب ک
  .داری نمودند تروتسکی تھيه کرده بود جانب
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صر  ارن ع نبه مق د«روز چھارش ه » ٨٥ھل لاع داد ک ی اط لو تلفن        از اس

ددولت تصميم گرفته است رَ  ه من بدھ اه ای ب اه يک . واديد شش م ن شش م اي

از  يش ب ان سياس ر مخالف ت را در براب ت دول ه دس ت ک اطی اس دام احتي          اق

ه. می گذارد ه آن یحالت گرفت ا ب ان شور   دوستان جوان م دل چن و شوقی مب

  . شده بود که سر از پا نمی شناختند

د دا ش ازه ای پي کال ت ردای آن روز اش ط ف ون . فق ت چ ی گف روژ م سول ن  کن

اج واديد کوتاه است، تروتسکی به يک رَ مدت رَ  سه احتي ه فران د بازگشت ب وادي

ی او . دارد سول(وانگھ د) کن د ش ا خواھ لو جوي ی از اس ان را تلفن رفتن . جري گ

دويزای بازگ ن  در ھر. شت به فرانسه به نظر امکان ناپذير می آم رای اي حال ب

  .کار فرصت بزرگی از دست می رفت

ا ا، حرص و جوش ھ ن ھ ا، تلف ال ھ ازه... جاروجنج ارج ت ر . مخ والی ظھ ح

  .واديد عبور از بلژيک را ھم تمديد کرديمواديد نروژ را گرفته بوديم و رَ رَ 

ا بروکسل ھمراھی يک کارمن. آخرين ديدارھا و خداحافظی د پليس ھم ما را ت

  .کرد

ر علا ان » وان«وه ب ورپن Rouse» رو«رفيق فرانسوی م ا آنت ا را ت ز م  ني

م ھمراه معلوم شد پليس. ھمراھی کرد ز ھ ان آن. شھری اوست ما ني در   دومي

ت اور گف ه مج ا و کوپ وی ج تگ ود را. لبی درگرف يس رأی خ د پل ه  کارمن ب

زد ولی ا. سوسياليست ھا می داد ا ن ز اعتمادی که سوسياليست ھا و راديکال ھ

د و آن. پليس داشتند کاسته شده است اجی ندارن درت احتي ه ق ن احزاب ب  را  اي

ادتر شده است» صليب آتش«نفوذ . نخواھند آورد به دست نيز ا.زي ه   چپ ھ ب

د راست ھا جواب. »برنامه ای نداريدشما که «: فاشيست ھا می گويند : می دھن

                                           
٨٥- Heldتروتسکيست آلمانی که پس از روی کار آمدن ھيتلر به نروژ گريخت .  
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انعی ن«  رم ز را زي ه چي د ھم ست باي د ب دارد، نخ ا بع رد ت هو رو ک يم چ          بين

ود ی ش مويک ف. »م داران نظ رای پاس الی ب ول ع ه . رم يس ب ر پل ن اواخ در اي

د  آن. کمونيست ھا علاقه نشان می دھد ھا به اصل دفاع ملی اعتقاد پيدا کرده ان

به دنبال آن، .  کنندو شايد ھم استعداد آن را داشته باشند که با حرارت پيشروی

ه دارد ز ادام سه ني ه . جريان قطبی شدن سياسی در داخل پليس فران دھايی ک امي

  . به توانايی کمونيست ھا بسته می شود خيال باطلی بيش نيست

د امکان  درست به ھمان علت که آن رده ان ھا به اصل دفاع ملی اعتقاد پيدا ک

ر ه اث ه گون رده ا ھم لب ک ويش س ی را از خ دانقلاب ارگری . ن زب ک ک ح ه ي       ک

و «: به بورژوازی کشورش می گويد روز جنگ من از ت دار در صورت ب غم م

ی ترک » .پشتيبانی خواھم کرد چنين حزبی وجود خود را به عنوان حزب انقلاب

  .گفته است

انيم ورپن بم يم در آنت رای . ما مجبور شديم يک روز و ن ن فرصت ب من از اي

ردمديدار با رفقای بلژيکی ا ارگر . ستفاده ک ه ک ه ھم نج نفری ک ری پ روه رھب گ

ما نزد کارگری از اھالی آنتورپن به نام پولک . می آمدند» شالروروا«بودند از 

ن!) او مليت و شغل اسپينوزا را داشت(که زرگر است جمع شديم  ا  و در اي ج

  .گذرانديم گفت و گو چند ساعتی را به

کسی ) سه روز و دو شب(کرديم در کشتی کوچک نروژی که با آن مسافرت 

آل بود،  سفر از اين لحاظ برخلاف تغيير محل پيشين ما ايده. به ما توجھی نکرد

يچ ردم ھ ه م د نه پليس و نه مطبوعات و ن وجھی نکردن ا ت ه م دام ب و » ان«. ک

ه آن را صادر  ه حکومت ترکي رديم ک سافرت می ک اجرتی م ه مھ ا گذرنام من ب
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ود رده ب ون . ک لف« و » وان«چ ه » ٨٦رانک شتی ک سر ک د اف ا بودن ا م ز ب  ني

  :گذرنامه ھا و بليت ھا را بازديد می کرد، گروه ما را چنين تعريف کرد

  »يک فرانسوی، يک چک و دو ترک« 

ا اسلو دو ساعت راه است سکونت  ه ت ا در دھی ک ه م حکومت مايل است ک

د. گزينيم دا کردن ی پي ی ھيچ زحمت اروجنجال ج. روزنامه ھا محل اقامت ما را ب

ه . نروژی ھا از ھمه کمتر منتظر چنين مھمانی بودند. زيادی به راه افتاد ولی ب

بديھی است که محافظه کاران . نظر می آمد که ھمه چيز در مسير مناسبی بيفتد

روز  ورده ای ب رو خ رز ف ه ط ود را ب صبانيت خ ی ع د، ول صبانی ان خت ع      س

د ی دھن يش گرف. م ی پ ی طرف ازاری ب ات ب دمطبوع ه ان ه . ت ان ک زب دھقان ح

ت ت حکوم انی- موجودي ا دادن -در سطح پارلم الفتی ب دان است مخ سته ب  واب

رای حق  مطبوعات کارگری اگر. واديد نکردرَ  رای شخص من بلکه ب ه ب چه ن

د دنده پناھن ل ش سيار وارد عم رژی ب ا ان ی ب تند . گ ی خواس اران م ه ک محافظ

دا سؤال موضوع را در پارلمان نروژ به عنوان ن . ز دولت مطرح کنن ی از اي ول

د شان نمی دھن ه ای ن فقط . کار چشم پوشيدند، چرا که ديدند احزاب ديگر علاق

سه ا جل ست ھ عار یفاشي ا ش د، ب شکيل دادن رکرده:  اعتراضی ت لاب  یس  انق

م د؟ ھ رای  جھانی در اسلو چه می خواھ ا ب ن شعار سوسياليست ھ ا اي ان ب زم

  .ضدانقلاب جھانی خواندند  یھزار و يکمين بار مرا سرکرده

  

))يک متن تايپ شده به زبان آلمانیيک متن تايپ شده به زبان آلمانی( ( 

                                          

  

ری از پيش یطبقه«  داوری   کارگر کشور و انسان ھای درست انديش و مب

د رار می دھن ورد استقبال دوستانه ق د. تصميم دولت را م د ه حق پناھن گی نباي

 
٨٦- Frankelمنشی تروتسکی در ترکيه، فرانسه و مکزيک .  
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ر. جان بلکه بايد واقعيتی باشدی کلمه ای ب روژ ب خلاف از اين روست که ملت ن

  . محافظه کاران به اقامت تروتسکی در اين سرزمين افتخار می کند

د، چرا  کارگران نروژ و حزب آن ھا در برابر سياست وی موضعی نمی گيرن

ان تروتسکی  یکه ما واجد شرايطی نيستيم تا بتوانيم درباره ه مي  مبارزه ای ک

ر و شايد استالين مناسبات . و استالين در جريان است داوری کنيم را صحيح ت

ده است ر از رقيب خود دي ه ت اح . از لحاظ سياسی واقع بينان ر، جن ن ام ی اي ول

فاتح را موجه نمی کند که شخصی چون تروتسکی را مورد آزار قرار دھد و از 

کنار نام لنين  کشور براندش، تروتسکی ای که نامش در تاريخ انقلاب روس در

ت بزرگ و انکارناپذيرش، از کشور اگر وی، با وجود خدما. قرار خواھد داشت

ه  ، ھر ملت دموکرات بايد پناه دادنرانده می شود ه وظيف به وی را علاقه مندان

د ود بدان تراحت . خ ه اس د ب اتوان و نيازمن ار و ن ه وی بيم امی ک ژه ھنگ ه وي ب

  .»است

ل ران م ه٨٧ت اتربلاد « ی در روزنام م» آرب ا ھ وأم ب ه ای ت سيار  مقال دردی ب

حالی که از من در برابر  جالب تر از ھمه اين است که او، در. ستانتشار داده ا

ا مجموعه سياست  اق نظر خود را ب د، اتف اع می کن سياست تعقيب استالين دف

اين جدول بندی علقه ھای شخصی و سياسی، موضوع . استالين اعلام می دارد

د شان می دھ روژی اش ن ان . را در روشنايی ن اد شوروی حوادثی جري در اتح

  .دارد که زنگ خطر را به صدا درآورده است

                                           
٨٧- Trannaelسته ه  ی از اعضای برج ات تحريري روژ و عضو ھي يال دموکراسی ن  سوس

  .ارگان مرکزی آن
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دزه راج جنوکي ه  ٨٨اخ ه متوج ت ک ربه ای اس صيت ض ی شخ ی آزار و ب  ب

الیه تو نبايد به نيکی خود ب«دليل .  شده است٨٩کالينين ز شاھدی است » ب   ني

دعا ن م ر اي آورد. ب اب بي د ت ار بتوان ن ب الينين اي ر ک دارد اگ ی ن روز . تعجب پري

سيون بازرسی شوروی را خب» تلگراف « ینشريه ر قتل آنتی يوف رئيس کمي

  )يد نشدهيتأ(  .انتشار داده است

اه ھای استراحت و مرخصی  یکميته ان در م  مرکزی می خواھد تبليغات چي

ه د ک ز نگذارن ستان ني سکيزم تاب ت تروت ف دس وادران زينووي وش  و ھ خ

ين کنگره کس کوچک ھيچ. فراموشی گردند رين سخنی از ھفتم رن  کمين یت ت

  .ديکتاتوری استالين حدود و ثغوری نمی شناسد. نمی گويد

  

٢٤٢٤

                                          

   ژوئن ژوئن

روژ ان ن ؤالی در پارلم ده است س رح ش ن مط ه م وط ب ان. مرب يس پارلم  رئ

ی  هسخن ران رد ک ويی ک د سؤال دوپھل ارج ش تور روز خ اتن. از دس ا   ٩٠لوم ب

ا  د سال پيش کوشيده ام ت ه من چن د ک از اشاره به مطبوعات آلمان ادعا می کن

روژ ب انونی وارد ن ای غيرق ده ام وراه ھ ناخته ش رز ش ر م ی س از  شوم، ول

ه. ورودم به کشور ممانعت شده است ن روزنام ار در  یخبرنگار اي  محافظه ک

 
٨٨- Jenukidse از انقلابيون گرجستان و دوستان استالين که از قديم الايام به حزب بلشويک 

ق داشت ود آن. تعل ا وج ال  او ب ه در س ه ١٩٣٥ک اری ب ستی و ي ات ضعف و س ت اتھام ه عل  ب
  . اعدام شد١٩٣٧اپوزيسيون در خارج از حزب اخراج و در سال 

زار) ١٨٧٥ -١٩٤٦ (-٨٩ د ت ی در عھ يالکارگر کارخانه ای که حت ال حزب سوس   عضو فع
وددموکرات  ده دار ب ام . بود و چه در حزب و چه در دولت مسئوليت ھای مھمی را عھ ا مق او ت

ا١٩٣٨( رياست شورای عالی اتحاد شوروی الا رفت) ١٩٤٦ ت ه سال. ب  درگذشت و ١٩٤٦و ب
  .شھر کونيگسبرگ قبل از جنگ دوم به نام کالينين نام گذاری شد

٩٠- Lematinزنامه ھای مھم محافظه كار فرانسه يكی از رو.  
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سأله ر، م اط  یمسکو در يک خب دزه ارتب ا موضوع جنوکي ی روف را ب ل ک    قت

  معنی اين کار چيست؟... را از نو مطرح می کند می دھد و آن

اری من استبدت ی دردسر . ر از ھمه بيم ل ب ين راه و اقامت در ھت ده روز ب

ز  ه چي ان ھم ی ناگھ ده ام، ول و زاده ش ه از ن د ک ی آم ن م ر م ه نظ گذشت و ب

الی : دوباره روی آور شده ضعف، تب، عرق کردن ھای بسيار و آن احساس خ

  !بدبياری: فقط می توانم بگويم. بودن درون

  

   ژوئن ژوئن٢٦٢٦

ان من ا ھم چن ز . رمبيم اری و سلامتی، در من شگفت انگي روز حالات بيم ب

ت له. اس ار یدر فاص ست و چھ اعت، آن  بي الم روی  س ری در ح ان تغيي      چن

بديھی است . می دھد که گويی، حتی از حيث وضع ظاھری، آن آدم سابق نيستم

ر . سر اعصاب است که از اين دگرگونی حالات، می شود گمان برد که مسأله ب

ا سال ی در سال ام يش، يعن ا پ ی را در ١٩٢٣ ھ ع چرکين ه پزشکان منب ود ک  ب

ی  یبه نوبه» اعصاب«ممکن است که . بدنم تشخيص داده بودند ه تجل  خود، ب

  .ظاھری بيماری شدتی بيشتری بدھند

ين ا لن ه ب دم ک و شب پيش يعنی نزديک صبح خواب دي ر  گفت و گ نم، ب می ک

ختی چوبين دراز کشيده بود و من لنين بر ت.  يک کشتی، در درجه سه یعرشه

ودم سته ب ا نش ستاده ي ار او اي يد. در کن ی پرس ن م اری م اراحتی از بيم ا ن       : ب

داومی استه به ظاھر بيماری شما ناشی از خست د استراحت . گی شديد و م باي

ه برکت . کنيد روی جنبش«من پاسخ دادم که ب ر خست» ني شه ب گی ه خود ھمي

  . بيماری ريشه ای عميق داردغلبه کرده ام، ولی اين
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ه - د مجدان س باي رد( پ ه ک ه تکي ن کلم ر اي د ) ب شورت کني ا م ا پزشک ھ      ب

انوادگی( ام خ د ن دازه). چن ه ان تم ب رده ام و  یگف شورت ک کان م ا پزش افی ب  ک

رلن حرف زدن ه ب ين . شروع کردم از سفر خود ب ه لن ه چشم ب ی ھنگامی ک ول

درنگ بتارانم ی سعی کردم اين فکر را ب. استبه خاطرم آمد که او مرده  دوختم

ت ا گف م را  و ت ه گزارش ی ک ی وقت انم، ول ان برس ه پاي ا وی ب ود را ب وی خ   گ

ود ١٩٢٦ استراحت خود در برلن در سال  یدرباره ان رساندم نزديک ب  به پاي

ود«: بيفزايم تم» و اين بعد از مرگ شما ب ی حرفم را خوردم و گف پس از « ول

  »بيماری شما

ار» ان« دمين ب رای چن ه است و ب ردن خان ! مشغول رفت و روب و مرتب ک

ن ست اي کاف ني ا اش ر. ج ای ديگ وار . و کمبودھ ه دي يخ ب ود م ه دست خ     او ب

وار وازات دي ه م شد ب ر . می کوبد و بند را از ميخی به ميخ ديگر می ک زی ب چي

شد و او به آرامی. بند پاره می شود. تغييراتی می دھد. آن پھن می کند  آه می ک

اد دارم . نظافت و آسايش: به فکر دو چيز است. کار را از نو آغاز می کند ه ي ب

ال  تياق، در س ا اش فای درون، آری ب ه ص ا چ ه ب ه ١٩٠٥ک دانی ک ی زن  از زن

افتی سلول شرکت داشت حکايت » احساس« رد و در کارھای نظ نظافت می ک

  .می کرد

در٣٣طی زندگانی مشترک  ان چق ه  ساله م مخان ه عوض نکرده اي اق .  ک ات

رملين و  اريس، ک ن و پ ارگری وي ای ک ان ھ و، آپارتم يروانی ژن ر ش زي

ر  یآخانگلسک، کلبه ی محقرت  دھقانی آلماآتا، ويلای پرين کيپو و ويلاھای خيل

  .فرانسه

ست ولی ھيچ. به مبلمان خانه بی اعتنا نبود» ان« دان واب اه ب . گی نداشته گ

د ز سرگ همن با ھر شرايطی از زن ه چي ا ھم ردم ی می ساختم و ب دين . می ک ب
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ردم ی . معنی که در پيرامونم کثافت و بی نظمی را تحمل می ک ه ھيچ » ان«ول ب

ازه . وجه    او ھمه جا و ھمه چيز را به نظافت و نظم در می آورد و ھيچ وقت اج

رژی، زحمت . نمی دھد اين وضع برھم بخورد در ان وه، که اين کار مستلزم چق

  .ی حياتی استو نيرو

و من صندلی » ان«امروز . خواب را ترک نکرده بودم مدت ھا بود که رخت

م رار دادي شت آغل ق ی را پ ن . راحت ه رنگی از اسف داشت از م ی ک ا لحن او ب

ن اين: پرسيد ی؟  سؤال طور خوب است؟ پرسيدم چرا اي  منظره آن -را می کن

اتر است ه او می گ. طرف تر زيب م طرفی ک اً ھ ودو حقيقت اتر ب طبيعی . فت زيب

ا را از آن ره زيب ک منظ د ي ی توان رکس م ت ھ ز  اس ت تمي ر زيباس ه کمت       ک

رد» ان«دھد، ولی  ام وجود خود حس می ک ا تم ايز را ب ن تم د . اي او نمی توان

ر  د، و اگ زی سد می کن وی چشم آدم را چي مکانی را برگزيند که در آن مثلا جل

د در و اری بکن ين ک م چن ر ھ سی ديگ ه ک ق برانگيخت فی عمي ساس تأس      ی اح

  . می شود

وز » ان« م و او ھن و من زندگانی طولانی و دشواری را پشت سر گذاشته اي

را  دی وجودش م ال و ھنرمن اين استعداد را از دست نداده است که طراوت، کم

  .ھميشه دچار شگفتی تحسين آميز کند

اد در ه ي وديم، ب ده ب ی لمي ه در صندلی راحت الی ک ه من و آو ح ه چگون ردم ک

ه١٩١٧، در سال »ان« ورک در معرض يک معاين ه نيوي   ی به محض ورود ب

رفتيم د، . بھداشتی قرار گ ی مراعات ان دان آمريکايی سخت ب  پزشکان و کارمن

دبه ويژه در برابر مساف ه در درجه يک ننشسته ان يط درجه دو ( .رانی ک ا بل م

پزشک که گمان تراخم . داشت سرکلاھی روسری مانند به » ان«). گرفته بوديم

د ا . برده بود پنداشت که روسری چيز بدی را مخفی می کن ه سرعت کن آن را ب
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ای  ژه ھ ا م د» ان«زد ت الا بزن ستاد» ان«. را ب رد و ساکت اي از  .اعتراضی نک

 پزشک را نرسابا چشمانی پُ . جای خود تکان نخورد، فقط کمی تعجب کرده بود

ايين  يانکی خشن دست.  سرخ شده بودگونه اش کمی. نگاه می کرد ھايش را پ

ن طور . انداخت و گامی به عقب برداشت ه اي ذير زنان ار و ارزش خدشه ناپ وق

ود ر گذاشته ب ام وجودش اث اه او و تم ره او، نگ ه از . در خطوط چھ ھنگامی ک

ساس آن ود اح يم، در خ ی رفت کله م ه اس شتی ب ه  ک دنی ب ان بالي        » ان« چن

  .ياد آن ھنوز در خاطره ام بيدار استمی کردم که 

  

٢٩٢٩
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ه٩١افتن پوستن د ی نام وقه  طولانی يکی از خوانن ه حق ان را ک دان است  گ

اين نامه استدلال شده که تروتسکی به ھيچ وجه دست از  در. انتشار داده است

ته است  ت سياسی برنداش ول (فعالي ل ق ورگ نق شجويان ادينب ه دان ن ب ه م نام

زو گذشته ) شده راه از اين، دو منشی ني ار است . او ھستند ھم اگرخود او بيم

ه ھمراه منظورش از استناد » شفلو «  یداشتن منشی چيست؟ نويسنده به گفت

ت خ« :می کند که گف ود و ال ه ب ان است ک ل نيست و ھم ا » .تروتسکی علي  گوي

اری از  .جا ھم ممکن نيست خود را به فراموشی سپرد در اين ر بيم می کوشم ب

نم ه ک ردن آن غلب رد ک م . راه خ وانم و فکر ھ زی نمی خ ده ام، چي ايه لمي  در س

  .نمی کنم

  

 
٩١- Aftenpostenمحافظه کار اسلو ی يک روزنامه .  
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دمن الات اماگل ه مق ده ام، مجموع وای آزاد لمي ا ٩٢در ھ ست را ب  آنارشي

اھش ورق زدم وگرافی کوت وگرافی . بي دن اتوبي شغول خوان ر م ال حاض   در ح

ه جونس« ستم ٩٣»نن ار. ھ ان ک ر دو زن از صفوف زن ستندھ ايی ھ . گر آمريک

ن دو ان اي ت مي اوتی اس ه تف ی چ سفه ! ول ت و دارای فل ک فردگراس دمن ي گل

دی » قھرمانانه« وتکين، نيچه وايبسن سرھم بن ه از افکار کروپ خاص خود ک

دمن .  کارگر آمريکايی است یولی در عوض جونس يک قھرمان طبقه. شده گل

ی  ايش غيرانقلاب ی راه ھ ی دارد ول ال آنھدف ھای انقلاب ه جونس  است، ح ک

ا  دان ھ رای رسيدن ب د و ب مرحله به مرحله ھدف ھای محدودی را برمی گزين

  .راه ھای شجاعانه و انقلابی انتخاب می کند

ه شيوه  آمريکا ھستند، ولی ھر یھا نشان دھنده ھر دو اين  خاص  یيک ب

ه. خود سمی ک  گلدمن از طريق عقل گرايی ابتدايی اش و جونس از طريق امپري

شانه. کمتر از آن ابتدايی نيست اريخی  یولی اثر جونس ن  بزرگی از تحولات ت

ه یکه گلدمن نشان دھنده حال آن. طبقه اش است  خود  ی روی گردانی از طبق

ه است يچ فردگرايان تن در ھ ل رف ام . و تحلي دمن را تم ت گل ستم مقال ن نتوان   م

ه تصنع و جم ا وجود صداقت، ب ه کنم، چرا که احتجاجاتش ب ردازی آميخت ه پ ل

الی . است شرده و خ ا تصويرھای ف اتوبيوگرافی جونس را با لذت می خوانم، ب

ش او شت. از آراي صوير وح يه، ت شتر در حاش صابی، بي ارزات اعت اک  مب ن

 
٩٢- Emma goldmanدمن ا گل ود) ١٨٦٩-١٩٤٠(  ام يه ب د روس ه . متول ده سالگی ب در ھف

د واقعيت   از آن١٩١٩آمريکا رفت ولی در سال  ه دي جا اخراج شد و به روسيه رفت ھنگامی ک
صورات او يکی ني ا ت يه ب ه روس رک گفت و ب يه را ت د، روس ار سرخوردگی سختی ش ست دچ

  .انگلستان رفت و سپس در کانادا اقامت گزيد
ده   جونس زنی بود که در-٩٣ ا نقش مھمی را برعھ سازمان دادن سنديکاھای کارگری آمريک
ی در سن . داشت ی داد٩٠او حت ه م ود را ادام ت خ م فعالي الگی ھ ال .  س وگرافی او در س اتوبي
  .يکاگو انتشار يافت در ش١٩٢٥
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که ا و آن روی س رمايه داری آمريک د یس ی دھ شان م ی اش را ن .  دموکراس

ر سخ ک تثمار و م زارش وی را از اس وان گ ت بت رممکن اس ان درغي  دن کودک

  . کارخانه ھا بدون شرکت باطنی و دشنامی بر زبان خواند

ا در   خبر٩٤کنودسن ه فاشيست ھ ومتری اين٦٠(» درامن«داده است ک   کيل

د یجلسه) جا شکيل داده ان روژ ت د .  اعتراضی عيله اقامت من در ن او می گوي

  . ورند نفر را برای اين کار گرد آ١٠٠ھا موفق نخواھند شد بيش از  که آن

ستانی در دان شوروی ويلايی تاب ه يکی از کارمن ار خان  ييلاقی صاحب  یکن

ه رده است یخان اره ک ا اج ده.  م ه عقي ساله ب ن م ل موجب  یاي دون دلي  من ب

  .شده است» ان«ناراحتی 

  

٤٤
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دم ودم . اتوبيوگرافی ننه جونس را تا آخر خوان ده ب زی نخوان مدت ھاست چي

در تکان دا ن ق را اي رده باشدکه م ه خود جذب ک ر حماسی. ده و ب  چه -يک اث

ت ه زحم ذيری ب ه ناپ اداری خدش درون  وف ون ان ا خ رت ب ه نف شان دارد و چ   ک

ا خائن و جاه طلب آن» رھبران« شده ای از  ود و يک سالگی ! ھ ن زن در ن اي

ره ک  یکنگ وان ي ه عن وروی، ب اد ش ه اتح ريکن را متوج ان ام ارگران پ  ک

سالگی به عضويت حزب کارگران و کشاورزان در  ٩٣ رد. سرزمين نمونه کرد

د د. آم لی زن وی اص ی محت ه  هول ود ک ارگران ب صاب ک رکت در اعت يش ش گ

ه . درآمريکا بيش ازھر جای ديگر مبدل به جنگ داخلی می شد اب ب ن کت ا اي آي

  زبان ھای ديگر نيز ترجمه شده است؟

 
٩٤- Knudsen ه پس ب رد و س ی ک ت م ارگری فعالي ای ک ازمان ھ ا و درس انی در آمريک  زم

رد ازی می ک روژ ب ان ن يال دموکراسی و پارلم . موطنش نروژ بازگشت و نقش مھمی در سوس
  . خانه او منزل داشت تروتسکی طی اقامتش در نروژ در

 ١٤٥ 
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   ژوييه ژوييه٢٣٢٣

رد ه تمام اين روزھا را در ھوای آزاد به سر ب ان«م و ب ه » ي ايی ديکت ه ھ نام

ردم ن. ک ه اي ستقيماً ب ر م راوان ت راوان و ف داد ف ه تع ه ب ه و نام ا  روزنام        ج

د ی رس ه. م احب خان ا ص ن روزھ ات  یاي ران مطبوع ت، دبي ان داش ا ميھم   م

نمی تواند در نروژ پروبال بگيرد،  فاشيزم .حزب برای آشنايی با من آمده بودند

داريمی ما ب«، » داريمما دموکراسی کھنی« ا « ، »سواد ن ی چيزھ وانگھی خيل

مآمو ان را خواھيم گرفت« ، »خته اي وی سرمايه داريم ا جل ر«، »م   فاشيزم اگ

ت واھيم داش ه خ ود را نگ ا خ ود؟ م روز ش سه پي ستان و فران را» در انگل  چ

د؟  ھنگامی که بورس پول شما در انگلستان پايين آمد نتوانستيد آن را نگه داري

نمی دانند که مارکس  ين آدم ھا نمی توانند واصلاً آ.  ھيچ چيز نيآموخته ايدشما

د م وجود داشته ان ر، فاشي. و انگلس و لنينی ھ   یم، ھمهزجنگ، انقلاب اکتب

ده سرد و  اين. ھا می گذشت که اثری بگذارد از کنار آن ھا بی آن اين ھا در آين

  .گرم روزگار را خواھند چشيد

و دن بي شغول خوان س م ن دب ستمEugen debsگرافی اويگ ک .  ھ ن ي اي

بيوگرافی بد، تغزلی و احساسی است که شخصيتی تغزلی و احساساتی از دبس 

  . طرح می کند که در ھر حال خالی از جاذبه نيست

ر-ادگار آلن پو را به زبان اصلی می خوانم شروی   اگ ی پي ه زحمت ول چه ب

که مقالات خود را به زبان فرانسه در اين سال ھای آخر عادت کرده ام . می کنم

وری اغلاط -يا انگليسی ديکته کنم ه استعداد تصحيح ف ه ھمکارانی ک ه ب  ديکت

دارم. انشايی مرا داشته باشند ان خارجی را ن ه يک زب   . استعداد احاطه کامل ب

سی  ی دارم( در انگلي نايی مکف دان آش ه ب ان ) ک ن زب ون اي دن مت   از راه خوان
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شده -رفت می کنم پيش ر ن ار کمی دي ن ک رای اي ا ب شم آي  گھگاه با خود می اندي

ساب خود معرفت  ه در راه اکت وای روحی خود را ن ه ق است؟ آيا ارزش دارد ک

  بلکه در راه آموختن يک زبان که وسيله ای است برای آن به ھدر دھم؟

ی تحت  گی می هگان زند هو در دسترس ھم» آزاد «ی ما در ترکيه رديم، ول ک

ت  ديد مراقب يس(ش د پل ق و دو کارمن ه رفي د). س سه زن انی  هدر فران ی پنھ گ

ا ت رفق ت حفاظ تيم، تح اربيزون در. (داش ا ) ب د تنھ زر(و بع ال ) در اي و درح

 اصلی نيز شب و  یحتی دروازه. گی می کنيم هو بدون محافظ زند  حاضر آزاد 

 . ريزندی بديروز دو نروژی مست آمده بودند تا با ما طرح آشناي. است روز باز 

دا  گفت و گو ما ھمان طور که رسم است مدتی باھاشان م ج رديم و سپس ازھ ک

  .شديم

  

٣٠٣٠
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 ترانمل رئيس -در اين چھارده روز اخير حوادث کوچک بسيار رخ داده است

دحزب و وزير دادگستر ده بودن ا آم ا م ا .ی برای آشنايی ب ه م ن شد ک    نتيجه اي

اھم عک داختيمس ابه اصرار شخص ثالث ب ن عکس مشترک. ن ه اي ا من ب مان ب

د  پس از دو. دغدغه می انديشيدم ولی خوشبختانه وزير از عکس خوشش نيآم

شد«يا سه روز خبر يافتم که عکس  ان » ان«. »خوب ن راع مھمان و من از اخت

ديم نود ش ی خوش در خيل الی ق و .ع ت و گ ود گف ه ب ان . يک طرف ر ارگ يک دبي

رد) رسردبي(مرکزی در حضور ترانمل  ا من مصاحبه ک ر دادگستری ب . و وزي

ی«. چند ساعتی را با شيوه ای پسنديده با ھم گذرانديم ان داد ٩٥»ل ا اطمين ه م  ب

روژ  رای ممانعت از اقامت من در ن شاريی ب ه ف که حکومت شوروی ھيچ گون

 
٩٥- Lieآن روزھا از رھبران حزب سوسيال دموکرات نروژ .  
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چنين  ھم. ھا ھيچ خبری نداشتند از قرار تا روز ورود ما به اسلو آن. نمی آورد

وان  ممکن است آن ه عن سه ب ا فران سه ب روژ را در مقاي د کوچک« ھا ن ر ب » ت

ه . تلقی کند شار يافت سيار دوستانه ای دارد انت در آرباتربلاد مقاله ای که لحن ب

  .است

ه(  چند روز پيش يک خبرنگار فاشيست  ه نام ات ) .ث. ب.  آی ازھفت ه حي ب

ه دراو من در ح» ان«خانه ما وارد شد و از  ی لی ک وديم صندلی راحت ده ب  لمي

ه  او. عکس برداشت رد» ان«ھنگامی ک ار ک رار اختي خوب . متوجه اش شد ف

ود ان« ! بود که فقط به دوربين عکاسی مجھز ب او را در دھکده، ھنگامی » ي

اره از ترس سری فاشيست ب. که داشت تلفنی تاکسی خبر می کرد، گير آورد  چ

ه عکس برنداشته  و سم می خورد ک د و ق ايش می لرزي رهپ ی . است و غي ول

ه اک در   خشم یعکس با يک مقال وی ) .ث. ب. آ(ن ن محت ا اي ت، ب شار ياف  انت

ا  صوير م ی ت ر دارد؟ ول سکی را در نظ رب تروت ت مخ يس فعالي ا پل ه آي          ک

ود یھفته نامه در چرا .  مذکور به ھيچ وجه با اين لحن خشن مقاله سازگار نب

  .  لميده بوديمکه ما به آرامی در صندلی ھای راحتی

رادر د، دو ب لو آمدن ارگر از اس روز دو ک د آن. پري ا معمارن ا . ھ     در آمريک

د . خيلی جوان نيستند. انگليسی حرف می زدند. بوده اند ه دارن به کمينترن علاق

وروی« و در اد ش تان اتح ع دوس د» مجم ی کنن رکت م ه ای . ش ه مباحث ار ب ک

تيپ استالينيست نروژی . کشيد) انیبه علت اشکالات زب(طولانی ولی ناموزون 

  . در برابرم به خوبی ظاھر شده بود
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   سپتامبر٨
ه ملاقات» پ«از شھر. ده اممدت ھا است که يادداشتی نکر د، پزشک ب ان آم م

  . ما برای درمان آمده بود» طرف« . خيلی دوستانه

د اری را بررسی کن ان بيم ا جري رد ت ويز ک اده روی تج ه من پي وراً . ب الم ف  ح

شد و دو. بدتر شد ه تشخيص ن شه منجر ب ن طور  آزمايش ھا مثل ھمي ه اي ھفت

دم و . گذشت ل ش ی متوس رفتن افق رار گ ه وضع ق از ب تن پزشک ب پس از رف

ما يک منشی . شروع کرده ام بيش از پيش به کار کردن. بزودی حالم بھتر شد

ی صحيح کلم ه معن اب ب الی ن رای من اقب ن ب م و اي رده اي ه زن روسی کشف ک

دون زحمت. است اد، آسان و ب ردم، زي ه ک ه ديکت م . شروع ب در حال حاضر ھ

ه . ھمان وضع سابق را دارم و اين دليلی بود بر فراموشی يادداشت ھای روزان

ادم  ه ام افت ای روزان ت ھ اد يادداش ه ي ن ب ووا –م روز از لي ه دي ه ک را ک  چ

ود ون رسيده ب ايی از آلکس و پلات ه ھ ا -رونوشت نام اره از سريوش   یو درب

  .  احتمالاً در زندان است-سريوشا ھيچ نبود

  

  ) ) نامه ھای تايپ شدهنامه ھای تايپ شده( ( 

  ليووای عزيز

اره. نوشتن شما شديداً نگران شدمه  از نامه ن ر کوچکی درب   یعاقبت خب

ا شما يک. سيووشکا رسيد ه پسرک ب دچه خوب است ک ا زن د ه ج . گی می کن

درش در  سک«پ سر ک) Omsk(» ام وال پ ت و از اح داس ی پرس   . وچکش م

ه. برای او به آدرس پست خانه نوشت ھم چنان بايد  من  یبه نظرم آخرين نام

ت يده اس تتان نرس ه دس واھرم در . ب ا خ ا ب ای نين ه ھ ه بچ تم ک ما نوش ه ش ب
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د ه در اکراين زند -کيروفو م . گی می کنن ار است و نمی دان خواھرم سخت بيم

  : نشانی او اين است.جا کوچ کند چگونه توانسته با بچه ھا بدان

ارکس ا آرزوی . ١٣ و٤ کيروفو،اودسايراوبلاستی، خيابان کارل م بروبچه ھ

د  را مانن د، توجه شما م د دو سال ديگر صبر کنن ی باي ديدار پدر را داشتند، ول

شه، سخت تکان داده است ن. ھمي ه اي ول ب ه پ ی است، چون  حوال ی معن ا ب  ج

يچ دارد ھ صرفی ن ورد م ه م وائج. گون ام ح ه تم صولاتی ک ق مح ن از طري  م

ی سبزی اين. خواھرم می فرستد تأمين می گردد . جا ھيچ چيز گير نمی آيد، حت

نم. وضع سلامتی من قابل تحمل است ی : آرزو دارم کوچولوھا را دوباره ببي يعن

ی  یبھتر است از روحيه. موری ھا نم قبل از ديدار آن سم، ول زی ننوي  خود چي

  . اوارم اکنون ھم بتوانم به خويش وفادار بمانممن خيلی محکم ھستم و اميد

د ی خواھ کا م سی از سيووش صرانه عک ن م ون از م ا . پلات تم، ب ی خواس م

ی  دل کندن از اين که وجود رايش بفرستم، ول ود، آن را ب عکس برايم دشوار ب

سيووشکا روسی را فراموش . حالا اميدوارم خودتان مستقيماً برايش بفرستيد

رای شماکرده است؟ ھنوز  راوان ب ه خاطر دارد؟ بوسه ھای ف ا را ب سرگی . م

  .کجاست؟ شما را صميمانه در آغوش می کشم

  ١/٨/٣٥ -الکس شما

                             

  عزيزان منعزيزان من

ت  ز درياف يچ چي ک، ھ ک چ اه و ي ر کوت ک خب ز ي روز ج ه ام ا ب ما ت    از ش

مال قوی دست آخر ولی چک اين دست و آن دست می گردد و به احت. نکرده ام

د و من شايد آن د مان ان پس بفرستم بی مصرف خواھ ی يک . را برايت من حت

ی .  کوتاه ھم از پسرم دريافت نکرده ام ینامه شين خود قرائن در محل اقامت پي
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ه دست آورده ام ه ب سله نام اندن يک سل ی . از رس ن بزرگ ه اي وده چک ب  بيھ

.  قلم می فرستاديد٢٠ تا١٥غ را در بھتر بود که اين مبل. برای من فرستاده ايد

ه دستاگر ب.  نمايندگی دارد٩٦»تورگيس« جا  در اين ن ھم وانم پس از اي ه  ت ب

ون  ه اکن ردم ک ادربزرگ در آن سھيم گ ا م دست گشتن، چک را تبديل کنم بايد ب

ه . گی می کند هزند» رايوان اووات «جا بلکه در نه در اين ه رفت کسالت من رفت

ن اين که  ولیرو به بھبود است، نج سال  من اصولاً در اي ا پ د ت ا ھستم و باي ج

  .ديگر ھم باشم کاملاً غيرمنتظره است

ای صميمانه لام ھ ی و س رين آرزوی قلب ری از . بھت ا خب م را ب آرزو دارم دل

سازيد . عکس ھای او نرسيده. سيووشکا، آموختن ھا و شيطنت ھايش شاد ب

  .     يرم و می بوسمپسرک و شما را در آغوش می گ. دشوار است

  پ شما

  

  وصيت نامهوصيت نامه
ر  ز می رود وضع راستين تندرستی ام را ب فشار خون بالای من که بالاتر ني

دان . نزديکانم می پوشاند سين چن ی روز واپ ار، ول ايی ک من فعالم و دارای توان

  .اين سطور پس از مرگ من انتشار خواھد يافت. دور نيست

ک ه ي دارم ک ازی ن ر در  ني ار ديگ نب ه  اي گ نظران ست و تن ای پ ا افتراھ ج

ذير است. استالين را رد کنم ی، خدشه ناپ من . شرافت من به عنوان يک انقلاب

ه ارگر  یھيچ گاه، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، حاضر نشدم با دشمنان طبق  ک

                                           
يک سازمان تجارتی رسمی شوروی که قبل از جنگ ھدايای رسيده از خارج را به مردم  -٩٦

  .می فروخت
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انی بکنم ان استالين، ھزار ھزار . توافق ھای سری يا حتی مذاکرات پنھ مخالف

  . ای بی اساس گشته اندقربانی اين افتراھ

د ه نسل انقلابی جديد شرافت سياسی اين قربانيان را ب د گردان از خواھ دانان ب

  .و با دژخيمان کرملين، ھمان سان که سزاوارند، تصفيه حساب خواھد کرد

د یمن از ھمه ارم  ه دوستانی که در دشوارترين ساعات زن ادار در کن گی وف

ستادند سپاس نم اي ذاری می ک ننمی . گ ام کسی را در اي نم،  خواھم ن اد ک ا ي   ج

ه وانم  آن یچرا که نام بردن ھم ا را نمی ت ر. ھ نم اگ ی فکر می ک  استثنايی ول

  . نام ببرم عادلانه رفتار کرده ام» ناتاليا ايوانوناسدوا«قائل شوم و از ھمسرم 

ارزی در راه  ی مب ی من، يعن ن  سوسياليزم بر نيک بخت ودن، سرنوشت اي ب

ه شوھر او باشمنيک بختی  زود ک ز اف د. را ني گی چھل  هاو در راه مشترک زن

  .ساله مان يک سرچشمه پايان ناپذير عشق، بزرگ منشی و ظرافت بود

دگانيوی رنج ھای بزرگی را، رد به ويژه در سال ھای آخر زن . مان، تحمل ک

ته  ز داش ی ني ا نيک بخت وأم ب ايی ت ه او روزھ شه ک ن اندي ه، اي ن ھم ا اي   وی ب

  .بار می کند  مرا سبکاست

دم اه مان ی آگ ر  چھل دو. من چھل و سه سال تمام يک انقلاب ام در زي سال تم

ود  مارکسيزم پرچم نم، طبيعی ب و آغاز ک ار را از ن ود ک ا ب ر بن  مبارزه کردم، اگ

ر  ز تغيي ی خط اصلی را ھرگ زم، ول تباه بپرھي ا آن اش ن ي يدم از اي ه می کوش  ک

ی دادم ک ا. نم وان ي ه عن ن ب ک م ست، ي ک مارکسي ری، ي ی پرولت نقلاب

دا ک خ ار ي ک و ناچ ه ديالکتي د ب ست و معتق شناس ماتريالي  ) Alheist(  ن

واھم مُ ذير خ تباه ناپ ده. رداش ه يک آين اد ب ن  یاعتق روز در م ستی، ام   کموني

  .قوی تر از ايام جوانی است
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اقم  ه ات ر ب وا بھت ا ھ ت ت شوده اس شتر گ اط را بي ه حي ره رو ب ا پنج        ناتاش

وار ببي. وارد شود ايين دي وانم چمن سبز و درخشان را پ آسمان  م ونمن می ت

ده آن  هزند. روشن و آبی را و ھمه جا آفتاب را سل آين گی زيباست، اميد است ن

  .  ببرد پالايد و از آن لذتچه پليدی، اختناق و زورگويی است ب را از ھر

   تروتسکی.ال

  کويواکان١٩٤٠ فوريه ٢٧ 

  

  

  نامهنامهوصيت وصيت 

ه رگم  یھم ی من پس از م ا( داراي ا و نوشته ھ اب ھ رای کت أليف ب  و حق ت

  .زنم ناتاليا ايوانوناسدوا تعلق می گيردب) مقالات و غيره

   تروتسکی.ال

   ١٩٤٠ فوريه ٢٧ 

  )بقيه صفحه نوشته نيست: ( ما بميريم دو اگر ھر

  

  ١٩٤٠ مارس ٣

اريم  وع بيم ده( از ن الا رون الا و ب وان ب شار خ ی پ) ف ه مرگ ه ب رم ک ی ب ی م

ال قوی  از نظر شخصی خودم است-ناگھانی خواھم مرد و به احتم م ب ن ھ    -اي

رای خود آرزو . در اثر خونريزی مغزی وانم ب ه می ت اين بھترين پايانی است ک

دين موضوع (ولی ممکن است اشتباه کنم . کنم وط ب اب ھای مرب نمی خواھم کت

ساد ). ت را به من نمی گويدبخوانم و بديھی است که پزشک حقيق را ر ف ی اگ ول

ردد  دنم گ ل ش ب علي بض موج ريان ن ودم پُ( ش ر وج ال حاض است از  ر در ح
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 ١٥٤

د داشت ه ) انرژی روحی که از فشار خون بالا ناشی است و خيلی دوام نخواھ ب

ه  واھم داد ک ق را خ ن ح ود اي نمخ ين ک ود تعي ويش را خ رگ خ ان م ن  .زم اي

به ھيچ وجه  )را در مورد وضع من به کار بردظ اگر بتوان اين لف(» خودکشی«

اره ناتاشا و من بيش از يک. يدی نيستس و نومأنشانه ای از ي ن  یبار درب  اي

کرده ايم که ممکن است دچار حالاتی جسمانی گرديم که کوتاه  گفت و گو مساله

د  يا به عبارت بھتر تسريع مرگ را،گی، هکردن زند وه دھ ا جل ه ج ی من، . ب ول

از مرگم ھرشرايط  ه باشد، ب ا طور ک م ب ده ھ ه آين ذير ب ادی خدشه ناپ   یاعتم

ده. ردخواھم مُ کمونيزم  سان و آين ه ان اد ب ن اعتق روی  یاي ه من ني ون ب  او اکن

  . مقاومتی می دھد که ھيچ دينی آن را نمی توانست داد

   تروتسکی لئون
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